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 مقدمه

 مسئله طرح
 ؟یا خیر ستا بوده موفق خود ریمس در یاسلام انقلاب ایآکه  از خود پرسیده باشید شاید تا بحال

 خورد؟ میخواه شکست ای مشوییم روزیپ ما ایآ ؟کندسمت حرکت مي کدامبه  یاسلام انقلاب
مقصد نهایی نهضت اسلامی کجا است؟ مسیری که تا این مقصد پیموده میشود چه موانع و 

  مشکلاتی دارد؟ و ...
 یبرا ماش که شویدمي متوجه دقت یکم با د،دهییم هاپرسش نیا به که یپاسخ از گذشته

 .دکنییم استفاده «اتیمحاسب دستگاه» کی از خود پاسخ
 ؤلفهم کی فیرد  هر در دارد؛ ستون و سطرچند  که است کارنامه کی مثل محاسبه دستگاه

 ،انیاپ در. است ثبت شده آن یینها نمره و بیضر  مؤلفه، هر نمره ،آن یجلو  که شده نوشته
 را آن ای دایداده یقبول نمره انقلاب به شما کندیم مشخص که دارد قرار نمرات نیا نیانگیم

 و متنوع ایهمؤلفه ای بوده، مؤلفهتک تواندیم محاسبه دستگاه نیا. ایدکرده مشروط ای مردود
  باشد؛ داشته گوناگون
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ایران  ،گرید  یکشورها تیامن با سهیمقا درو  تیامن دهیپد تیاهم به توجه با یبرخ: مثال یبرا
 دانند و از این جهت نظام اسلامی را پدیده ای موفق ارزیابی میکنند؛یم اسلامی را کشوری امن

 جهتو  با ایعده دانند ویم ناکارآمد را انقلاب یاجتماع هاییناهنجار و هافساد دنید  با ایعده
-یم فکر تردهیچیپ هم یبعض کنند؛یم یابیارز  ناموفق را انقلاب ،فقر و یاقتصادشکلات م به

 به و کنندیم جادیا عناصر از یجدول سنجند،یم گریکدی با را عناصر همه بیترک کنند؛ یعني
 .زنندیم مردود ای قبول مهر یاسلام انقلاب کارنامه بر تا  ینها و دهندیم اینمره عنصر هر

 ،یاداقتص هایمؤلفه یجا دارد؟ هاییمؤلفه چه یاسلام نهضت کارنامه حال سؤال این است که
 چنین زین عترت و قرآن ایآ دارند؟ یوزن چه کیهر  کجاست؟ یمذهب و یاجتماع ،یاسیس

 رکتح ریمس در که کردندیم قضاوت یاساس چه بر هاآن اند؟داده ارائه هامؤلفه نیا از یجدول
 یوزن چه کدام هر و کجاست یاله هایمؤلفه یجا! اند؟خورده شکست ای اندشده روزیپخود 

 تبیاهل و رآنق محاسبه دستگاه با ینسبت چه ما محاسبه دستگاه نکهیا ترمهم پرسش دارند؟
 راچ است؟ کرده جادیا را آن یکس چه و آمده کجا از ما امروز یمحاسبات دستگاه رد؟هم( داع)

 ؟است متفاوت نهضت رهبراننظر  با ،نهضت شکست ای یروزیپ درباره ما نظر ی،گاه
 . پردازدیم آن به محاسبه نظام بحث که است هاییپرسش از بخشي هانیا

 مسئله به پرداختن ضرورت
 دستگاه نیا ته بهوابس یاسلام انقلاب سرنوشت بدانیم که ابدییم بیشتري تیاهم وقتي بحث نیا

 است؛ ممرد حرکت و اراده خواست، بری مبتن یحرکت رانیا یاسلام نهضت. است یمحاسبات
 .هستند یاسلام نهضت تداوم و یریگشکل عامل اصلی مردم رایز 

 شوند، دیاامن انقلاب پیش رونده حرکت از و استفاده کنند یغلط محاسبه دستگاهاز  مردم اگر
ر تفسی با) را تیول  انیجر ، مردم حضور ،قتیدرحق. بود خواهد ینشدن یامر انقلاب ادامه

 و داشت خواهد نگه زنده( دارند آن از انقلاب امام راحل )ره( و رهبر معظم که ايشایسته
 و رودیم نبیاز امت میان تیول  مردم، یدیناام درصورت وگرنه برد؛ خواهد شیپ را نهضت
 .شد خواهد متوقف انقلاب حرکت
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 گوشزد را آن ضرورت و ندبییم را مسئله که هاستسال انقلاب فرزانه رهبر نیزبیت چشمان
 : دفرماییم

 نرم جنگ هایبخش از یکی یروان جنگ که - یروان جنگ و نرم جنگ در
 یبرا...  کند عوض را مقابل طرف محاسبات که است نیا دشمن هدف - است

 کی به تیدرنها رانیا نیمسئول و رانیا ملت که است نیا در منحصر راه، تنها او
یم دشمن. ستین صرفشان به راه نیا ادامه کنند احساس که برسند یامحاسبه
 جهینت نیا به شما و من خواهدیم کند؛ لیتحم شما ذهن بر را محاسبه نیا خواهد

 هایدستگاه مقابل در استکبار، مقابل در کا،یآمر  مقابل در ستین صلاح که میبرس
 مقاومت هم یلیخ و میستیبا هم یلیخ ،یاقتصاد گوناگون هایکارتل تابع یاسیس

  1.میبکش دست دیبا هاحرف از یبعض از م؛یکن

-یم کا،یآمر  متحده التیا ییدارا ریوز  یمال اطلاعات و سمیترور  امور معاون ،یلو  استوارت
 :دگوی

 کرد، اظهار یجار ماه لیاوا در خارجه، امور ریوز  نتون،یکل خانم که طورهمان
 یبرا فشار اهرم سازنده یاجزا هاآن. ستندین هدف خودخودیبه فشار و میتحر 

 و یتجار و یمال ازلحاظ رانیا دیشد یانزوا با. هستند مذاکره بریمبتن راهکار
 ریتأث رانیا محاسبات بر متوانییم کشور، نیا موجود ضعف نقاط دادنقرار  هیدستما
 تواندیم اجراست، حال در اکنونهم که ما شدهنیتدو  راهبرد کار، نیا با. میبگذار 

 2.کند جادیا ما یپلماسید  یبرا ایکنندهنییتع و مهم فشار اهرم

                                                      

 5/91/ 16بیانات مقام معظم رهبری،  1
2 http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=7475 
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-تلاش ،لنمسئو  و مردم یمحاسبات دستگاه به یدگیرس موضوع در دیبا پس از انقلاب اسلامي

 هنیزم نیا در لکن رفت؛پذییم صورت یحوزو یفضلا و ینید  عالمان یازسو  یادیز  یها
گاه پرچم برداشتن با دیبا امروز. میدار  یکارکم  میکن شروع را ینییتب یحرکت غ،یتبل و بخشییآ

 به وضوعم نیا در را عترت و قرآن بلند میمفاه هنرمندانه، یانیب با ابزارها، همه از استفاده با و
 .میبرسان نیمسئول و مردم گوش

 موضوع شناخت و فیتعر
 کی ترک ای انجام یبرا انسان که دارد وجود ایمحاسبه و یذهن یعناصر گفتیم که طورهمان
 نیا. یردگمي يکار ندادنانجام ای انجامتصمیم به  جهیدرنت و سنجدیم هم با را عناصر آن فعل،

 گرانید . ردیگیم میتصم آن اساس بر انسان که است یتیعقلان دهندهلیتشک هم کنار در عناصر
-محافظه ای یتندرو تهمت عموما. کنندیم قضاوت گریکدی درباره عناصر نیهم اساس بر زین

 بیرکت از محاسبه دستگاه. است در افراد محاسبه نظام عناصر تفاوت نیهم از یناش کاری
 قضاوت وجبم تواندیم عناصربرخي  نگرفتن ای درنظرگرفتن که است شده لیتشک یعناصر
 . شود یاجتماع هایدهیپد درباره یمنف ای مثبت
 را یروزیپ و شرفتیپ ی محاسبه یماد عناصر همه که است جامع یتیعقلان انقلابی تیعقلان
 اعثب ویژگي نیا. است مندبهره زین یماد عناصراین  از فراتر یعناصر از نبرایعلاوه و دارد
 حرکت از یدرست فهم نتوانند انقلاب حرکت ناظران و لگرانیتحل از یاریبس طرفیکاز  ،شده

 نهضت رهبران ینبیشیپ نشان داده است که خیتار  یازطرف و باشند داشته یاسلام نهضت
 کهیالدرح ؛عموما به واقعیت نزدیک تر است ی، که برخاسته از همین عقلانیت است،اسلام

 .استبوده  دورتراز واقعیت های نهضت  معمول   دشمن هایطراحی و هالیتحل

  محاسبه نظام ی دردیکل عنصر سه

 نهضت و حرکت. 1

 ار  خود مخصوص رشد ندیفرا ،حرکت نیا است؛ حرکت جنس از یادهیپد یاسلام نهضت
 نیا یکس اگر. کندیم تجربه را یفراوان یفرودها و فرازها یگرید  حرکت هر همانند و دارد
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 ریتصو  کی ،ندیبب را یاسلام نهضت یکنون عکس همواره و نکند درک درستیبه را حرکت
 یریو تص است ممکن ا  یثان و دارد فاصله نهضت یادعا مورد آرمان با اول   که دید  خواهد ثابت

 محاسبه، در خطا نیاول لذا باشد؛ نهضت دهیچیپ و عطف نقاط ریتصو  رد،گییم نهضت از که
 شما زا و داده بادام دانه کی شما به یکس دیکن فرض است؛ نهضت ندیدن حرکت از یناش
 همه و کود و گرما و رطوبت معرض در خاک ریز  را دانه نیا شما. دیبکار  را آن خواهدمي
 اه،یس جسمي د،یآور  در خاک ریز  از را بادام دانه نیا بعد یکم اگر. دیدهیم قرار لزم یزهایچ

ته باشید لکن داش بجا یانتقاد توانیدیم لحظه نیا درشما . دینبییم...  و زدهکپک بدبو، فاسد،
-ینم رسد،ن مرحله نیا به دانه اگر اصول  یداند که م باشد، آشنا یکشاورز با منتقد اگر شخص

 ،ته استبس را جوانه سردرآوردن راه و گرفته را جوانه دور که یسخت پوسته! بزند جوانه تواند
 .ستین یکشاورز چیه مطلوب

 در چون د؛ندار  انتقاد انقلاب به یانقلاب مؤمن به اندازه کسچیهبا این مثال روشن میشود که: 
 ؤمنم اندازهبه کسچیهاز طرفی  وشود ینم یراض هرگز مطلوب وضع با امروز موقف سهیمقا

 مقدمه هانیا که داندیم و کرده رصد را ریمس راکهچ رضایت ندارد؛ انقلاب حرکت از یانقلاب
  است؛ شیرو  و زدنجوانه

 کی نگاه ما به مطالعه نیا. شودیم معلوم جانیا از زین ایدن هایانقلاب خیتار  مطالعه تیاهم
 را فعلی موقف بیفر  و فهمدیم بهتر را یاجتماع حرکت تطورات که دهدیم را متبحر کشاورز

 .خوردینم
 ابعاد ایمانی .2

 یاله یهاوعده به مانیا (الف

ري نسبت گیتصمیم در ي ندارد،مانیا چنین که یکس با دارد مانیا یاله یهاوعده به که یکس
 دشمن یروینکه  سازسرنوشت یجنگتصمیم این دو نفر در  تفاوت دارد؛ مثلا   اریبس کارها به

، کاملا متفاوت است چرا که یکی این وعده ی خدای متعال را باور کرده و دیگری است دوبرابر
 این وعده را باور ندارد:
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هَا ای» یُّ
َ
بِيُّ أ ضِ  النَّ إِن یَكُن مِنكُم  عِشرونَ  مِنكُم یَكُن إِن  ۚالقِتالِ  عَلَى المُؤمِنينَ  حَرِّ صابِرونَ یَغلِبوا مِائَتَينِۚ وَ

هُم قَومٌ لا یَفقَهونَ*  نَّ
َ
ذینَ كَفَروا بِأ لفًا مِنَ الَّ

َ
كْ الآمِائَةٌ یَغلِبوا أ ََ يكُمك  ِِ نَّ 

َ
كُمك وَعَلِمَ أ ُُ عَنك ََ اللَّ فَّ ََ نك یَكُنك فً نَ  ِِ

َِ ا 

ُِ وَاللَّ 
نِ اللَّ ذك ِِ نِ بِ فَيك لك

َ
لِبُوا أ ٌَ یَغك لك

َ
كُمك أ إِنك یَكُنك مِنك نِ وَ لِبُوا مِائَتَيك كُمك مِائَةٌ صَابِرَةٌ یَغك ینَ مِنك ابِرِ ََ الََّّ )انفال  ؛«ُُ مَ

 نفر ستیدو  بر دباشن صابر نفر ستیب شما از اگر که زیبرانگ جنگ به را مؤمنان! امبریپ یا (65
 یگروه آنان ار یز  شوند؛یم رهیچ کافران از نفر هزار بر باشند صدنفر شما از اگر و شوندیم رهیچ

 هست؛ ضعف شما در که داشت معلوم و داد فیتخف شما به خدا اکنون .فهمندینمکه  هستند
 به باشند، ارنفرهز  اگر و شوند،یم رهیچ نفر ستیدو  بر باشند صابر صدنفر شما از اگر نیبنابرا

 .است صابران با خدا و شوند؛یم رهیچ نفر دوهزار بر خدا فرمان
 عناصر به دخو  محاسبات درهم  منؤم ؛ستندین یعیطب و یماد عناصر یناف یاله عناصر نیا البته

 ظامن یمحتوا و عمقکه  دارد نیز اضافه یعناصر ،عناصراین  برعلاوهدارد و  توجه یعیطب
 از و دارد را منؤرمیغ تیعقلان عناصر همه منؤم محاسبه نظام. کنديم شتریب را او محاسبه
 .است مندبهره زین یگرید  عناصر

 راه به مانیا: ب

 شانر یمس دداننیم که کساني بامهم  اتمیتصم در هستند دیترد  دچار ریمس طي در که کساني
 دچار که یکس اما ؛دنمانینم باز ریمس از فریبنده یهانشانه دنید  با و ندامتفاوتاست،  درست

 . داردیبازم راه از را او فریبنده نشانه نیاول است دیترد 
 نیا در که دهدیم منانؤم حال و جنگ تیوضع از یگزارش احزاب مبارکه سوره در میکر  قرآن

 :دیفرمایم متعال یخدا که رفتمی شیپ یاگونهبه جنگ تیوضع. راهگشاست اریبس بحث
قِكُمك  مِنك  جَاءُوكُمك  إِذك » وك فَلَ  وَمِنك  َِ سك

َ
كُمك  أ إِذك  مِنك ََّارُ  زَاغَتِ  وَ بك

َ قُلُوبُ  وَبَلَغَتِ  الْك حَنَاجِرَ  الك ونَ  الك ُِ  وَتَظُنُّ  بِاللَّ
نُونَا  که گاهآن و آمدند شما[ پای] زیر از و شما[ سر] بالی از که هنگامی ؛( 10احزاب آیُ ) «الظُّ
ََ هُنَ » ؛بردید می[ نابجا] هاییگمان خدا به و رسید هاگلوگاه به هاجان و شد خیره هاچشم  الِ

تُلِيَ مِنُونَ  ابك مُؤك زِلُوا الك زَالًا  وَزُلك ُ  ؛«شَدِیدًا زِلك  گرفتند قرار آزمایش در مؤمنان[ که بود] آنجا (11)احزاب آی
  .خوردند تکان سخت و
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ا»: دیگو یم منانؤم حال از یگزارشطي  حال نیا در ى وَلَمَّ
َ
مِنُونَ  رَأ مُؤك زَابَ  الك حك

َ  وَعَدَنَا مَا هَذَا قَالُوا الْك

 ُُ ُُ  اللَّ ُُ  وَصَدَقَ  وَرَسُولُ ُُ  اللَّ لِيمًا إِیمَانًا إِلاَّ  زَادَهُمك  وَمَا وَرَسُولُ  را دشمن مؤمنان چون و (22)احزاب ؛«وَتَسك
 شافرستاده و خدا و دادند وعده ما به اشفرستاده و خدا که است همان این :گفتند ،دیدند
 که یراه به نیمنؤم نکهیا جز ستین نیا .نیفزود آنان فرمانبرداری و ایمان بر جز و گفتند راست

ونَ » کهـ  فیضع نیمنؤم حال یازطرف و دارند کامل نانیاطم روندیم هِ  وَتَظُنُّ نُونَ  بِاللَّ  در «االظُّ
 یژرف یهاتفاوت موجب تفاوت نیا. است راه در دیترد  نیهم از یناش زینـ  آمده آنان وصف

 .است محاسبه نظام در
 مردم به مانیا: ج

 در که یکس. است محاسبه نظام تفاوتهاي زمینه از یکی خود زین نیمنؤم جامعه به اعتماد
 یگروه همواره را مردم که یکس با دارد مانیا نیمنؤم جامعه به یگرفتار و یسخت یروزها

 تفاوت رگیکدی با یاجتماع محاسبات در اندکرده رها را رهبران ی،سخت در که داندیم جهتیب
 یکس اگر. باشندیم نهضت حرکت املع مردم ،یاسلام نظام در گذشت که نیابرعلاوه. دارند

 شود یپندارمردمخود دچار و فهمدن را هاآن یهادغدغه شود، غافل مردم از خود محاسبات در
 . شد خواهد یمحاسبات اختلال و اشتباه نیز دچار یاجتماع محاسبات در
 شکست و یروزیپ قواعد از درست فهم .3

 دفاع نآ از و ستندیبا نهضت یپا مردم که است نیا اسلام نگاه از نهضت یروزیپ قاعده مهم
 از و رندیگب عهدهبه را آن یرهبر ،نهضت پایپابه دوارانهیام باید محرومان و مستضعفان .کنند

م و این تداو . تا این نهضت راه خود را ادامه دهد بمانند مصون خوردنبیفر  و غفلت و یدیناام
 و یطانیش یروهاین همه بر نهضت و هم برسد متعال یخدا یاری شوداستمرار باعث می

 بلند فاهدا مسیر در مردم ستادنیا وگر  در یاسلام نهضت. کرد خواهد دایپ غلبه یاستکبار
 یاری نشوند غافل و نخورند بیفر  ،کنند یداريپا ریمس نیا در امت و امام اگر و است نهضت

 .هاستآن با یروزیپ و رسدیم هاآن به متعال یخدا
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  مطالعات و هایبررس
 یبررس. نیمکرجوع  یاسلام منابع به دوباره دیبا یتیپراهم و فاخر مفهوم نیچن قیدق فهم یبرا
 انفال، رهسو  انیب ضمن در نیمسلم یبرا محاسبه نظام دیجد عناصر جادیا و بدر جنگ یخیتار 

 یسبرر  جنگ، نیا از قبل نیمنافق و نیمؤمن خاص طیشرا و احزاب جنگ یخیتار  یبررس
 یبررس آن،قر  در یاله هایسنت یبررس ،یاله نصرت و فتح وعده و هیبیحد صلح واقعه یخیتار 

-دالتع ازمنکر،ینه و معروف به امر صبر، وحدت، لیازقب مؤمنان شکست و یروزیپ عناصر

 و یاجتماع مراجع هنرمندان، شاعران، بان،یخط فضلا، که هستند یموارد یهمگ...  و خواهی
 به تمامی لیه های اجتماعی را میمفاه نیا هنرمندانه و آرامآرام و شوند متمرکز هاآن بر دیبا... 

 .منتقل کنند
ن انقلابی است که با تلاش دو تآنچه پیش روی شما است ده گفتار پیرامون این عقلانیت 

فضلای مرتبط با حوزه علمیه و عملیه نهضت پدید آمده است. به نظر رسید تغییر متن پیش رو 
از حالت سخنرانی به نوشتاری از طعم عرفی این گفتارها میکاهد؛ درحالیکه هدف از تدوین 

ذا از ل ختیار مبلغین بوداین مجموعه قرار دادن محصولی عرفی و مأنوس با ادبیات عامیانه در ا
 تغییر سبک نوشتار محصول خودداری کردیم.

امید اینکه این کتاب بتواند کمک ویژه ای به مبلغین ارجمند در انتقال مفهوم عقلانیت انقلابی 
 داشته باشد.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه اول

 ایجاد انگیزشطرح بحث و 
در مقطع »عمق دل مردم این است که تا کی؟ تا کی باید سختی بکشیم و  هایحرفیکی از 

باشیم؟ تا کی یا مشکل جنگ یا مشکل تحریم یا...؟ نتیجه انقلاب در رفاه « حساس کنونی
ساله به انقلاب اسلامی برای عمل  40؟ آیا فرصت دهیدمیدنیایی و فرهنگ دینی و... را کی 

 کافی نیست؟ هایشوعدهبه 
تِيَنا وَ با ادبانه تر این اعتراض را کرد:  مقداریهم اسرائیلیبنحتی 

ك
نك تَأ

َ
لِ أ وذینا مِنك قَبك

ُ
دِ قالُوا أ كْ  مِنك بَ

تَنا ...)  (اعراف 129ما جِئك
باز مشکلات زیاد است.  آیدمیمشکلات را حل کند؟ هر دولتی هم که  خواهدمیکدام دولت 

ه ب ؛ وجمهوری اسلامی هایوعدهاست. به تبعش  شده باورغیرقابل هادولت هایوعدهدیگر »
 «.انقلاب اسلامی هایوعدهتبعش 
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ه مورد را نشان دهیم ک هاپیشرفتاز پاسخ آن است که خدمات انقلاب را برشماریم و  گونهیک
 ازهمبخود؛ اما پاسخ اصلی نیست. چون  جایبهکه حرفی درست است  غفلت قرار نگیرند

 .ایمنرسیدههنوز  شدهدادهشکی نیست که به آنچه وعده 
ولنی ط(« شدهداده)سررسید وعده  امد». طبیعتا  وقتی آیدمیاین اعتراض هم طبیعتا  پیش 

 :کندنمیرا باور  هاوعده، قلب دیگر قسی شده و شودمی
مَ ...

َ هِمُ الْك طالَ عَلَيك َِ لُ  كِتابَ مِنك قَبك وتُوا الك
ُ
ذینَ أ هُمك ِاسِقُونَ )كَالَّ قَسَتك قُلُوبُهُمك وَ كَثيرٌ مِنك َِ  (.حدید 16دُ 

ی الهی است؛ وقت هایوعده)قساوت قلب در قرآن به معنای عدم باور به غیب و عدم اعتماد به 
 و تام باشد(. بازگشتغیرقابلاین حالت 

سال پیش داده شد. قرار بود خداوند دینش  1400که  سال 40نگاه کنیم، این وعده نه  تردقیق
ذي هُوَ ارا بالفعل کند.  اشاللهیرا بر همه عالم بگستراند و انسان در چنان جهانی خلافت  لَّ

هُدى ُُ بِالك سَلَ رَسُولَ رك
َ
هِرَهُ  أ حَقِّ لِيُظك رِكُونَ ) وَ دینِ الك مُشك ُِ وَ لَوك كَرِهَ الك

ینِ كُلِّ  سال 1400و نه  (توبُ 33عَلَى الدِّ
. آخرالزمانتا  داده شد؛ از زمان حضرت نوح ایوعدهسال پیش چنین  هزار 5که از 

جهان را نجات  شدهدادهبرسد که وعده   هزاران سال مؤمنان در انتظار بودند تا نبی خاتم
ده وع آخرالزمانآمد. اکنون در  آخرالزمانبشارت پیامبر  عنوانبه . حضرت عیسیدهدمی

سال گذشته و آنچه وعده  1400 بازهممنجی آمد، اما   ، پیامبرکنیممیزندگی  شدهداده
 ؟پیش نیامده است. تا کی باید صبر کنیم؟ نکند خبری نیست شدهداده

ظلم در دنیا ادامه یابد؟ قرار است  همهاینقرار است  جمهوررئیستا زمان کدام دولت و کدام 
 را بخورد؟ خدایا چرا؟ همهاینچطور فقیر گرسنه باشد و غنی نداند 

الهی  هایوعدهو شک نسبت به  شودمیشکست، این اعتراض بیشتر  هایلحظهدر  خصوصا  
که: نکند  ودر میبه سمت قساوت پیش  هاقلب. حتی اگر کسی به زبان نگوید، گیردمیبال 

 کهنانچ. دین را چه به حکومت... . شدیممی؟ از اول به حکومت دینی نباید راضی سرکاریم
رَ چنین شرایطی پیش آمد: ...« احد»پس از شکست  ُِ غَيك

ونَ بِاللَّ فُسُهُمك یَظُنُّ نك
َ
هُمك أ تك هَمَّ

َ
وَ طائِفَةٌ قَدك أ

رِ مِنك شَيك  مك
َ ةِ یَقُولُونَ هَلك لَنا مِنَ الْك جاهِلِيَّ حَقِّ ظَنَّ الك ُُ لِ الك رَ كُلَّ مك

َ فُونَ ِيءٍ قُلك إِنَّ الْك ُِ یُخك
دُونَ  لَّ فُسِهِمك ما لا یُبك نك

َ
 أ

رِ شَيك مك
َ ََ یَقُولُونَ لَوك كانَ لَنا مِنَ الْك نا هاهُنا ...)لَ  عمران( آل 154ءٌ ما قُتِلك
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 کهینااز بیان این اعتراض هستند.  هایینحوهبعدی مانند سکولریسم و...  هایقالبو همه این 
 به طریق دیگری.، توانممیدین نتوانست و من 

، داستان این اعتراض برعکس است: خدا طلبکار است که چرا کنیممیاما قرآن را که نگاه 
همش هی  ؟!کنندنمیهیچ کاری  مؤمنینسال است کسی نیامده؟ چرا  هزار 5ظلم؟  همهاین

 ؟!هنوز وقتش نرسیده فرمایدمی مؤمنینخطاب به 
نِ  أ :فرمایدمیسوره حشر  مثلا  

ك
حَقِّ  لَمك یَأ ُِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الك

رِ اللَّ ََ قُلُوبُهُمك لِذِكك شَ نك تَخك
َ
ذینَ آمَنُوا أ حدید ) لِلَّ

16) 
 خب این دو گانگی را چگونه باید حل کرد؟

متفاوت  هاتحلیل یزاویهبه این موضوع بپردازیم.  خواهیممیان شاء الله در چند شب پیش رو 
 دستگاه محاسباتی ما الهی نیست. متأسفانه. کندمیاست. دستگاه محاسباتی فرق 

ز آیات قرآن با دقت برخی ابدیم نیازه که  مسئلهبرای اینکه یک پاسخی دقیق و عالمانه به این 
 مرور کنیم. باهمکریم را 

 شروع دشمنی ابلیس
ن کرده است. بیا هاانسانقرآن برای هدایت که خدای متعال در  هاییداستان پرتکرارترینیکی از 

وی  و فرزندان آدمو سجده نکردن ابلیس و شروع دشمنی وی با  آدمداستان آفرینش حضرت 
ه ک دهمیاست. این نشون  شدهبررسیبار این داستان از زوایای مختلف  7هست. قرآن کریم 

را آفرید  مآدخدای متعال  کههنگامیاین قضیه بسیار مهم بوده است. همونطور که همه شنیدید 
ن سجده کن اسجدوا لآدم، دقت کنید ای آدمبه ابلیس فرمود که از روی بزرگداشت و اکرام به 

 یسجدهبندگی فقط در برابر خدای متعال جا داره، این  یسجدهبندگی نبود،  یسجده
به ضریح  رسندمیوقتی  تو حرم امام رضا بینیدمیبزرگداشت و اکرام بود، این افرادی که 

اظهار  و در برابر مقام امام رضا کنندمیدارند خدا را شکر  هااین کنندمیمطهر سجده 
ی عبودیت و بندگی متفاوته. کسی اگه به نیت بندگی جلو  یسجدهاین با  کنندمیکوچکی 

س یکاری را قبول ندارد. خب خدای متعال به ابل همچنینمعصوم سجده کنه شرکه و شیعه 
داد گفت:  منطقی ظاهربهاکرام و بزرگداشت بکن، ابلیس یه جواب  یسجده آدمفرمود در برابر 
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لطیفی  یمادهأنا خیرٌ منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از اون بهترم من از آتش که یک 
ارند. د ایالعادهفوق هایتواناییهست آفریده شدم اما اون از خاک. برای همین است که جنیان 

خیلی  هاانسان، غذا مثل ما نیاز ندارند، عمرشون از شوندمیمنتقل  سرعتبه بینیمنمیرا  هاآنما 
یعنی ابلیس  -د بو  بینیخودبزرگتکبر و  عملا  بیشتر است. خدای متعال از این کار ابلیس که 

رج منها فاخ خشمگین شد و فرمود -انسان برتر دید دچار تکبر شد و سجده نکرداز خودش را 
م بود، بین ابلیس و خدای متعال به ه کارههیچبنده خدا این وسط  آدمفإنک رجیم دقت کنید 

. فلذا برگشت گفت: خدایا به من مهلت بده رسیدنمیخورد. ابلیس زورش به خدای متعال که 
تَنيخدایا متعال مهلت داد. بعد ابلیس برگشت گفت  یك وَ غك

َ
زَیِّ  قالَ رَبِّ بِما أ

ُ
 لَْ

َ ي الْك ِِ ضِ وَ نَنَّ لَهُمك  رك

مَْين جك
َ
هُمك أ یَنَّ وِ غك

ُ
ابلیس میگه ربِّ یعنی پروردگار من. از اینجا معلوم میشه که ابلیس  .(39)حجر  لَْ

 داندنمیاو را رب خوبی  وجودباایناما ؛ خدا را به خالقیت که هیچ به ربوبیت هم قبول داره
 !ه مرا اغواء کردیچون میگه بما اغویتنی یعنی به خاطر اینک

یعنی خطای محاسباتی. ابلیس لعین دچار اغواء شد. خطای محاسباتی ؛ اغواء یعنی فریب دادن
نه و اتیان ک آدم یسجدهاینکه امر خدای متعال مبتنی بر  جایبهکرد. اون خطا این بود که 
 کهدرحالیفت نیاوی  یسجدهکرد و دلیلی بر  آدمخود با  یمقایسهبندگی خدا را بکنه، شروع به 

 !دلیل امر رب او بود ترینمهم
داره  قعا  واو  دهدمیمشکل دیگر ابلیس این است که این خطای خود را به خدای متعال نسبت 

خدای متعال برای وی  عملا  و  که خدای متعال وی را فریب داده بیندمیصحنه را اینطورری 
 هانساناه ی باهمرب خوبی نبوده است. فلذا میگه همون کاری که خدای متعال با من کرد من 

 .کنممیرا دچار خطای در محاسبه و تحلیل  هاآن. کنممیرا اغواء  هاآنیعنی ؛ کنممی
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 تبیین اولین اغواء و خطای محاسباتی
ت . رفت سراغ خود حضر شودمیدعوا اولین اغواء و فریبی که ابلیس انجام داد طرح  بعدازاین

و حوا. از قرآن معلوم نیست که خود ابلیس رفت یا یکی از یارانش را فرستاد. چون تعبیر  آدم
قرآن شیطان میشه. ابلیس با شیطان فرق میکنه. ابلیس یک جن خاصی است که سجده نکرد و 
با آدمیان دشمن شد. شیطان به معنای موجود شر آفرین است که میتونه انس باشه جن باشه. 

طوری تونست پدر ما را اغواء کنه بسیار مهمه چون خدای متعال خطاب به  اینکه ابلیس چه
ة آدمیا بَنِي  فرمایدمییعنی ماها  آدمبنی جَنَّ كُمك مِنَ الك یك بَوَ

َ
رَجَ أ كَ َ

طانُ كَما أ يك كُمُ الشَّ تِنَنَّ  (27راف )اع لا یَفك
ا فریب ر مادرتون ر ون روشی که پدباهمحواستون باشه شیطان همینطور،  آدممیگه ای فرزندان 

 داد و از بهشت بیرون کرد شما را فریب نده.
یْطانُ شیطان اونها را  فرمایدمیخب اون روش چی بود؟ خدای متعال اینطوری  فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ

جَرَةِ  کُما عَنْ هذِهِ الشَّ پروردگار شما، شما را از این  وسوسه کرد و بهشون گفت ما نَهاکُما رَبُّ
نك تَكُونا شدیدمیفرمانروا و جاودانه  خوردیدمیکرد چون اگه از این درخت  درخت نهی

َ
. إِلاَّ أ

خالِدِینَ  وك تَكُونا مِنَ الك
َ
نِ أ  اعراف( 20) مَلَكَيك

اولین کاری که ابلیس میکنه اینه که اعتماد شما را نسبت به پروردگارتون ازتون بگیره. دقیقا 
. اتفاقهای مختلفی که تو زندگی بوجود میاد و همه همان مشکلی که برای خودش بوجود آمد

که این مشکل این حادثه برای اینه که کار  دهمیامتحان و ازمون است را اینطوری نشون  هااین
بر میگرده اعتراض میکنه خدایا چرا من؟ چرا برای ما انقدر  آدماز دست خدا در رفته. همین که 

چرا من تو یه خانواده ی فقیر به دنیا آمدم؟ و ... پس مشکل بوجود میاد؟ چرا پسر من مریضه؟ 
میبره و به شما القاء میکنه که او رب  سؤالابتدا اعتماد شما را به مدیریت خدای متعال زیر 

 خوبی نیست.
دیگر در روش ابلیس اینه که چیزهایی که ما بهش علاقه و گرایش داریم را میاد به ما  ینکته

میدونه ما دنبال این هستیم که بقیه بگن فلانی چقدر خفنه،  مثلا  ؛ . امور فطریدهمیوعده 
چقدر کار درسته، تو چشم همه یک باشیم، بعد میاد میگه نگاه اگه میخوای تو چشم همه یک 

باشه، عرضه هم به اینه که هم بری نماز بخونی، هم دوست دختر  ایباعرضه آدمباشی باید 
القاء  دمآیای هم پاسورتو بازی کنی و ... اینجوری به داشته باشی، هم هیئت امام حسینتو ب
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میکنه. از این روش کار خودش را میبره جلو چیزهایی که ما بهش علاقه و گرایش داریم مثل 
یدن و برای رس دهمیقرار  مایهدستمیل به برتر بودن، محبوب بودن، زنده ماندن و ... را میاد 

 اشتباه مینویسه. هاینسخهو  هاپاسخ هاآنبه 
هر انسانی دوست داره محبوب باشه، ابلیس میاد از همین استفاده میکنه باعث میشه که ما جلوی 

اما حال ؛ میخونم ایدقیقه 3و ر  خودم نمازم باشم وبقیه ریا کنیم. خودنمایی کنیم. اگه خودم 
معروفی  یجملهجت میخونم. ریا. آقای به ایدقیقه 5 بینندمیچون چند نفر دیگه هستند و 

واست اما ح؛ دارند میگن. ریا خیلی کار خوبه. خودنمایی خیلی کار خوبیه. یک امر فطریه
و میتونی با ت یا برای گدا؟ کنیمی؟ برای پادشاه خودنمایی کنیمیباشه برای کی خودنمایی 

رد میشه  میتو دانشگاه داره میره یه نامحر آدماعمالت برای خدای متعال خودنمایی کنی. وقتی 
میتونه چشمش را ببنده و با این کار خودش را به خدای متعال نشون بده. ابلیس میاد به ما میگه 
بیا جلوی فلان بنده ی ضعیف که هیچ توانایی و امکانی در این عالم نداره خودتو نشون بده 

 این میشه اغواء
او را  و مدیریت و ربوبیت که اعتماد شما به ربتان کندمیعرض شد ابلیس از این نقطه ورود 

ک ی نیازمندشدید و  اعتمادبیکه شما به رب خودتان  اینقطهببرد. خب در این  سؤالزیر 
 خیرخواه و ناصح و جایگزین رب عنوانبهپشتیبان و خیرخواه جدید هستید میاد و خودش را 

ي لَكُما لَمِنَ . کندمیمطرح  اصِحين وَ قاسَمَهُما إِنِّ  (21)اعراف  النَّ
اما اولین قدم و گامی که ابلیس بر میداره چیه؟ ؛ ورود ابلیس ینحوهبرگردیم به قرآن در مورد 

خدای متعال در قرآن چندین بار فرموده ل تتبعوا خطوات الشیطان ... گامهای شیطان را دنبال 
نکنید، ابلیس روز اول نمیاد بگه برو چند میلیون تومن اختلاس کن یا بودجه ای که برای فلان 

 سر کلاس حضورتو همون اول بزن بعد برو بیرون یاکار هست را بپیچون یا ... میاد میگه برو 
ده دقیقه آخر برو یا به فلان رفیقت که مسئول حضور غیابه بگو حضورتو بزنه خب این کار 
دروغ عملیه یا فلان وسیله ی خوابگاه یا دانشگاه را که خراب کردی میگه ولش کن چیزی 

 اکل. ،بر میداره بحث خوردنه هانانسانیست که ... اون اولین گامی که ابلیس برای همه ی 
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باً  ضِ حَلالًا طَيِّ رك
َ ي الْك ِِ ا  اسُ كُلُوا مِمَّ هَا النَّ یُّ

َ
وا مردم از حلال و گوارا بخورید.  (168)بقره  یا أ ُْ بِ وَ لا تَتَّ

ُُ لَكُمك عَدُوٌّ مُبِين طانِ إِنَّ يك طُواتِ الشَّ  ید.فریب وی را نخور  ه،ابلیس برای شما دشمن (208)بقره  َُ
خیلی  الن متأسفانهنقشه ی ابلیس این است که اول شما حلال نخورید، حرام بخورید، خب 

متکش مند زحقهای نجومی همین است وقتی یک کارها گرفتار این شده اند این قضیه ی حقو 
تومن میخوره  12تومن،  10تومن میگیره بعد یه مسئولی میاد ماهانه  2تومن نهایت  1داره ماهی 

قطعا بخشیش حق مردم و حرامه. ابلیس سعی میکنه با توجیهات مختلف حرام خوری  خب این
را طبیعی کنه. خب آقا من زحمت بیشتری میکشم. مدرک بالتری دارم. استرس کاریم بیشتره 

 یا ...
دوما نمیگذاره ما چیزهای طیب بخوریم. طیب یعنی گوارا. چیزی که خدای متعال برای ما 

شنه است ت آدمگواراست. خود آب وقتی  واقعا  هندوانه در گرمای تابستان  مثلا  ؛ خلق کرده است
گوارا است. نقطه ی مقابل طیبات چیزهایی است که با آفرینش ما سازگار نیست و  واقعا  

 اصطلاحا خبیث و آلوده است. مثل این کالباس، سوسیس، سس، نوشابه، چیپس، پفک و ...

 تشکیلات ابلیس
در مورد ابلیس و یارانش باید بگیم. اینجا را خوب توجه کنید. ابلیس مهم  ینکتهیک 

شروع شد و هدف بزرگ اغواء تمامی آدمیان را انتخاب کرد،  آدمدشمنیش با  کهبعدازاین
اینطوری نبود که فردی و تکی بخواد کار کنه. مثل بعضی از ماها که فقط فکرمون فردی شکل 

یی قوی بشیم غافل از اینکه الن کار فردی زمانش گذشته خودمون تنها خواهیممیگرفته. هی 
باید کار تشکیلاتی کرد. الن زمان مارادونا شدن تموم شده الن باید با کارتیمی به پیروزی 

 ؛رسید. ابلیس هم چون خیلی عاقله و با تجربه شروع به ساخت یک تشکیلات و سازمان کرد
این  ئیسر ت خودش کرد خب طبیعتا خودش هم یعنی کلی از جنیان و انسیان را جذب تشکیلا

تشکیلات هست. در قرآن کریم داریم که ابلیس ذریه داره، کلی بچه داره به ازای هر آدمی 
که به دنیا میاد ابلیس یک بچه به دنیا میاره و مامور اون فرد میکنه، قرین داره یعنی یک عده را 

 پاهیان و لشکریان داره.تونسته همراه کنه و مهم تر از اون جنود داره. س
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ذِینَ  (465 ص  1ج، الأمالی )للصدوق( ) به این حدیث زیبا ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ وَ الَّ دقت کنید لَمَّ
هَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ...  إِذا فَعَلُوا فاحِشَة  أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّ

ةَ یُقَالُ لَهُ ثَوْیر ابلیس بالی یک کوهی در  این آیه نازل شد صَعِدَ إِبْلِیسُ  کههنگامی جَبَلا  بِمَکَّ
مکه رفت که اسم اون کوه ثویر بود فَصَرَخَ بِأَعْلَی صَوْتِهِ بِعَفَارِیتِهِ پس با بلندترین صدای خودش 

 اومدند و جمع شدند سرعتبهیْهِ همه فریاد زد و یارانش را از سرتاسر جهان خواند فَاجْتَمَعُوا إِلَ 
دَنَا لِمَ دَعَوْتَنَا گفتند یا سید ما، مولی ما برای چی ما را صدا کردی. دقت کنید رابطه  فَقَالُوا یَا سَیِّ
ی یارانش با وی چه طوریه. میگن سید، مول یعنی ریاست و رهبری ابلیس را کامل قبول کردند 

 ؟فَمَنْ لَهَا این آیه نازل شده است چه کسی میتونه حلش کنه قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ 
یَاطِینِ فَقَالَ أَنَا لَهَا بِکَذَا وَ کَذَا یک عفریتی بلند شد و گفت من میتونم بعدم  فَقَامَ عِفْرِیتٌ مِنَ الشَّ

 توضیح داد که با چه روشی.
این کار  آدم اد تو فایده نداره توکه گوش کرد گفت نه این پیشنهبعدازاینابلیس  قَالَ لَسْتَ لَهَا

نیستی فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ لَسْتَ لَهَا یکی دیگه پاشد گفت من میتونم ابلیس بازم گقت 
این کار نیستی. دقت کنید کاملا مثل جلساتی که مسئولین برای حل یک مشکل دارند  آدمتو 

اسُ أَنَا لَهَا من میتونم حلش کنم قَالَ بِمَا  یه همچین تشکیلاتی داره ابلیس. فَقَالَ  الْوَسْوَاسُ الْخَنَّ
ی یُوَاقِعُوا الْخَطِیئَةَ فَإِذَا وَاقَعُوا الْخَطِیئَةَ أَنْسَیْتُ  ذَا یهِمْ حَتَّ مُ هُ ابلیس گفت چه طوری؟ قَالَ أَعِدُهُمْ وَ أُمَنِّ

تادند تو اف کههنگامیرزوهای دراز میکشونم الِسْتِغْفَارَ بهشون وعده ی پوچ میدم و اونها را به آ
 گناه استغفار را از یادشون میبرم. میگم بابا حال تو جوونی کلی وقت برای استغفار و توبه داری.

لَهُ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ابلیس از این روش خوشش اومد و دید که   .دهمیتیجه ن نهفَقَالَ أَنْتَ لَهَا فَوَکَّ
 همونجا حکم زد که تا روز قیامت وسواس خناس مسئول و وکیل این کار باشد.

 توش انسیان و جنیان را به کار گرفته. ؛ کهابلیس اینطوریه یه تشکیلات حسابی داره
حال به نظر شما ابلیسی که دشمن قسم خورده ی انسان است و هر طوری که شده میخواد 

 قسم خورد لغوینهم اجمعین هاانسانرا به نابودی بکشونه، دقت کنید همه ی  هاانسانتمامی 
 این ابلیس تمرکز را روی چی میگذاره. نگاه کنید چند تا فرض داره.
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نی بیاد سراغ یع؛ هاانسانفرض اول اینه که ابلیس تمرکزش را بگذاره روی فریب دادن تک تک 
 وری فریب بده.من، شما سراغ شما و ... هرکدوممون را یکج

فرض دوم اینه که ابلیس در عین حال که برای همه برنامه داره اما تمرکزش را بگذاره روی فریب 
ا را فریب م جمهوررئیسدادن افراد ویژه و شاخص. برای مثال اگه ابلیس بتونه توی کشور ما 

ن داده ه. ابلیس نشو را به سمتی که میخواد بکشون آدممیلیون  80، 70بده، اغواء کنه میتونه مسیر 
در طول تاریخ که این کار را میکنه. میومد یک کسی مثل فرعون یا نمرود را فریب میداد، این 
فرد چون یک فرد ویژه و خاصی بود موجب میشد یک سرزمین، یک ملت دچار بدبختی و 

یک  ئلهمسبیچارگی بشن. پس تمرکز ابلیس روی افراد خاص و ویژه خواهد بود. فقط این 
که اون فرد ویژه از دنیا میره دوباره نقشه ی ابلیس بهم بعدازاینکلی داره اون هم اینه که مش

 میخوره و کار برمیگرده.
بالتر از افراد ویژه هم فرض داره. بله اینکه ابلیس بیاد سرمایه گذاری کنه و یک خاندانی را 

 ه ی ملعونه که اشاره بهفریب بده. یک خاندان اثر گذار و ویژه. مثالش در قرآن داریم شجر 
خاندان بنی امیه داره. ابلیس تونست یک خاندان را با خودش همراه کنه. خب با اینکار تونست 

 یعنی یک فردی مثل ابوسفیان دشمن اصلی حضرت رسول؛ ده ها سال در برابر جریان حق واسته

 بود، فرزندش معاویه دشمن اصلی علی  و حسن  بود فرزند وی یزید دشمن 
بود. وقتی یک خاندان نسبت به یک فرد قدرت و توانایی بیشتری داره. کلی   اباعبدالله
و ... پای کار میان. برای همین مطلوب ابلیس اینه که بتونه یک خاندان را پای  آدمثروت و 

اظر می بینیم که ما یکسری از لعنهامون ن که این شبها میخوانیم کار بیاره. در زیارت عاشورا هم
یَادٍ وَ ابْنَ مَرْجَانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ  هِ بْنَ زِ مون سَعْدٍ وَ شِمْرا  یکسری از لعنها بر افراده مثل وَ الْعَنْ عُبَیْدَ اللَّ

یَادٍ وَ آلَ مَرْوَان  ناظر به خاندانها. وَ آلَ أَبِي سُفْیَانَ وَ آلَ زِ
به. اینکه برخی از بزرگان انقدر بر خواندن زیارت عاشورا تاکید دارند شاید تذکر این نکته خو

شاره و فرزندانش با ابلیس ا آدماز این بابه. این زیارت خیلی خوب به دشمنی و نبرد تاریخی 
با اسم آوردن از شخصیتهای ویژه و خاندانهای ویژه ای که در برابر امام جریان حق  عملا  دارد. 
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که در طول تاریخ نبرد جریان حق و باطل باید از شمر صفتها و بنی  دهمیاین تنبه ایستادند به 
 امیه ها بیزار باشیم.

ابلیس تونسته یک خاندانی مثل آل سعود یا آل خلیفه را با خودش همراه کنه و  در زمان ما مثلا  
لعونه م همون شجره یمصداق  حقیقتاضربه های سنگینی به اسلام وارد کنه. آل سعودی که 

 ادامه دهنده ی راه همان بنی امیه ملعون میباشند. ای هستند که در قرآن آمده و
خب پس بالتر از افراد ویژه هم فرض داره، خاندان های ویژه، اگر ابلیس بتونه خاندانی را با 

 خودش همراه کنه کارش خیلی بهتر جلو میره.
از  جوابش این است که بله. بالتر ؟فرض دارهپیش میاد آیا بالتر از خاندان هم  سؤالحال این 

ارند. اگه د باهمیعنی یک ملت. یکسری مردمی که زبان و فرهنگ مشترکی ؛ خاندان قوم است
ابلیس تونست یک قوم را، یک ملت را باخودش همراه کنه کارش خیلی پیش میره چون تمامی 

ی ما این است که ابلیس بعد ظرفیتها و ساختارهای اون قوم به کمک هدف وی در میان. ادعا
از تلاش فراوان تونست یک قوم را هم با خودش همراه بکنه و کار خودش را به اوج برسونه. 

 اون قوم و ملت، قوم بنی اسراییل و ملت یهود بودند.
آیات قرآن به داستان قوم بنی اسراییل پرداخته. تا به خوبی این  همهاینلذاست که ما میبینیم 

ل در خدمت اهداف و آرمانهای ابلیس در آمده است را بشناسیم و در برابرش قومی که کام
 بتونیم ایستادگی کنیم.

حال ان شاء الله در مورد این قضیه تا فردا شب فکر کنید خیلی مهمه که بفهمیم ابلیس الن در 
 چه وضعیتیه و چگونه داره اهداف و نقشه های خودش را پیش میبره.

 روضه 
 و ذکر مصیبتی داشته باشیم. صلی الله علیک یا اباعبداللهعرض توسل 

واقعی  «من». انسان یه داستانی براتون نقل کنمشب اول محرمه بزارید قبل از ورود به روضه 
در زمان مرگ، زمان بیهوشی  مثلا  ؛ خودش را در شرایط و موقعیتهای حساس آشکار میکنه

ک ن تعریف میکردند رفته بودیم بالی سر یمعمول میشه انسان دلش کجاست. یکی از بزرگا
محتضری در لحظات آخر نعوذ بالله به خدای متعال فحش میداد، بدو بی راه میگفت، میگفت 
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ا اگه ی را داری از من میگیری ... هااینتو که میدونی من زن و بچه و زندگیمو دوست دارم چرا 
. برخی از کنندیمی گرسنه میشن چی کار میخواید من واقعی بعضی از افراد بشناسید ببینید وقت

که  دهیمهمین چهره های مشهور تلویزیونی و ... وقتی که گرسنگی بهش فشار بیاره نشون 
 چی کاره است. واقعا  

از روز قبل   مطلبی از یک شهید براتون نقل کنم. راوی مي گه: عملیات مسلم ابن عقیل 
راهي خط شدم، تو اون اوج آتیش دشمن دیدم یه بسیجی افتاده  سرعتبهشروع شده بود، 

جور خونیه که داره ازش میره و وضعیتش  همین زخمی، نزدیکش شدم دیدم شکمش پاره شده،
خیلی وخیم است، خب من مجروح توی جبهه زیاد دیده بودم خیلی ها مشغول آه و ناله و 

و  د میگن نجاتم بدین، یکی من و دریابهکمک خواستن میشن، اگه درد زیاد باشه هم با فریا
... نزدیک این شهید که شدم انتظار همچین رفتاری را داشتم اما دیدم هیچی نمیگه به جز اینکه 

نزدیکش که شدم ناگهان صدام زد برادر! با صدایي « یا مهدي»داره با خودش زمزمه میکنه 
 «آب! کمي آب به من بده جگرم مي سوزه.»لرزان گفت: 

: آب برات ضرر داره برادرم! خون ریزیت شدیده. گفت: مي دانم، اما کار من از این گفتم
 حرفا گذشته.

قمقمه ی آب رو بردم نزدیک لبان تشنش دیدم مکثي کرد و نخورد. گفتم چی شد چرا 
نمیخوری؟ به سختي جواب داد؛ چرا، اما مي دانم که شهید مي شوم، پس چه بهتر که مانند 

 با لب تشنه به ملاقات خدا برم.  سرورم امام حسین
 تشنه و زخمی جون داد.  مثل سفیر امام حسین

نویسد: هنگام ورود به دارالماره، مسلم بن عقیل که در اثر جنگ و می« کامل»ابن اثیر در 
 تلاش زیاد و خونریزی بدن به سختی تشنه بود، گفت:

 هَذَا الْمَاء مِنْ  اسْقُونِي
 بدهید.از این آب به من 

ز آن را ای ابینی چه آب سرد و گوارایی است، به خدا قسم قطرهخبیثی از آن جمع گفت: می
نخواهی چشید تا از حمیم جهنّم بنوشی. مسلم بن عقیل گفت: مادرت به عزایت نشیند، تو چه 
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تری که گرفتار جهنّم و عذاب آن شوی. آنگاه جفاکار و سنگدل و خشن هستی، تو شایسته
 ست و به دیوار تکیه داد. قربون غربت و مظلومیتت بشم آقا جان.مسلم نش

عمارة بن عقبه، شاهد این گفتگوها بود، غلامی را فرستاد، آب را در قدح ریخت و به مسلم 
داد، هنگامی که مسلم، ظرف را نزدیک دهان برد، از لبهای مجروحش خون در قدح ریخت و 

ی خون لبها، آن را رنگین نمود، مرتبه بازهممسلم دادند، آلود نمود و بار دیگر آب به آن را خون
 سوم که آب به او دادند دندانهای ثنایایش در قدح افتاد مسلم ظرف را پس داد و گفت:

هِ لَوْ کَانَ  زْقِ  مِنَ  لِي الْحَمْدُ لِلَّ  شَرِبْتُهُ  الْمَقْسُومِ  الرِّ
 شیده بودم.سپاس خداوند را، اگر از این آبها روزی من بود، نو 

آره مسلم اگه آب مي خوردي شرط وفا رو به جا نیاورده بودي آخه ارباب بي کفنت رو تشنه 
 شهید کردند اینقدر تشنه بود که بین زمین وآسمان را مثل دود سیاه مي دید.

 دانید چه کرد؟می به؛اند وقتی مسلم را بالی دارالماره بردند؛ فصعد ذکر کرده
حُ  هَ  وَ هُوَ یُسَبِّ بِيِّ وَ یَسْتَغْفِرُهُ  تَعَالَی اللَّ ي عَلَی النَّ  فَضَرَبَ عُنُقَه  وَ یُصَلِّ

ی آخر هم که شمشیر فرستاد. آن لحظه  الله اکبر گفت. استغفار کرد. درورد بر پیغمبر 
 را بر گردنش گذاشتند، گفت:

هُمَ  ونَا؛ قَوْمٍ  بَیْنَنَا وَ بَیْنَ  احْکُمْ  اللَّ  غَرُّ
خدایا ببین من و این قوم حکم کن، چه بد کردند؟! چطور با من برخورد کردند؟! میدونید در  

 این لحظات آخر در ذهن مسلم چی میگذشت
 می نوشتم یا حسین کوفه نیا کاش با خونم به روی نامه ها

 میهمان داری این قوم فقط با سنگ است کوفه یک شهر پر آشوب و پر از نیرنک است
 سلام داد. هر سلامی یک پاسخی دارد.  ان جا خدمت اباعبداللهمسلم از هم

 شهم یادش میان قتلگه کرد دم آخر چو مسلم یاد شه کرد
 هم میان قتلگاه از او یاد کرد، صدا زد:  اباعبدالله

 یا مسلم بن عقیل، یا هانی بن عروه، یا ابطال الصّفا!
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اباعبدالله  هایبا مروت، کجایید ببینید خیمهای مسلم بن عقیل، ای هانی بن عروه، ای قهرمانان 
 مورد حمله قرار گرفته؟!

 فَقُومُوا عَنْ نَوَمَتِکُمْ ایّها الکِرَامُ 
ور شود. ها حملهکرد به طرف خیمههای کریم، اگر شما بودید دشمن جرأت نمیای انسان

 اند.بایستید، ببینید خاندان من تنها مانده
ئام.ولاِدفَعُوا عَنْ حَرَمِ رَس  الله الْطُغاةَ اللِّ

 ال لعنة الله علی الظالمین
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه دوم

 مقدمه، توضیح ملموس خطای محاسباتی ...
ساعت  4 کنکور همه ی شما با پدیده ای به اسم کنکور آشنا هستید. آزمون ورودی دانشگاه.

ساعت خیلی ها یکسال دو سال بیشتر یا  4اما برای همین ؛ دیگه 12تا  8بیشتر نیست. مثل هر 
یزهایی که ما چه چ کنندمی سؤال. میرن کنندمیکمتر میشینند درس میخونند. برنامه ریزی 

کدوم موسسه بریم کانون، گزینه دو، سنجش و ... همه اش  بخونیم، چه طوری تست بزنیم و
ثمر برسانند. اگه کسی هم کم کاری کنه، ساعت را بهتر و موفق تر به  4برای این است که 

ال را . میگن بچه تو عقل نداری، یکسکنندمیتنبلی کنه، مادرش، پدرش اطرافیانش سرزنش 
 4ر که یه ؟ کنکو کنندمیمحکم درس بخون تا در کنکور موفق بشی. چرا افراد اینطوری عمل 

 4مده و رفته. چرا این ساعتهای دیگری که تو زندگی ما او 4ساعت بیشتر نیست مثل خیلی 
ساعت در زندگی و سرنوشت ما اثر داره.  4ساعت انقدر مهمه؟ خب قطعا میگین چون این 

 رشته ی دانشگاهی آینده ی ما را معلوم میکنه و به تبع اون شغل ما مشخص میشه.
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در واقع عقل و قوه ی تدبیر یک انسان سالم شروع به محاسبه میکنه، میگه نگاه درسته کنکور 
یک روزه ولی چون تو زندگی من اثر گذاره جا داره که یکسال بشینیم براش زحمت بکشم. 

ماه دیگه یک شبی هست که اندازه ی کل عمر  8، 7حال اگه یکی بیاد به شما بگه که حدود 
شما توی دنیا ارزش داره، طبیعتا شما باید چه بکنید؟ از لحظه ای که این خبر را میشنوید باید 

م کنه خب پس من باید برم مشورت کنم، برنامه ریزی کنم که در اون شب چه عقلتون حک
کارهایی انجام بدم تا بتونم در اون شب موفق باشم. خب خدای متعال آمده است در قرآن 

 82کریمش به صورت قطعی و صریح فرموده که شب قدر برتر از هزار ماه است یعنی حدود 
سبت به اینکه در شب قدر باید چه کنیم، چگونه سال یک عمر. خب پس چه میشه که ما ن

 ؟عمل کنیم از الن دغدغه و برنامه ریزی و طراحی نداریم
واد بخ مثلا  سال پاشه بره یه کشور دیگه  5اگه یه فردی به خاطر کار و درآمد و ... بخواد حدود 

ع میکنه شرو  بره آمریکا. خب این فرد شروع میکنه پرسیدن که اونجا چه چیزهایی نیاز داره.
زبان اونجا را یاد گرفتن. وقتی میره اونجا کجا بره، پیش کی بره، چه چیزهایی از ایران با خودش 
ببره و ... بالخره شروع میکنه به یک برنامه ریزی و طراحی حسابی برای مدت چند سالی که 

ری که ب میخواد تو دیار غربت زندگی کنه. حال اگه به همین فرد بگن یک سفری میخواهی
چند صد سال طول میکشه، خیلی هم سخت و سنگینه، هر بار اضافه ای داشته باشی اذیت 
میشی، این سفر گردنه ها و عقبات خطرناکی هم داره، توی راه راهزنها و دزدان فراوانی هم 
وجود دارند و ... خب طبیعتا فرد باید خیلی به فکر و تدبیر بیفته که من برای این سفر باید چه 

 زاد و توشه ای بردارم باید چه کنم و ...
در لحظات آخر عمر خودشون که معمول   انقدر این سفر و توشه ی آن مهم است که علی

حرفهایش را میزند در مورد این سفر شروع به صحبت با فرزند و  ترینمهمانسان ناب ترین و 
 و اعلم انّ امامك»لاغه اومده اینگونه میفرمایند این سخنان در نهج الب  جانشینش امام حسن

که پیش روی تو راهی وجود دارد که مسافت خیلی  .«طریقا ذا مسافة بعیدة و مشقّة شدیدة
راه رسیدن به  -پیش روی شما است  طولنی و مشقت شدیدی در آن هست. این راهی که

 ؛«و انّه ل غنی لك فیه عن حسن الرتیاد»ای است. راه طولنی -جزای عمل و رسیدن به قیامت 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index-old?42114&nhid=272&npt=9&nht=2&num=31#42114
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index-old?42114&nhid=272&npt=9&nht=2&num=31#42114
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ای نداری جز اینکه کار را جدی دنبال کنی. یعنی این راهی نیست که انسان بتواند آن را چاره
 ه را که تو را به منزل برساند، تقدیر؛ آن مقداری از توش«قدر بلاغك من الزّاد»سرسری بگیرد 

بدان چقدر کار لزم داری برای اینکه بروی. این بخش اول  -گیری کن یعنی اندازه -کن 
؛ بار دوش خودت را هم سبك کن. اگه از افرادی که اهل «مع خفّة الظّهر»دوم:  بخش .است

ر طولنی در یک مسیکوهنوردی جدی هستند مسیرهای طولنی بپرسید، یک کیلو بار اضافه 
پدر شما را در میاره. این دو تا هدایت و راهنمائی است که امیرالمؤمنین میکند. فَلَا تَحْمِلَنَّ 

هل بار اضافه با خودت نبری. اگه کسی ا عَلَی ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَیَکُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَال  عَلَیْك
منین را خوب میفهمه. وقتی شما یک کیلو، دو کیلو کوهنوردی باشه این حرف مولی امیرالمو

بار اضافه میگذاری تو کولیت، چون مسیر طولنیه، همین بار اضافه در استمرار طاقت فرسا میشه 
 و مانع حرکت تو میشه.

پس اول  باید بدانی چه لزم داری برای عبور از این راه. در پاسخ اینکه ما چه لزم داریم، 
کردند: اجتناب از محرّمات و انجام واجبات لیکن مقدار فرائضی که بر ما واجب خودشان بیان 

است، آن حداقل نیازی است که ما برای عبور در این راه داریم. محرّمات هم همین جور است. 
یعنی اجتناب از محرّمات، حداقلِ آن پرهیز از آسیبهائی است که در این راه ممکن است برای 

براین اگر از محرّمات اجتناب کردیم و واجبات را انجام دادیم، این همان پرواز ما پیش بیاید. بنا
ها دنبال مورد نظر را برای من و شما ممکن و فراهم میکند؛ چیز بیشتری لزم نیست. بعضی

برخی از خصوصیاتند؛ کسی را پیدا کنند، از او ذکری بگیرند، از او ریاضتی فرا بگیرند. اینها 
اضت شرعی، مشخص است. اگر همین نمازها را بخوانیم، درست بخوانیم، به لزم نیست؛ ری

 -جا بیاوریم، با توجه بخوانیم، یا روزه را درست بگیریم وقت بخوانیم، ارکانش را درست به
 .همینها انسان را پرواز میدهد -همین واجبات و فرائضی که در اختیار ما است 

در قسمت دیگری از نهج البلاغه امیرالمومنین در مورد سفرهایی که ما در برزخ پیش رو داریم 
تا برسیم به قیامت اینطوری فرمودند: آه من قلة الزاد و طول الطریق راه و مسافت زیادی در سفر 

 بزرخ و قیامت هست و بُعد السفر دوری منزل و عظیم المورد عظمت و هیبت روز قیامت.
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اتفاقی افتاده که ما برای چنین سفر به این مهمی فکر و برنامه ریزی مشخصی نداریم.  خب چه
چی با خودمون برداریم، چه قدر برداریم، راهنما و راه بلدی که اونجا باید باخودمون ببریم چیه 

برای چنین سفری محاسبه و برنامه ریزی  آدمو... چرا اینطوری میشه؟ چرا عقل و قوه ی تدبیر 
کنه. میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات، میفرمایند اگه کسی از قوه ی فکرش نمی

استفاده کنه از روز بعد شب قدر باید خودش را برای شب قدر بعد آماده کنه. )شبیه کسی که 
کنکور خراب میکنه از یه هفته بعد برای کنکور سال بعد آماده میشه.( بعد میگن اگه کسی از 

رجب و شعبان یا دیگه نهایت رمضان خودش را برای شب قدر آماده نکنه به نظر من  ابتدای
 دچار اختلال حواسه، فکرش خوب کار نمیکنه.

برنامه  باید برای یه روزی مثل کنکور کندمیچی میشه که انسانی که به خوبی درک  واقعا  خب 
را ر و محاسبه کند چریزی و طراحی کند، برای یک سفری به خارج از کشور مشورت و فک

برای یک فرصت ارزشمندی مثل شب قدر یا یک سفر مهمی مثل سفر برزخ و قیامت مشورت، 
 ؟فکر، برنامه ریزی ویژه ای نمیکند

به بیان دیگر چی میشه یک فردی مثل عمر ابن سعد ملعون که در جامعه ی اون موقع جایگاهی 
خیلی ها با وی مشورت میکردند و ... میاد داشته، اون را جزء افراد عاقل جامعه میشناختند، 

قوه ی عقلش را در مورد امور زودگذر دنیا مثل ملک ری به کار میگیری، برای اون برنامه ریزی 
میکنه، حتی اگه این برنامه منجر به کشتن پسر فاطمه بیانجامد حاضر است پاش واسته هزینه 

ه آخرتش، زندگی ابدش، حوادث بعد عاقل نسبت ب ظاهربهبده اما همین عقل، همین انسان 
 مرگش تدبیری ندارد.

دارای عقل، دارای قوه ی محاسبه در روز عاشورا از روی  ظاهربه آدم همهاینخب چی شد که 
فکر و تدبیر به این رسیدند که آخرتشان را ول کنند و دنیایشان را ترجیح بدهند؟ چه جوری 

حر از معدود افرادی بود که به نحو دیگری جمع عقلشان اجازه داد به این جمع بندی برسند؟ 
بندی کرد. خودش را بین بهشت و جهنم دید، بهشت و زندگی آخرتی را به زندگی دنیوی 

 ترجیح داد.
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با توجه به مباحث دیشب آسان است. إغواء دلیل این امر إغواء و فریب ابلیس  سؤالجواب این 
. وجه تمایز انسان با حیوان همین است که کندمیاست. ابلیس ما را دچار خطای محاسباتی 

میتواند فکر و محاسبه کند ابلیس در بسیاری از حیطه ها به ما کاری نداره میگذاره ما خوب از 
 برای اینکه چه طوری پولدار بشیم، یا چه طوری مثلا  فکر و قوه ی تحلیلمون استفاده کنیم 

اده بهم ریختگی بازار و دلر و ارز و ... استفبتونیم به مقام ویژه ای برسیم یا چه طوری از این 
کنیم ... اما وقتی که در مورد مسائلی که به زندگی حقیقی ما بستگی داره، به سعادت دنیا و 

فکر و محاسبه کنیم ابلیس میاد و ما را به تصریح قرآن دچار  خواهیممیآخرت ما ربط داره 
 إغواء میکنه. دچار خطای محاسباتی میکنه...

 آوری مباحثیاد
دیشب در مورد ابلیس صحبت کردیم. گفتیم ابلیس به این سادگی ای که ما فکر میکنیم نیست. 

ابلیس یک موجود متفکر و عالم هست. بعد از امام زمان  واقعا  برای خودش تشکیلات داره و 
عج و برخی اولیای خاص الهی ابلیس از همه عالم تر است. تو برخی از روایات داریم که ابلیس 
میومد به انبیاء چیزی یاد میداد. گفتیم این ابلیس شروع به یک طراحی کرد تا بتونه لغوینهم 

ی را بدبخت کنه برای همین جهانی م هاانسانخواد تمامی اجمعین را به ثمر برسونه. ابلیس می
بینه فلذا فریب دادن افراد ویژه براش کافی نیست، حتی خاندانهای ویژه هم براش کافی نیست، 

 اون باید بتونه یک قوم و ملت را پای کار خودش بیاره که توانست و آن قوم یهود بود.

 و انقلابشان منحرف شدقوم بنی اسراییل، قوم برگزیده ای که قیام 
توی قرآن داستان قوم بنی اسراییل خیلی مورد توجه قرار گرفته است. داستان از اینجا شروع میشه 

لَها شِيَْاً که  هك
َ
لَ أ َْ ضِ وَ جَ رك

َ ي الْك ِِ نَ عَلا  عَوك رك ِِ ، در زمین گندگی کرد، زورگویی کرد، (4)قَّص  إِنَّ 
َُ یَ بنی اسراییل بودند را تحت فشار قرار داد و گروهی که  ندای أنا ربکم العلی سر داد

ِْ
كْ تَ سك

يِي نِساءَهُمك  تَحك ناءَهُمك وَ یَسك بك
َ
حُ أ هُمك یُذَبِّ مردانشون را سر میبرید و زنانشان را برای  (4)قَّص  طائِفَةً مِنك

کنیزی و خدمت زنده نگه میداشت. خب خدای متعال در همین قوم بنی اسراییل به صورت 
و حضرت موسی در دامان آسیه زن فرعون و در دربار  موسی را به دنیا میارهویژه ای حضرت 
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 که حضرت موسی به پیامبری مبعوث میشه میاد و این قوم بنیبعدازاینخود فرعون بزرگ میشه. 
اسراییل را از دست فرعون نجات بده اول با خود فرعون صحبت میکنه، فرعون معجزات را 

مهاجرت نمیبینند. فرعون اونها را دنبال میکنه رود نیل به صورت  نمیپذیره بعد راهی جز فرار و
معجزه آسایی باز میشه، موسی و بنی اسراییل رد میشن، فرعون و سپاهیانش غرق میشن. خدای 

نىمتعال به خاطر سختی ها و صبری که این قوم چشیدند  حُسك ََ الك تك كَلِمَتُ رَبِّ رائيلَ  بَني عَلى وَ تَمَّ إِسك

كُ و ویژگی هایی هم که داشتند این قوم را برگزیده میکنه.  صَبَرُوا بِما رائِيلَ اذك مَتِيَ یا بَنِي إِسك كْ رُوا نِ

ْالَمِين تُكُمك عَلَى الك لك َّْ َِ ي  نِّ
َ
كُمك وَ أ تُ عَلَيك مك َْ نك

َ
تِي أ . خب برگزیده بودن به چه معناست؟ (47 بقره) الَّ

د؟ وقتی میرید، به سمت ماشین حمله میارن، حال شما تا حال این کارگران سر گذر را دیدی
فرض کنید شما برگردید به این جمعیتی که اومدند بگید آقا یک کار خیلی سنگین داریم. یک 

شب کی پایه است؟ کی آماده است؟  12صبح باید کار کنی تا  6مسئولیت بسیار مرد افکن. از 
ر میگزنی ، بکنیمیمیکنه شما انتخاب  اون فردی که اعلام آمادگی میکنه. حرف شما را قبول

برای انجام اون کار. پس برگزیده بودن به معنای اعلام آمادگی، بستن میثاق و عهد برای انجام 
کار مهمی است. حال اگه این فرد یا گروهی که برای انجام مسئولیتی برگزیده شدن و عهد 

د د تحسین خواهند شد، تشویق خواهنبستن که بیان و انجام بدن، کار خود را درست انجام دادن
شد، به اجر و پاداش خودشان خواهند رسید اما اگه درست انجام ندادند و ناکام شدند بیشتر از 

 چون بقیه عهد نبستند. بقیه اعلام آمادگی نکردند. شوندمیبقیه هم توبیخ 
 .شودمیاعلام آمادگی یک قوم بوسیله ی صبر و استقامتشون در مسیر خدای متعال اعلان 

برای چی قوم بنی اسراییل برگزیده شدن؟ برگزیده شدن برای یک کار مهم و اون هم این بود 
لُوا یا قَ  که بتونند حکومت عدل تشکیل بدهند. سوره ی مائده به این قضیه اشاره داره. َُ مِ ادك وك

 
َ تيالْك سَةَ الَّ مُقَدَّ ضَ الك وا عَلى رك تَدُّ ُُ لَكُمك وَ لا تَرك قَلِبُوا َاسِرینَ ) كَتَبَ اللَّ تَنك َِ بارِكُمك  دك

َ
 (21مائده أ

اما موقعی که موسی به اونها گفت که بیایید بریم جهاد کنیم تا بتونیم حکومت تشکیل بدیم و 
اذك  :ارض مقدس که بیت المقدس بود را بگیریم گفتند ا هاهُنا قاعِدُونَِ قاتِلا إِنَّ َِ  ََ تَ وَ رَبُّ نك

َ
 هَبك أ

 یعنی پای جهاد نبودند. (24)مائده 
این نکته قابل توجه است که راهبرد خدای متعال برای تحقق حکومت جهانی جهاد است. خب 
اگه کسی بگه ببینید پس راست میگن که این مسلمونها همش دنبال جنگ و خونریزی اند 
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وقتی شما میخواهی عالم را از دست قلدرها و مستکبرین در بیاری که اونها نمیان جواب میدیم، 
ر اونها شمشی !حکومت دست شما خوشحال شدیم از دیدنتون برن کنممیبگن آقا خواهش 

میکشن در اینجاست که برای تحقق اهدافممون ناگزیر از جهاد با مستکبرین و زورگویان 
 زمان موسی حرف وی را گوش نکردند و اطاعت نکردند. هااینخب بنی اسراییل  عالمیم.

مهمی است که قوم موسی که بالخره جلوی فرعونیان استقامت کردند و نجات پیدا  سؤالاین 
مت را از مسیر حق خارج و به س هااینکردند و تصریح قرآن قوم برگزیده شدند ابلیس چگونه 

 ؟خودش جذب کرد
 و در سه پرده ی تاریخی به این موضوع میپردازد. سوره ی مبارکه صف به صورت مختصر

بول با اینکه موسی را ق هااینپرده ی اول همین قضیه ای بود که خدمتتون عرض کردم یعنی 
 داشتند اما اطاعت نکردند، تنبلی کردند، سستی کردند. خوب شعار میدادند اما کار نمیکردند.

حتی قبول هم  هاایناومد   عیسیپرده ی دوم زمان حضرت عیسی است زمانیکه حضرت 
 نکردند گفتند تو ساحر هستی تو رسول خدا نیستی. حضرت عیسی را تکذیب کردند.

نه تنها تکذیب کردند بلکه شمشیر هم کشیدند و مبارزه  هااینپرده ی سوم زمان حضرت خاتم 
ُِ برای نابودی دین دست زدند. 

فِئُوا نُورَ اللََّ یدُونَ لِيُطك ُُ مُتِمَُّ نُورِهِ یُرِ وَاهِهِمك وَاللََّ كِ رُ  بِأَ ِِ كَا
)صَ  ونَ وَلَوك كَرِهَ الك

8) 
جبهه  و ینمؤمنینکه ببینیم دشمنان اصلی داستان بنی اسراییل از دو جهت برای ما مهمه یک ا

ی حق چه ویژگی هایی دارند، یعنی دشمن شناسی دقیقی داشته باشیم. دوما ببینیم بنی اسراییلی 
نی قوم برگزیده بودند، به ولی الهی ایمان آورده بودند چه شد که شدند یاران و که یک زما

یاوران اصلی ابلیس. طبق این آیات معلوم میشه. اگه شما پای کار ولی جامعه وا نستی، سستی 
کم کم جلوی  و کنیمیو تنبلی کنی، کار به همینجا ختم نمیشه، کم کم ولی الهی را تکذیب 

در جنگ   یک فردی مثل شمر ملعون کی بود؟ فرمانده و سردار علیوی شمشیر میکشی. 
صفین. خب در اون زمان علی را قبول داشت اما دستور وی را نپذیرفت. یک شمشیر مونده بود 

ایشان را قبول نکرد   تا ریشه فتنه ی بنی امیه در بیاد ولی فریب خوردند. در زمان امام حسن
بل شمشیر کشید. توی انقلاب خود ما هم همینطور بود. در زمان امام حسین در سمت مقا

یکسری آدمها بودند زمان امام ایشان را اذیت میکردند. از مسئولین طراز یک مملکت بودند. 
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خون دل خورد. زمانی که حضرت آقا رهبر شدند  هاایندر صحیفه نور هست که امام چقدر از 
 88ل ول نکردند اما به همینجا ختم نشد و در سااصلا نپذیرفتند و کشیدند کنار یعنی قب هااین

 علنا جلوی نظام اسلامی ایستادند و اغتشاش و جنگ خیابانی و فتنه به وجود آوردند.
قرآن در سوره ی مائده که تقریبا آخرین سوری است که بر رسول گرامی اسلام نازل شده است 

رَكُوا :فرمایدمی شك
َ
ذینَ أ يَهُودَ وَ الَّ ذینَ آمَنُوا الك اسِ عَداوَةً لِلَّ شَدَّ النَّ

َ
، در این آیه یهود (82)مائده  لَتَجِدَنَّ أ

 جدی ترین دشمن حتی بر مشرکین هم مقدم شده است. عنوانبه
ی تما هم باید خیلی بترسیم افرادی که ادعای ولیت دارند اما کار ولی را زمین میگذارند، سس

کارشان به همینجا ختم نمیشه. این سستی و تنبلی دقیقا یعنی چی؟ چی میشه  کنندمیو تنبلی 
الهی  هایوعده؟ به نظر جواب این است که عدم ایمان به غیب و کنندمیکه سستی و تنبلی 

 ریشه این سستی و تنبلی است.

 آسیبب شناسی دقیق قوم یهود
گفت ویژگی بارز یهود، عدم اعتماد و ایمان به غیب بود. شاید با استفاده از آیات قرآن بتوان 

 برای یهود باید هرچیزی تبدیل به امر مشهود می شد تا اینان باور می کردند.
نا مُوسى تُمك ظالِمُونَ ) وَ إِذك واعَدك نك

َ
دِهِ وَ أ كْ لَ مِنك بَ جك ِْ

تُمُ الك خَذك لَةً ثُمَّ اتَّ بَْينَ لَيك رك
َ
: نفوذ عجل پرستی (51بقره أ

در یهود از این باب بود که می توانستند گوساله را ببینند و مشاهده کنند و کرامت ها و عجایبی 
خدای موسی دیدنی نبود. پس باور کردند. می بینیم قبلا هم خودشان  کهدرحالیهم داشت 

تُمك یا ند د ببیندرخواست داده بودند که خدایی قابل دیدن داشته باشند یا اقلا خدا را بتوانن وَ إِذك قُلك

ظُرُونَ ) مُوسى تُمك تَنك نك
َ
اعِقَةُ وَ أ كُمُ الََّّ ذَتك ََ َ

أ َِ رَةً  َُ جَهك ى نَرَى اللَّ ََ حَتَّ مِنَ لَ : در خواست (بقره 55لَنك نُؤك
 دیدن خدا با چشم سر.

 .یهود به شدت مشاهده محور است و چیزی که نبیند را به سختی می پذیرد دهدمیاین نشان 
 فلذاست که در نهایت هم ایمان به غیب وخدای متعال نیاوردند.

خداوند هم در مقابل یهود بعضا از ابزاری مادی استفاده کرد که این ها اینقدر به آن عادت 
تهدید. این دیگر تهدیدی مادی  عنوانبهیعنی کوه مادی را بالی سرِ آنان نگاه داشت ؛ دارند
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ُُ ی آمده از جانب غیب: بود و نه صرفا  وعده و تهدید نَّ
َ
وا أ ةٌ وَ ظَنُّ ُُ ظُلَّ نَّ

َ
قَهُمك كَأ وك َِ جَبَلَ  نَا الك وَ إِذك نَتَقك

قُونَ ) كُمك تَتَّ لَّ َْ ُِ لَ كُرُوا ما ِي ةٍ وَ اذك ناكُمك بِقُوَّ ذُوا ما آتَيك َُ ٌَ بِهِمك   (.نساء 154. همچنين ر.ک. اعراف 171واقِ
نا بِبَني بَ  وَ جاوَزك رائيلَ الك ا عَلىإِسك تَوك

َ
أ َِ رَ  كُفُونَ عَلى حك كْ مٍ یَ لك لَنا إِلهاً كَما لَهُ  قَوك َْ نامٍ لَهُمك قالُوا یا مُوسَى اجك صك

َ
مك أ

هَلُونَ ) مٌ تَجك كُمك قَوك ی بود که بتوانند ببینندش. مثل بت ها. کما منظور، خدای (:اعراف 138آلِهَةٌ قالَ إِنَّ
تی گوساله پرس حتی است دادند که به چشم ببینند.در مورد خودِ خدا هم بارها درخو  کهاین

 راحت در دلشان رسوخ کرد.
مقدسه  قوم داخل ارض بنی اسراییل چون جبار و قدرتمند بودنِ  همدر قضیه گرفتن ارض مقدسه 

را می دیدند دیگر نمی توانستند اعتماد کنند به وعده الهی که فاذا دخلتموه فانکم غالبون صرف 
 نید و داخل شوید شما چیره و غالب میشوید.اینکه شما حرکت ک

فِقُ كَ  سُوطَتانِ یُنك نُوا بِما قالُوا بَلك یَداهُ مَبك ِْ دیهِمك وَ لُ یك
َ
تك أ لُولَةٌ غُلَّ ُِ مَغك

يَهُودُ یَدُ اللَّ ََ یَشوَ قالَتِ الك )مائده اءُ يك
اشاره به همین اعتقاد یهود است که خداوند فراتر از محاسبات مادی در دنیا کاری نمی ( 64

ر پیش ین عقل محاسبه گباهمتواند بکند و این محاسبات مادی را نمی تواند به هم بزند و باید 
 رفت.

این روحیه ی مادی نگر و مشاهده محور، حساب کتاب دو دو تا چهارتایی یهود باعث میشد تا 
الهی اعتماد نکنند، در نتیجه صبر و استقامت خودش را از دست بده و در راه  هایعدهو به 

خدای متعال سستی و کندی کنه. این سستی ها و کندی ها در زمان موسی کاملا ملموس است 
 و در قرآن کریم گزارش شده است.

لیای الهی ت با او اما به همینجا ختم نمیشود و کم کم به تکذیب ولی الهی و بعد دشمنی و عداو 
 و مسیر حق می انجامد.

ی اسراییل تا اغواء خود را محقق کند. بن شودمیبه عبارت دیگر ابلیس در مورد بنی اسراییل موفق 
 دکنننمیخدای متعال را جدی نمیگیرند و باور  هایوعده. شوندمیدچار خطای محاسباتی 

همین روست که ابلیس وقتی پرده ها کنار . از شوندمیابلیس و جنودش همراه  هایوعدهاما با 
طانُ لَ  .اض خواهد کردرود در روز قیامت به این رویه ی ایشان و تمامی کافران اعتر  يك ا قالَ الشَّ مَّ

يَ ِْ كُمك مِنك سُ  قُ تُكُمك وَ ما كانَ لِيَ عَلَيك لَفك كَ َ
أ َِ تُكُمك  حَقِّ وَ وَعَدك دَ الك َُ وَعَدَكُمك وَعك رُ إِنَّ اللَّ مك

َ تُكُمك الْك نك دَعَوك
َ
طانٍ إِلاَّ أ لك
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تُمك لي تَجَبك اسك لا تَلُومُوني َِ تُمُونِ  َِ رَكك شك
َ
تُ بِما أ ي كَفَرك يَّ إِنِّ َِ رِ تُمك بِمَُّك نك

َ
كُمك وَ ما أ َِ رِ نَا بِمَُّك

َ
فُسَكُمك ما أ نك

َ
وَ لُومُوا أ

ليمٌ )
َ
الِمينَ لَهُمك عَذابٌ أ لُ إِنَّ الظَّ  (22ابراهيم مِنك قَبك

 نونی تشکیلات ابلیسوضعیت ک
بلیس ااین امکان را فراهم کردند تا خب وقتی که یک قوم پای کار ابلیس اومدند یعنی اینکه 

درست کنه که دیگه وابسته فرد یا خاندان هم نیست و  بتونه بر دوش اونها یک نظام و ساختار
 یم.ش روبرو هستااهدافش را در اون دنبال میکنه. این میشه همون نظام سلطه ای که ما الن باه

که اسم امروزیش شبکه ی صهیونیزم جهانی است، نظام ها و  یعنی ابلیس با تکیه بر قوم یهود
ه در را به بدبختی و سقوط بکشونه. تونست هاانسان ساختارهایی در عالم درست کرده تا تمامی

ی که به تاکید است. ربای زمینه ی اقتصادی بیاد بانک و بورس و ... تشکیل بده که پایه اش ربا
قرآن جنگ با خداست. در فضای رسانه و فرهنگ تونسته کل نظام فرهنگی لهو محور، 

بداره.  را از هدفشون باز هاانسانغفلت سرگرمی محور، غفلت زا درست کنه تا بتونه با ایجاد 
 کندمیدر عرصه ی علم، علم تجربه محور، علمی مادی که تمامی وحی و علوم ماورائی را نفی 

را محور قرار داده است. اگه امام راحل فرمود آمریکا شیطان بزرگ این یک حرف شعاری 
ه و در م جهانی مدیریت میشنبود. منظور از آمریکا دولتی است که داره توسط لبی صهیونیز 

واقع الن ابلیس داره تمامی اهداف خودش را به وسیله ی این دولت در جهان پیش میبره. 
یعنی  ؛آمریکا شیطان بزرگ است یک اعتقاد عمیق دینی است که انقدر حرف پشتش هست

ریت یالن مد هاآنابلیس توانست یک قوم که صهیونیزم جهانی است را با خود همراه کنه و 
دولتی مثل آمریکا، اسراییل و ... خیلی از کشورهای مهم دیگر جهان را بر عهده دارند و دارند 

 .شوندمیموجب اغواء تمامی انسانهای عالم 
الن وضعیت به گونه ای شده است که اگر افراد ویژه ی جریان باطل هم به هلاکت برسند، 

یک قوم یک  ی نمیفتد چون ابلیس تونسته بر پایه ییعنی ترامپ بمیرد، نتانیاهو بمیرد و ... اتفاق
نظام و ساختار بوجود بیاره. به بیان دیگر الن تصمیم ابلیس بر اغواء تمامی انسیان بوسیله ی 
یک نظام و ساختار پیچیده ی جهانی داره پیش میره و بسیار هم موفق هست. همانطور که در 

که عدازاینبحاسباتی آدمیان است، اغواء است، دیشب هم توضیح دادیم ابلیس به دنبال خطای م
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تونسته قوم یهود را پای کار بیاد و نظام سلطه را شکل بده این کار را داره بوسیله ی این نظام 
 .دهدمیسلطه انجام 

راهبرد اصلی این نظام ایجاد خطای محاسبه است. خطای تحلیل است. اگه شما اشتباه  عملا  
در واقع گذشت زمانی را ندیدی و ... دچار خطا میشی.  . ضعفهاهمیدی. دارایی هاتو ندیدیف

که ابلیس بر روی افراد ویژه یا خاندانهای ویژه یا حتی قوم ویژه ای دست میگذاشت. الن نقطه 
ی تمرکزش ذهن و افکار تمامی انسانهاست البته به وسیله ی کمک قوم ویژه ای که تونسته با 

 خودش همراه کند.
 ایجاد خطای محاسبه و تحلیل. اغواء.نگین اجتماعی کار ابلیس همین است. در صحنه های س

 .دهدمیدر نبرد بدر ابلیس اینگونه صحنه را برای دوستان خودش، کفار جلوه 
اسِ  قالَ  امروز هیچ کسی از مردم بر شما چیره نخواهد شد. بهشون گفت مَ مِنَ النَّ يَوك  لا غالِبَ لَكُمُ الك

 (48)انفال 
ي جارٌ لَكُمك  کنار شما هستم. من کمک شما هستم.من و   (48)انفال  وَ إِنِّ

یجاد تا بیان پای میدان. خطای محاسباتی ا خب از اینطرف ابلیس اینجوری کفار را شیر میکنه
ره . الن در سطح گسترده دادهمی. قوت دشمن را کم نشون دهمیمیکنه. قوتشان را زیاد نشون 

ه برابر را د قلدرهایی مثل آمریکا و اسراییل و ...له ی رسانه قدرت این کار را میکنه. بوسی
ه یاس تا ب دهمیدر برابر جبهه ی حق را ضعیف و سست نشون  دهمیاونچیزی که هست نشون 

 موقعی که دو تا گروه به هم رسیدند.و نا امیدی بکشونه اما واقعیت غیر از این است. 
ا تَراءَتِ َِ  خودش برگشت گفت من از شما بری ء هستمابلیس پا پیش گذاشت، به دوستان  لَمَّ

فِئَتانِ نَكَصَ عَلى ي بَري الك ُِ وَ قالَ إِنِّ كُمك عَقِبَيك  (48)انفال  ءٌ مِنك
رى !من چیزی را می بینم که شما نمی بینید. من از خدا میترسم

َ
ي أ َُ وَ  إِنِّ َافُ اللَّ

َ
ي أ نَ إِنِّ  ما لا تَرَوك

ُُ شَدیدُ  قابِ اللَّ ِْ
 (48)انفال الك

اینجوری ابلیس خطای محاسباتی ایجاد میکنه و تو صحنه پشت یارانش را خالی میکنه. این باید 
 تو ذهنمون باشه و ان شاء الله در شبهای آینده این بحث را پی خواهیم گرفت.
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 روضه 
 عرض توسل و ذکر مصیبتی داشته باشیم. صلی الله علیک یا اباعبدالله.

 محرمه یکی از رزمنده ها میگه:شب دوم 
 را ببرید عقب. 10به من گفتند: شما پیکر شهدای عملیات والفجر 

کردم، این جنازه یکی از ی سفید روی صورت یکی از جنازه ها را کنار زدم. باور نمیپارچه
 ام، محمد حسین شهربانوزاده.بهترین دوستام بود، رفیق همیشگی

هایش تم وسایل شخصیش رو زودتر به خانوادش برسونم، جیبهنوز لبخند بر لب داشت، خواس
 را درون پارچه ای تخلیه کردم.

دل  زیبایی نوشته بود که یجملهتوی یکی از جیب هاش روی تکه کاغذی که همراهش بود، 
روم مادر که می بود: نوشته هم بود.  رو آتیش میزد. اون جمله شاید زبان حال امام حسین

 خواندم.اینک کربلا می
 در کامل التواریخ آمده است:

 به زمین کربلا رسید، فرمود: این زمین چه نام دارد؟  چون امام حسین 
 فرمود: این زمین نام دیگری هم دارد؟  گفتند: طف حسین

گفتند: کربلا امام فرمودند اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء بعد آقا جملاتی فرمودند 
هنا مَحَطُّ رِحَالِنَا به خدا قسم اینجا حرمت مارو میشکنندوَ مَقْتَلُ رِجَالِنَا اینجاست که مردان ما 

 به خدا اینجا خون مارو میریزند. وَ مَسْفَكُ دِمَائِنَا شوندمیکشته 
با کاروانشان روز دوم محرم وارد کربلا شدند. عقیله ی بنی هاشم میخواست پیاده شود  حضرت

که میخواست   همه محرمها دور و برش را گرفتند، عباس، قاسم، علی اکبر. امام حسین
خیمه ای را نصب کند، اصحاب میدویدند آقا جان، اجازه بدهید ما خیمه را نصب کنیم، با چه 

بیت در سرزمین کربلا پیاده شدند. یا بقیة الله. این یک فرود بود، یعنی عظمت و ابهتی اهل 
روز دوم محرم. یک خروج هم صبح روز یازدهم از کربلا داشتند. زینب به سختی تمام بچه ها 
و مخدرات را سوار شتر کرد. آمد خودش سوار شود نتوانست. هر چه نگاه کرد کس محرمی 
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حرمی را ندید. شاید رو به علقمه کرد، ابوالفضل تو میبینی را ندید. هر چه نگاه کرد هیچ م
 ؟!خواهرت تنها و غریب شده است و کاری نمیکنی

 ال لعنة الله علی الظالمین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه سوم

 نیآمقدمه، اهمیت قرآن و جهان بینی قر
حضرت زهرا س خطبه ی معروفی دارند به اسم خطبه ی فدک. در این خطبه که بسیار خطبه 
ی ارزنده ای است. به تحلیل اتفاقاتی که از زمان بعثت رسول خدا رخ داد می پردازند. تا 

لی تحلیل کردن. امروز ما خی کنندمیبه اتفاقات روز. اتفاقات سیاسی روز را شروع  رسندمی
 های عمیق ایشان هستیم.نیازمند تحلیل

ای کسانی  ایشون خطاب به مسلمین میفرمایند وَ قَالَتْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِینَ الْمُسْرِعَةَ إِلَی قِیلِ الْبَاطِلِ 
که به سمت سخن باطل، حرف مفتی که اولی و دومی زدند مایل شدید و بیعتتون در غدیر را 

لَی الْفِعْلِ س دیگری را خلیفه کردید. الْمُغْضِیَةَ عَ نادیده گرفتید. بیعت خودتون را شکستید و ک
ای کسانی که دارید بر گناه بزرگی که بسیار قبیح و خسارت بار هست چشم  الْقَبِیحِ الْخَاسِرِ 

رُونَ الْقُرْآنَ آیا قرآن نخوندید؟ آیا در قرآن تدبر نکردید. گویا مشکل اصلی مردم  میبندید أَفَلا یَتَدَبَّ
موجب شده بود تا ولی معصوم را کنار بگذارند همین بود که با قرآن و آن طرح و  آن زمان که

بیگانه بودند. رسول خدا در زمان حیاتشان  کندمینقشه ای که قرآن برای اداره جهان ارائه 
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که إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. این قوم من قرآن را ترک کردند. قرآن را کنار  فرمایدمی
 .رسیدنمیاگه کنار نمیگذاشتند که کارشون به اینجا گذاشتند. 

همین خط مهجوریت قرآن کار را میرسونه به شمشیر کشیدن جلو اباعبدالله. اگر در زمان خود 
اون انحراف شکل نمیگرفت که کار تا چند   با قرآن انس داشتند، زمان علی مؤمنینرسول 

 سال بعد برسه به حادثه ی کربلا.
قبول کنیم برای ما بسیار درس آموز است. اگر قبول کنیم حسین بن علی به دلیل و اگر این را 

 مهجوریت قرآن سرش به بالی نیزه رفت خیلی جدی تر خودمان را مسئول میدانیم.
به بیان دیگر اینکه ما الن در کدام جبهه ایم، در کدام صف قرار گرفتیم به این بر میگردد که 

 آن.با قرآن هستیم یا علیه قر 
رور کنیم و م باهمان شاء الله سعی داریم در این چند شبی که خدمتتون هستیم آیاتی از قرآن را 

 ؛به همراه هم به این نتیجه برسیم که این کتاب حقیقتا کلام الله است. کلام خدای متعال است
 برای الن زندگی ما حرفهای بسیار روشن و مترقی دارد. و

 زاهمیت تحلیل درست وضعیت رو
خب دیشب عرض شد که ابلیس توانست قوم یهود را پای خودش بیاره و با اون یک نظام سلطه 

اصلیش رو بمب و سلاح و پول و ... نیست بلکه. داره  ینکتهای را در عالم مسلط کنه که 
دمیان لیل ایجاد کنه. آم به این مدل هست که خطای تحمدیریت میکنه. مدیریتش ه فکرها را

 ء کنه ...را دچار اغوا
خب حال نظام ما در چه وضعتیه. در زمانی که چنین وضعیتی در عالم وجود دارد که یک قوم 

ظام ن پای کار ابلیس اومده و یک نظام سلطه ی جهانی شکل گرفته وضعیت ما چه طوره؟
 جمهوری اسلامی کجاست؟

خیلی بده. دلیلی هم دارند. میگن مردم برگشتند. حجاب  الن انقلاب مابرخی میگن آقا وضع 
 ها را نگاه کنید... وضعیت فرهنگی، وضعیت اقتصادی و ... بیکاری، طلاق و ...

م. دارایی یناگه اشتباه محاسبه ک دقت کنیم که اینجا باید عمیق و دقیق صحنه را بررسی کنیم.
 ظاهربهسیاری از ب بد عمل خواهیم کرد. یفتم.اشتباه بعفها را پررنگ ببینم. به م. ضیهایی را نبین
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بله شیعه ی اسمی بودند یعنی علی و اولدش را قبول داشتند، حتی نامه هم نوشته  کهشیعیانی 
با  رفتند و در صف یزدیان قرار گرفتند علاقه هم کرده بودند، در صحنه ی کربلا ابراز بودند،

ندی رسیدند. منتهی از نظر ما خطا کردند. نقاط قوتی تحلیلی از وضعیت موجود به این جمع ب
اشیم خیلی باید مواظب برا ندیدند. نقاط ضعفی را پر رنگ تر از آنچیزی که بود دیدند و ...

 در این نقطه دچار اغواء ابلیس نشیم.
نیدید و همتون ش نقل شده در کتب معتبر ما مثل کتاب شریف کافی  اینکه از امام صادق

وَابِس بِزَمَانِهِ  فرمودند الْعَالِمُ که  سیه منظورشون چیست. عالم به زمان کیست؟ ک .لَ تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّ
 که اخبار تلویزیون می بینه؟ روزنامه میخونه؟ سایت چک میکنه؟

منظورشون اینه کسیه که فهم درستی از نقطه تاریخی ای که در ان قرار گرفته داره ... کسی که 
شم باز داره صحنه را می بینه نه اینکه دچار خطای محاسباتی باشه. ذهنش را مدیریت کنند. با چ

 نقاط اصل و فرع را براش جابجا کنند.
 باید بتونیم تحلیل دقیقی از وضعیتی که الن توش هستیم بکنیم.

 دارایی و نقاط قوت امروز
 !خیلی بالترند  ان رسول و علیامام میفرمایند مردم زمان ما، مردم ایران از مردم حجاز زم

مردم زمان رسول میدونید کی بودند. همان مهاجرین و انصاری که انقدر خدای متعال در قرآن 
دند. در ایثار کر ازشون تعریف کرده. از زندگی خودشان گذشتند. از جان خودشان گذشتند. 

ه را رها کردند و آمدند نقلهای تاریخی داریم موقعی که مهاجرین خانه و کاشانه ی خود در مک
 هااینمدینه خب هیچ جایی نداشتند. اون موقع هم که مثل الن خانه ی اجاره ای و رهن و... 

مدینه یعنی انصار آمدند و مهاجرین را در خانه ی خودشان جا  مؤمنیننبود. در این وضعیت 
دادند و به طور مشترک زندگی کردند. یک پارچه ای در وسط خانه کشیدند گفتند این سمت 

 ما اون سمت شما! خیلی ایثار بزرگی بود.
یلی حلبالترند! این حرف امام اغراق آمیز نیست؟ آیا تاز مهاجرین و انصار امام میگن مردم ما 

 پشتش هست؟ چه طوری میشه ثابتش کرد؟
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برخورد  عملکرد و ت یک ملت باید در نقاط عطف و سرنوشت ساز،به نظر برای تحلیل وضعی
 .ملت را بررسی کرد اون

خب تمام بدخواهان داخلی و خارجی  .68سال  بود.راحل یکی از این نقاط عطف فوت امام 
ین بگذاره و بیان انقلاب را جمع کنند. شهید بهشتی این نظام در کمین بودند تا امام سرشو زم

و شهید مطهری و ... خیلی از شخصیتهای بزرگ نبودند. آقای منتظری دو ماه قبل فوتشون 
را   عزل شده بودند و وضعیت داخلی متشنج بود. قبلش بیاییم حادثه ی رحلت رسول

داشت. حضرت رسول وقتی از بررسی کنیم. اون موقع تازه دشمن خارجی به این معنا وجود ن
دنیا رحلت کرد، طبق یقین تاریخی، مسلمانان مشغول بحث و گفتگو در سقیفه بودند و برای 

با تعداد معدودی از یاران خاص   تجهیز، تکفین و تدفین هیچ کدامشان نیامدند. علی
 خودش غریبانه ایشان را به خاک سپرد.

. سیل جمعیتی بود که  ن ما. رحلت امام خمینیاین حادثه را مقایسه کنید با حادثه ی زما
به بهشت زهرا میومد. تشییعی چند میلیوینی... تا چند روز بعد از رحلت ایشان، تو برخی از 

 روز مردم هر روز میرفتند تو مسجد و شروع میکردند از 40روستاها و شهرستانهای کوچک تا 
 صبح تا شب در سوگ از دست دادن امام گریه کردن.

 مردم زمان رسول بعد رحلت ایشان با جانشینی که حضرت از ابتدای بعثت اسمش را آورده بود
ند. حقش را خورد ؟روز قبل رحلتش برای وی بیعت گرفته بود چه کردند 70 و در غدیر خم،

ی رسید که حضرت زهرا س شبانه میرفتند در خانه ی انصار عهد و بیعتشون را یادآوری جایبهکار 
اما فایده ای نداشت. حرامیانی خلافت را غصب کردند و عموم مردم هم سکوت میکردند 

قَالَ:   عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  نقل شده که فرمودند  کردند. در روایات ما از امام محمد باقر
اسُ  بِيِ  ارْتَدَّ النَّ سْوَدِ وَ أَبُ   بَعْدَ النَّ

َ
و ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ وَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأ

اسَ عَرَفُوا وَ لَحِقُوا بَعْدُ.  ثُمَّ إِنَّ النَّ
برای بعد خودش تعیین کرده بود برگشتند.   مرتد شدند یعنی از طرح و نقشه ای که رسول

یعنی ؛ است هنه اینکه نماز نمیخوندند. ارتداد در ادبیات قرآنی بیشتر به همین معنا به کار رفت
 برگشتن به عقب به این معنا که همان طرح و نقشه های غیر الهی خودش را کسی جلو ببرد.
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کسی که فقط اشاره شد امام  چه کردند؟  خمینیا با جانشین امام اما با مردم زمان م
 ؛نظرشون به ایشان بوده. امام تو هیچ صحبت حضوری نیومدند ایشون را به مردم معرفی کنند

مردم این فوج فوج اومدند بیعت کردند. چهار ماهی صبح و عصر در حال بیعت بودند. اما 
 اقشار مختلف مردم، شهرستانها، روستاها، دکترها، نظامیان، دانشگاهیان و ...

 درچنین حادثه هایی باید عظمت یک ملت را درک کرد. در نقطه های عطف.
سال پیش بود. الن مردم عوض  30این مال شاید یکی بگه بابا مثل اینکه بین مردم نیستید! 

شدند. حجاب ها را نمی بینی! الن دیگه همه به دنبال دنیاشونند. کسی به فکر آخرت نیست 
 و...

سال تغییر نمیکند اما اشکال  20،30حرکت یه ملت در ظرف اگه کسی اینو بگه من بهش میگم 
عالم این است که مردمی پای کار خدا حادثه ی معاصرتر را نگاه کن. از عجایب یک  نداره بیا

آمده اند که در خارج از سرزمینشان میرن میجنگند و بهترین جوانهایشان را در راه خدا هدیه 
، بعد خانواده هاشون، بجای غر، بجای شکایت بجای اینکه خسته شدیم، میان میگن، کنندمی

؛ دیددر قضیه ی شهید حججی دی مثلا  ؛ همسرش بیاد بگه شوهرم فدای رهبر. بچه ام فدای رهبر
خانواده ی وی چگونه مردانه ایستادند و خم به ابرو نیاوردند که چنین دسته ی گلی را فدا  که

 کردند.
شوخی نیست به راحتی از این قضایا نگذرید. آنچیزی که اجازه نمیداد رهبرانی مثل  هااین

م همراهی مردم بود. بعد از چند رسول خدا و علی بن ابیطالب کارشون را جلو ببرند همین عد
تا غزوه ای که حضرت رسول انجام دادند وقتی در سالهای آخر مسلمانان را دعوت به جهاد 

 میکردند خیلی ها کارشکنی میکردند و همراهی نمیکردند. سوره ی توبه را برید نگاه بکنید.
 ه ی مردان وزنانامیرمومنان یک جنگ جمل را برگزار کرد، در جنگ دوم که صفین بود نال
ی رسید که جایهبکوفی بلند شد که خسته شدیم چه قدر هزینه بدیم، چه قدر کشته بدیم. کار 

جنگ سوم امیرالمومنین شد جنگ نیمی از کوفیان با نیمی دیگر از کوفیان. حال مردم ما را 
تا از  ده هزار تا شهید در جنگ تحمیلی دادیم. یک بار شما شنیدید که 300نگاه کنید. حدود 

 خانواده ی شهدا یک جا جمع بشن ناله بزنند بگن بسته خسته شدیم چه قدر هزینه بدیم...
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اگه کسی تو این چند سال بین جمعهای دانشگاهی رفته باشه دیده که چه قدر جمعهای هیاتی 
 هو مذهبی دانشجویان ما علاقه مند بودند که بتونند برن و در سوریه جهاد کنند. این شوخیه؟ چ

قدر از جوونایی این مملکت به بیچارگی و بدبختی برا خودشان جور کردند و رفتند سوریه. این 
 را در نظر گرفت. هاایندارایی است باید  هااینها سرمایه است. 

 بگذارید اینجا یک مبنای مهم قرآنی را عرض کنم.
 میره که گروهی از در دستگاه الهی، در طرح خدای متعال برای جبهه ی حق، زمانی کار جلو

 یعنی خود مردم مسیر حق را انتخاب کنند.؛ مردم بیان پای کار
. دهیمسوره ی مبارکه ی صف داستان غلبه و چیره شدن حضرت عیسی را اینطوری توضیح 

بیان این نکته هم قابل توجه است که حضرت عیسای مسیحیت تحریف شده که تو فیلمهاشون 
حضرت عیسای حقیقی که در قرآن  کهدرحالیارزه نیست نشون میدن اصلا اهل جنگ و مب

 ذکر شده دنبال از بین بردن دشمنان انسانیت بوده است.
حضرت عیسی به اطرافیانش، حواریونش میگه آقا بیاید بشید انصار الله. اونها هم میپذیرند و 

 میگن ما انصار اللهیم. ما پای کار هستیم.
حَ  یَمَ لِلك نُ مَرك ُِ قالَ عيسَى ابك َّارُ اللَّ نك

َ
نُ أ ونَ نَحك یُّ حَوارِ ُِ قالَ الك

َّاري إِلَى اللَّ نك
َ
ينَ مَنك أ یِّ  صَ( 14) وارِ

ک ی این جا دقت کنید فرق است بین انصار الله با من نصر الله. من جاهد فی الله. ناصر خدا
ید. نمقام بالتری است. یک بار شما شغلتون معلمیه، پزشکیه و ... اما فوتبال هم بازی میک

 فوتبالیست. . اینجا میشیدیکبار شما شغلتون، کارتون همه دغدغه تون فوتباله
. اینجا میشید الذین یجاهدون فی سبیل کندمییک بار شما در راه خدا جهاد میکنید. کمک 

یعنی میشید مجاهد خدا. ناصر خدا. ما در ؛ اما یکبار کارتون میشه این؛ الله. ینصرون الله
میخوانیم السلام عیک یا ناصر رسول الله. السلام علیکم یا   ابوالفضلزیارتنامه حضرت 

ناصر علی بن ابیطالب. حضرت عباس کارش کمک ولی الهی بود. همه ی دغدغه و برنامش 
 این بود.

خب حواریون درخواست عیسی را قبول کردند و شدند ناصر خدا. انصار الله. نتیجه ی این 
 ه محکم اومدند پای کار چی شد؟چی شد؟ نتیجه ی اینکه این عد

آمَنَتك طائِفَةٌ مِنك بَني رائيلَ وَ كَفَرَتك طائِفَةٌ  َِ  إِسك
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 نتیجه این شد که عده ای از جامعه ایمان آوردند و عده ای کافر شدند
ذینَ آمَنُوا عَلى نَا الَّ دك یَّ

َ
أ بَحُوا ظاهِرینَ ) َِ صك

َ
أ َِ هِمك   (14صَ عَدُوِّ

 انشون یاری کردیم و ظاهر شدند. چیره شدند. پیروز شدند.را بر دشمن مؤمنینپس ما 
یُّ میگه  مؤمنین. به دهمیپیروزی عیسی و حواریون را توضیح  ینحوهخدای متعال 

َ
ذینَ یا أ هَا الَّ

 ُِ َّارَ اللَّ نك
َ
بدونند آقا راه پیروزی اینه ها. یک  مؤمنینتا  ... (14صَ ) كَما قال عيسى آمَنُوا كُونُوا أ

 عده ای باید بیان پای کار خدای متعال. بشن ناصر خدا.
به بیان دیگر همانطور که ابلیس برای اغواء و به نابودی کشاندن همه ی آدمیان طرح داره و 
برنامه ریزی میکنه و سعی میکنه عده ای را با خودش همراه بکنه. در سمت جریان حق هم 

 رنامه ای وجود دارد.طرح و ب
سوره ی مائده طبق برخی از روایات شان نزول آخرین سوره ای است که بر رسول نازل شده 
است. بسیاری از مباحث مهم در این سوره آمده است. آیه ی مهم ولیت که تکلیف جانشین 

 در این سوره آمده است. کندمیرا تعیین   بعد از رسول
 ُُ كُمُ اللَّ ما وَلِيُّ ونَ ) إِنَّ ُْ كاةَ وَ هُمك راكِ تُونَ الزَّ لاةَ وَ یُؤك ذینَ یُقيمُونَ الََّّ ذینَ آمَنُوا الَّ ُُ وَ الَّ خب  (55مائده وَ رَسُولُ

یه داره . در واقع این آفرمایدمیبه تصریح روایات اهل بیت ما این آیه داره علی بن ابیطالب را 
 عد ایشان. ولی امر بعد ایشان علی. امام بکندمیرا معرفی   تکلیف جانشین بعد رسول

 .و اولد طاهرینش خواهند بود 
ما معمول به آیه ی قبل و بعد خیلی توجه نمیکنیم. اگر به آیه ی قبل و بعد توجه کنیم به نظر 

 .کندمیرا بیان   میرسد که خدای متعال داره طرح راهبردی خودش برای بعد از رسول
پای کار جریان حق دوم نصب جانشینان به حق رسول نتیجه اون طرح اینه اول آمدن یک قوم 

 شکل گیری حزب الله و غلبه بر دشمنان خدای متعال و شکل گیری حکومت عدل.
 آیه قبل اینه

ونَ  هُمك وَ یُحِبُّ مٍ یُحِبُّ ُُ بِقَوك تِي اللَّ
ك
فَ یَأ سَوك َِ  ُِ كُمك عَنك دینِ تَدَّ مِنك ذینَ آمَنُوا مَنك یَرك هَا الَّ یُّ

َ
مِنیا أ مُؤك ةٍ عَلَى الك ذِلَّ

َ
ةٍ ُُ أ عِزَّ

َ
ينَ أ

رینَ یُجاهِدُونَ ِي ِِ كا
ٌَ  عَلَى الك ُُ واسِ ُِ مَنك یَشاءُ وَ اللَّ تي

ُِ یُؤك
لُ اللَّ كْ َِ  ََ مَةَ لائِمٍ ذلِ ونَ لَوك ُِ ُِ وَ لا یَخا

سَبيلِ اللَّ
 (54مائده عَليمٌ )

 پایه اول قوم، مردمانی که پای کار بیایند.
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 الهی، امام من عندالله. انما ولیکم الله ...پایه دوم ولی 
 و آیه آخر اینه

غالِبُونَ ) ُِ هُمُ الك
بَ اللَّ نَّ حِزك ِِ

َِ ذینَ آمَنُوا  ُُ وَ الَّ َُ وَ رَسُولَ  (56مائده وَ مَنك یَتَوَلَّ اللَّ

 نتیجه شکل گیری حزب الله و غلبه ی نهایی.
حق. اینکه هنوز بیچارگی و بدبختی و  خب ما معمول در تحلیلهامون در مورد ناکامی جریان

یعنی میگیم اگه آقا امام زمان عج ؛ ظلم و ... در عالم هست، ضعف را در پایه ی دوم می بینیم
حرف دقیق و درست و قرآنی اینه که مشکل  کهدرحالیبودند و ظهور میکردند کار حل میشد. 

کنند، هزینه بدن، پای کار ولی در مردمانی است که بیان قبول کنند که در راه خدا مجاهده 
الهی بایستند. در این فرض امام زمان عج میتونه بوسیله ی اونها آرمانشهری که ما منتظرش 

گرنه اگر چنین مردمانی نباشند امام زمان عج ظهور  ؛ وهستیم، آن بهشت زمینی را شکل بده
عدم همراهی  داد. به دلیل هم بکنند اتفاقی نمیفته. میشه شرایطی که برای اجداد طاهرینشان رخ

 مردم به تبعید و زندانی و کشته شدن و ... کارشون کشید.
به بیان دیگر در روز غدیر که عید الله الکبر هست یکی از دو پایه محکم شد. اون پایه ای که 
خدای متعال باید قرار میداد بوسیله ی رسولش مستحکم شد و اون هم معرفی خط جانشینان و 

 سال است که ما منتظریم تا پایه ی دیگر شکل بگیرد. 1400اما هنوز ؛ رسول بود امامان بعد
میدانند این   که مردم ما را بالتر از مردم حجاز زمان رسول و علی  خمینیامثال امام 

نزدیک شدند. مردمی که حاضر شدن ذیل علم یکی  اینقطهاست که مردم ما خیلی به چنین 
از شاگردان مکتب اهل بیت، نه یکی از خود اهل بیت، بایستند، هزینه بدن، شهید بدن. این 

عجیب اند. موقعی که به وسیله ی رشادتهای عجیب مردم این سرزمین شاه  واقعا  چنین مردمی 
ادند ر پیروزی انقلاب را به شهید صدر دملعون از کشور فرار کرد و انقلاب پیروز شد، وقتی خب

الیوم تحققت حلم النبیاء امروز آرزوی انبیاء محقق شد. آرزوی انبیاء چی بود؟  ایشون فرمودند
وقتی قرآن را نگاه میکنیم آرزوی انبیاء این بود که عده ای از مردم به ایشان ایمان بیاورند، پای 

 روی زمین. حکومت عدل جهانی شکل بگیره.تا بشه به وسیله ی اونها بهشت  کار واستن
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میدونید چرا انقدر نقش مردم مهم است. چون خدای متعال نخواسته است از راه معجزه و خرق 
گرنه کاری نداشت که حضرت حجت عج ظهور کنند و با قدرت  ؛ وعادت کارش بره جلو

؛ ش برهاین کار پی هاانسانالهی خودشان کارها را پیش ببرند. خدای متعال خواسته با اختیار 
 یعنی مردمی خودشان از روی اختیار بیان انتخاب کنند.

 پس در تحلیل وضعیت امروزمون خیلی مهمه به این دارایی فراوان درست توجه کنیم.
میدونید چه قدر زحمت کشیده شده است تا یه مردمی به این نقطه برسند. تا مردم اینگونه به 

 راه حق اقبال نشان بدهند؟
اهل بیت فرزندانشان را گسیل میدهند به ایران و در تمامی مناطق   زمان امام موسی کاظم از

شور امامزاده ای که ما در این ک همهاینایران پایگاه میزنند و به تربیت شیعه مشغول میشدند. 
داریم که به مراتب از امامزاده هایی که در عراق و حجاز هستند بیشتر است برای چیست؟ همه 

در راه زیارت امام رضا بودند؟ پس چرا در شمال و جنوب و شرق و ... مزارشون  هااین ی
هست. سیستان چه ربطی به خراسان داره. مازندران چه ربطی به خراسان داره. نباید ساده از 

 هانآهر کدومشون اومدند و بر جمعی از مردم این سرزمین کار کردند تا  هااینگذشت.  هااین
کنند. این مردم باید تربیت میشدند تا آماده برای یک مسئولیت بزرگ و سنگین شوند.  را آماده

آن مسئولیت سنگین زمینه سازی ظهور حضرت حجت عج است. مسئولیت بوجود آوردن پایه 
 و رکن اول تشکیل حزب الله.

که بار  کندمیبرید کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری را بخوانید. ایشان ادعا 
اسلام بر دوش این مردم بنا گذاشته شد و در طول تاریخ حمل شد. شما می بینید بزرگان شیعه 
تقریبا میشه گفت غالبا از مردم این سرزمین اند و از این ملت به وجود میان. مرحوم کلینی، شیخ 

 ، شیخ انصاری، ... کار میاد جلو حاصل خونشیخ بهاییطوسی، شیخ مفید، علامه حلی، 
کشیدند، زحماتی که بزرگان شیعه کشیدند،  هاآندلهایی که اهل بیت خوردند زحماتی که 

ا که این مردم، این ملت آمادگی انجام مسئولیتی بزرگ ر  شودمیاسارتها، تبعیدها، کشتارها این 
. ما حرکت مردم این سرزمین را خیلی ساده کنندمیو در راه خدای متعال قیام لله  کنندمیپیدا 
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در نظر گرفتیم. یکی از دلیلش هم این است که معاصر این حرکت هستیم فلذا خوب نمیتوانیم 
 ابعاد عظیم آن را درک کنیم.

 عصیان قوم برگزیده
مروز و اخب اینجوری که شما میگید پس انگار همه چی گل و بلبله. مثل اینکه از وضعیت 

اما حرف  ؛شاء الله در شبهای دیگر میرسیمچرا خبر داریم به اونها هم ان خبر ندارید.  مشکلات
این است که باید تمام حقایق و واقعیات صحنه را ببینیم تا دچار خطای در تحلیل نشیم. نمیشه 

 دارایی ها را ندید و فقط به مشکلات و ضعف ها زل زد.
ان، یپیش میاد اگه مردمانی پای کار خدای متعال ب سؤالحال این انتهایی عرض کنم  ینکتهیه 

پیمان ببندند که ما هستیم، میثاق ببندند که ما به ولی الهی کمک میکنیم. کار تموم میشه؟ به 
 صرف همین ادعا تموم میشه؟

نه خدای متعال تصریح میکنه میگه به گفتن زبونی خالی که نیست. من تک تک شما را 
 .کنممیآزمایش 

نك یَقُولُوا
َ
رَكُوا أ نك یُتك

َ
اسُ أ  حَسِبَ النَّ

َ
تَنُونَ ) أ ا وَ هُمك لا یُفك مردم فکر کردند تمومه همین که  (2عنكبوت آمَنَّ

 آزمایش نمیشوند؟ ؛ وبگن ایمان آوردیم
كاذِبينَ ) لَمَنَّ الك كْ ذینَ صَدَقُوا وَ لَيَ ُُ الَّ لَمَنَّ اللَّ كْ لَيَ َِ لِهِمك  ذینَ مِنك قَبك ا الَّ تَنَّ َِ  (3عنكبوت وَ لَقَدك 

را آزمودیم تا راستگویان، صادقین از دروغگویان از کاذبین معلوم بشه.  قطعا قطعا قبلی های شما
به صرف اینکه هر کی شعار داد پس مومنه، پس انقلابیه نه. اتفاقاتی خواهد افتاد، آزمایش یعنی 
این دیگه، آزمایش خدا که جلسه ی امتحان نیست، اتفاقاتی خواهد افتاد، جنگ خواهد شد، 

 دهمیآزمایشهایی است که آخرش نشون  هااینریم خواهید شد و ... امکانات خواهد امد، تح
 کی راستگوست کی دروغگو...

میشه که  باعث خطاپس امتحان در راه انقلاب قطعی است و باید توجه کرد که هر بار اشتباه و 
این ی برای قوم بنی اسراییل مثال خوبکار سخت تر و پیچیده تر بشه و مشکلات بیشتر بشه. 

هی کوتاهی هی عصیان. این  هااینخدای متعال امتحانات متعددی گرفت. موضوع هستند. 
اصحاب  . امتحانخطاهای متعدد ایشان به این انجامید که روز به روز امتحانهایشان سخت تر شد
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کدیگر را جمع کنه بگه خودتون ی هااینخیلی عجیبه خدا  سبت. امتحان تیه، امتحان قتل انفس
تو این هیات بگیم آقا هر کی دیگری را بکشه این مجازات و  مثلا  ید در نظر بگیرید را بکش

ما در سوره ی مبارکه بقره از خدای متعال  امتحانهای پیچیده ی دیگر. و امتحان شما بشه
لِنا :خواهیممی ذینَ مِنك قَبك ُُ عَلَى الَّ تَ راً كَما حَمَلك نا إِصك مِلك عَلَيك نا وَ لا تَحك اشاره به همین  (286)بقره  رَبَّ

 مطلب داریم.
شاید این سخت و عجیب شدن امتحانات برای این است که این قوم پشیمان شود و توبه کند 

به بعد این قوم به مرض  اینقطهاز  اما اگر درس نگیرد و به رویه ی اشتباه خودش ادامه دهد
د که ی می رسجایبهدر سوره بقره بنی اسراییل دچار می شوند: روند داستان « قساوت قلب»

وَةً  می فرماید: شَدُّ قَسك
َ
وك أ

َ
حِجارَةِ أ هِيَ كَالك َِ  ََ دِ ذلِ كْ  (74)بقره  ثُمَّ قَسَتك قُلُوبُكُمك مِنك بَ

یّ از قوم برگزیده بودن کنار گذاشته شدند. بلکه با این قلب قس عملا  و  دیگر قلبشان سنگ شد
را باور نخواهند کرد و هرگز در مسیر قوم برگزیده استقامت نخواهند داشت.  هاوعدهدیگر 

د به ، هرچندهدمیو سینه خیز ادامه  شودمیقساوت قلب یعنی طرف زمین هم که خورد بلند ن
، کندمین. قلبش را به روی این تحلیل بسته و باورش رودمیسختی. تحلیل خدا به گوشش ن
ه کما بنی اسراییل یعرفون فرمایدمیخدای متعال  تی فرو برود.هرچند در عمق سختی و بدبخ

 یعرفون ابناء هم
اما با  ؛پیامبر را مثل پسران خودشون میشناختند. کاملا میدونستند که این رسول است هااین
 انکارش کردند. همهاین

بنی  مچون قلب قسی شده است. قلب که قسی بشه حقیقت را میدونه اما انکار میکنه. سرانجا
ةُ أَیْنَ ما ثُقِفُوا شودمیدنیایی دچار  به عذاب ذلت اسراییل هم این شد که لَّ  و 1ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ

 به عذاب دردناک اخرت.
                                                      

هِ وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الْمَسْکَنَةُ ذلِكَ  1 اسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّ هِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّ هُمْ کانُوا یَکْفُرُو  إِلَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّ نَ بِآیاتِ بِأَنَّ
نْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُو 

َ
هِ وَ یَقْتُلُونَ الْأ  لَنْ نَصْبِرَ عَلی آل عمران(؛ وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسی 112نَ )اللَّ

ذي هُوَ أَدْنی ةُ وَ الْمَسْکَنَةُ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ  طَعامٍ واحِدٍ ...قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّ لَّ ذي هُوَ خَیْرٌ ... وَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ بِالَّ
هُمْ کانُو  هِ ذلِكَ بِأَنَّ ینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا یَعْتَدُونَ )اللَّ بِیِّ هِ وَ یَقْتُلُونَ النَّ بقره(: اینان  61ا یَکْفُرُونَ بِآیاتِ اللَّ
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آخر از این جهت عرض شد که بدونیم آن ملت و مردمی که پای کار خدای متعال  ینکتهاین 
یک  و صرفامتحانات جدی ای را در پیش رو دارند، شوندمیمیان، به ادبیات قرآنی برگزیده 

شعار دادن و چند سال تو خیابون ریختن و تظاهرات کردن کار تموم نمیشه، امتحانات جدی 
 و اگر در این امتحانات کاهلی کنند به ذلت و خواری دچار خواهند شد. ای ادامه داره

دا شب م ان شاء الله در فر خب وقت نشد امشب به ریشه شناسی مشکلات و تحلیل آن بپردازی
 عرایضی را در این زمینه تقدیم خواهیم کرد.

 روضه شب سوم
 ؛ صلی الله علیک یا اباعبداللهتوسلی و ذکر مصیبتی داشته باشیم عرض

یکی از دوستان که مداح اهل بیت هست نقل میکرد، میگفت برادرم از دنیا رفت. مراسم ختم 
ا دختر کوچک و بزرگ داشت. من یکی از این شبها که و هفتم را برگزار کردیم. سه چهار ت

ده، پانزده روز از فوت برادرم گذشته بود، بعد از افطار منزلشان رفتم، ماه رمضان بود، ساعتی 
از افطار گذشته بود. دیدم یکی از دخترها عکس بابا را در بغل گرفته و افطار نمیکند. یک 

ذشته چرا چیزی نمیخوری؟ گفت عمو جان، گوشه ای نشسته. گفتم یک ساعت از افطار گ
من همیشه ماه رمضان کنار بابام افطار میکردم، شبها مینشستم کنار بابام افطار میکردم، عمو، 

 عکس را دست میکشید و گریه میکرد. ؟!چگونه بدون بابام افطار کنم
شما میدانید دختر عاطفی است. مخصوصا نسبت به پدرش. پیغمبر در بستر بود، پیراهن پیغمبر 

ی ، زهرا جان چیه؟ علکندمیرا به دست علی دادند، امیر المومنین دید زهرا خیلی گریه و ناله 
ین مپیراهن را به فاطمه داد. پیراهن را گرفت، ه ؟!جان، میشه پیراهن بابام را بهم بدی بو بکشم

که روی چشمانش گذاشت و غشی علیها، از حال رفت. غش کرد. دختر بزرگ است. عاقل 

                                                      

که راحتی دنیاییِ بدتر )عدس و بصل و...( را بر راه راحتیِ بهتر )عزت بی پایان در نقشه الهی( ترجیح دادند، به 
 تادند. به خاطر عصیانشان. چه سختی ها و ذلت ها که در طول تاریخ نکشیدندذلت و بیچارگی اف
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است، چندین روز اسیری و بردگی و تازیانه را هم تحمل نکرده پیراهن پیغمبر را به او دادند 
 غش کرد.

جانم فدای دردانه ی امام حسین ع، مگر یک دختر سه سال چه قدر ظرفیت داره، عکس نبود، 
 بود، سر بابا بود.تصویر ن

ی یا ابتاه! من ذاالّذکرد،  سؤالطبری این طور نقل کرده، همین که سر بابا را گرفت، 
 خضّبك بدمائك؟

 یک دختر کوچک چه کسی پیشانی است را مجروح کرد؟ چه کسی سرت را خون آلود کرد
سراغ بابا را  که سر بابا را ببیند آن هم کسی که تقریبا یک ماه بابا را ندیده است، هر زمان هم

 گرفت او را زدند، حال به بابا رسیده، اما سر بریده ی باباست.
و لم أر  بابا لیتنی کنت اعمیخیلی طول نکشید، یک مقدار گفت. یک مقدار ناله کرد. 

، بابا کاش چشمانم کور بود سرت را نمی دیدم. گفت و گفت. خواند خواند رأسک هکذا
 . دیدند سر یک طرف، دردانه ی اباعبدالله هم یک طرف.یدآمییک وقت دیدند دیگر صدا ن

 وای از دل زینب خدا میداند در آن زمان بر دل زینب چه گذشت.
 ال لعنة الله علی الظالمین

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :جلسه چهارم
 مقدمه سوال برانگیز:

عمق دل مردم این است که تا کی؟ تا کی باید سختی  هایحرفشب اول عرض کردیم. یکی از 
باشیم؟ تا کی یا مشکل جنگ یا مشکل تحریم یا...؟ « در مقطع حساس کنونی»بکشیم و 

ساله به انقلاب  40؟ آیا فرصت دهیدمینتیجه انقلاب در رفاه دنیایی و فرهنگ دینی و... را کی 
 کافی نیست؟ هایشوعدهاسلامی برای عمل به 

سال پیش داده شد. قرار بود خداوند دینش  1400که  سال 40نگاه کنیم، این وعده نه  رتدقیق
ذي هُوَ ارا بالفعل کند.  اشاللهیرا بر همه عالم بگستراند و انسان در چنان جهانی خلافت  لَّ

هُدى ُُ بِالك سَلَ رَسُولَ رك
َ
هِرَهُ  أ حَقِّ لِيُظك ُِ وَ  وَ دینِ الك

ینِ كُلِّ رِكُونَ )عَلَى الدِّ مُشك  سال 1400و نه  (توبُ 33لَوك كَرِهَ الك
. هزاران آخرالزمانتا   داده شد؛ از زمان حضرت نوح ایوعدهسال پیش چنین  هزار 5که از 

. دهدمیجهان را نجات  شدهدادهبرسد که وعده   سال مؤمنان در انتظار بودند تا نبی خاتم
 دهشدادهوعده  آخرالزمانآمد. اکنون در  لزمانآخرابشارت پیامبر  عنوانبه  حضرت عیسی

 شدهدادهسال گذشته و آنچه وعده  1400 بازهممنجی آمد، اما   ، پیامبرکنیممیزندگی 
 ؟پیش نیامده است. تا کی باید صبر کنیم؟ نکند خبری نیست
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ظلم در دنیا ادامه یابد؟ قرار است  همهاینقرار است  جمهوررئیستا زمان کدام دولت و کدام 
 را بخورد؟ خدایا چرا؟ همهاینفقیر گرسنه باشد و غنی نداند چطور 

به واقع زندگی ما گره خورده است،  سؤالمهم و سرنوشت ساز، این  سؤالبرای جواب به این 
 چند تا مقدمه عرض کنم. تا بحث مشخص شود.

 در آیات، کار ابلیس و جنودش مکر .1
است. یک درس عبرت است. نمونه « آیه»پدیده های تاریخی هر کدام به تعبیر قرآن، یک 
یک مثال: در مورد پیروزی با دست  عنوانبههای زیادی از این کاربرد در قرآن هست؛ صرفا 

مِنينَ ): فرمایدمیخالی و لباس احرام در داستان صلح حدیبیه خدای متعال  مُؤك  20لِتَكُونَ آیَةً لِلك
 (تحِ

. به زبان خودمان، تاریخ همه اش دهدمیآیه یعنی نشانه ای که خدا را و راه درست را نشان 
 هر واقعه باید درست باشد تا درس عبرت درستی بگیریم.« تحلیل»البته  ؛ وعبرت است

رت درست تا عب شودمیارائه « تحلیل بدیل»یعنی یک ؛ صورت میگیرد« مکر در آیات»گاهی 
 :مثلا  ا دچار اشتباه بشیم. گرفته نشود. ت

رٌ ِي هُمك إِذا لَهُمك مَكك تك اءَ مَسَّ رَّ ََ دِ  كْ مَةً مِنك بَ اسَ رَحك نَا النَّ ذَقك
َ
تُبُونَ  آیاتِنا وَ إِذا أ راً إِنَّ رُسُلَنا یَكك رَعُ مَكك سك

َ
ُُ أ قُلِ اللَّ

كُرُونَ )  (یونس 21ما تَمك

است و پیامی « آیه». این اتفاق خارجی، یک آیدمیپس از شرایط سخت، رحمت و آسانی 
اءُ قالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا ا میگن مثلا  . شودمیو تحلیل بدیل ارائه  شودمیدارد. در این آیه مکر  رَّ لضَّ

اءُ می گویند گذشتگان ما دچار خشکسالی طبیعی شده بودند و ما ترسالی. می گویند  رَّ وَ السَّ
 اتفاق عجیبی نیست و ... خیلی به شانس و اقبال است.

اءِ : دهدمیتحلیل درست این بود که خداوند خود تذکر  کهدرحالی رَّ َّْ ساءِ وَ ال
ك
بَأ لَها بِالك هك

َ
نا أ ذك ََ َ

أ

عُونَ  رَّ هُمْ يَضَّ  (...94اعراف ) لَعَلَّ

این سختی ها این مشکلات برای این بود که به تضرع بیفتید. به خدا رو کنید. تقوا داشته باشید. 
 ولی نتیجه بی تقوایی و بی ایمانی، عذاب است.
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نابود  ولی شودمیسختی های طبیعی و زلزله ها و آتش سوزی هایی که هر روز در خبرها پخش 
 یه است و عبرت، قبل از عذاب اصلی خدای متعال.کننده نیست، همه از جنس آ

ذینَ وَ لا یَ یفرسته ... پیوسته خدای متعال به خاطر اعمال اشتباهتون قارعه و زلزله و ... م زالُ الَّ
وك تَحُلُّ قَریباً مِنك دارِهِمك 

َ
وا قارِعَةٌ أ ُْ  كَفَرُوا تَُّيبُهُمك بِما صَنَ

َُ برای درس گرفتن است تا عذاب اصلی نیاد.  هااینو همه ی  لِ َُ لا یُخك ُِ إِنَّ اللَّ
دُ اللَّ تِيَ وَعك

ك
ى یَأ حَتَّ

ميْادَ )  (.رعد 31الك
 یات، همه را از معنا تهی کرده اند.ولی با مکر در آ

گفتیم کار ابلیس اغواء و خطای محاسباتی ایجاد کردنه. یکی از روشهای معروف او وجنودش 
یعنی پدیده ای که خدای متعال میخواد ازش برای هدایت بهره ؛ همین مکر در آیات خداست

 .کندمیببرد را میاد به نفع خودش مصادره 
 به محض مثلا  ؛ آیات بود و بارها از مکر در آیات او در قرآن یاد شدهفرعون، بزرگ مکار در 

ُُ قچنین تحلیل کرد:  -که بزرگترین آیه می توانست باشد–دیدن ایمان آوردن ساحرین  تُمك لَ الَ آمَنك

نك آذَنَ لَكُمك 
َ
لَ أ هُ لَكَبيرُكُمُ  قَبك ر ... ) إِنَّ حك مَكُمُ السِّ ذي عَلَّ  (شْراء 49، طُ 71الَّ

احرند کار چون س هااینچرا سجده کردند، خب تحلیل طبیعی این بود که  هااینت میدونید گف
موسی سحر نبود و کاری الهی بود برای همین سجده کردند این تحلیل الهی موجب میشه تا 

 مردم معجزه ی موسی را آیه بفهمند و اونها هم ایمان بیارند
تادن. انقدر سریع به سجده اف هاایننه. میدونید چرا اما فرعون میاد در این آیه ی بزرگ مکر میک

گفته  هایناهمه از قبل با موسی قرار گذاشته بودند. اصلا موسی استاد اینهاست. به  هااینچون 
بود میریم اونجا شما میندازین من هم میندازم بعد چون مار من بزرگتره شما سریع به سجده 

ا راه روشن را میاد به وسیله ی مکر در آیات مبهم میکنه تبیفتید. فرعون به این ظرافت صحنه ی 
 تحلیل درست را ببنده.

اول که بحث مکر در ایات در راستای همان اغواء و خطای در تحلیلی که  ینکتهخب این 
 گفتیم.

 



 گفتار پیرامون عقلانیت انقلابی   ده  60

 ستجنگ تحلیلها خدای متعال قطعی است وجنگ،ی  وعده .2
بسیاری در تاریخ نیز برای اثبات آن وجود دارد: « آیات»داده که  ایوعدهخداوند متعال 

من اگر مو ؛ و«هرگز شکست نخواهند خورد»مؤمنین اگر استقامت کنند 
خودش  تا مومن «جنگ تحلیل ها شودمیفقط »شکست ندارد، پس جنگ با او 

 این مسیر بی شکست را ادامه ندهد. حیات جبهه مقابل تنها راهش همین است.
 ببینیم. مباهآیات بسیاری در مورد شکست ناپذیری مومنان در مسیر الهی هست. چند نمونش را 

كُمك عَلى دُلُّ
َ
ذینَ آمَنُوا هَلك أ هَا الَّ یُّ

َ
ليمٍ )تِجارَةٍ تُ  یا أ

َ
جيكُمك مِنك عَذابٍ أ  (10صَ نك

 دقت کنید اونور ایمان نداشتن و جهاد نکردن عذاب الیم است. بیچارگی است.
 اگه ایمان حقیقی بیاوریم و جهاد کنیم حال

ُِ وَ تُجاهِدُونَ ِي ُِ وَ رَسُولِ
مِنُونَ بِاللَّ لَمُونَ ) تُؤك كْ تُمك تَ رٌ لَكُمك إِنك كُنك يك ََ فُسِكُمك ذلِكُمك  نك

َ
والِكُمك وَ أ مك

َ
ُِ بِأ

َ صسَبيلِ اللَّ
11) 

 آخرت وضعمون خیلی خوب میشه
 َِ

فِرك لَكُمك ذُنُوبَكُمك وَ یُدك بَةً ِيیَغك هارُ وَ مَساكِنَ طَيِّ نك
َ تِهَا الْك ري مِنك تَحك اتٍ تَجك كُمك جَنَّ اتِ عَدك  لك زُ جَنَّ فَوك ََ الك  نٍ ذلِ

ظيمُ ) َْ  (12صَ الك

 کنارش دنیا را هم خواهیم داشت. دنیای آبادی هم خواهیم داشت.
رى كَ ُ

رِ  وَ أ حٌ قَریبٌ وَ بَشِّ تك َِ ُِ وَ 
رٌ مِنَ اللَّ ونَها نََّك مِنينَ )تُحِبُّ مُؤك بلکه فتح قریب )نه دور و  (:13صَ الك

 سخت( دنیایی در کنار ثواب آخرتی خواهد بود.
آیه( در مورد علت شکست جنگ احد  80، 200تا  121یک سوم سوره آل عمران )از آیات 

است که مبادا دچار اشتباه در تحلیل شوید، گفتیم جنگ جنگ تحلیل هاست. این شکست 
هُ به معنای دروغ بود عده و  دهدمین بیان نشان ایوعدهن وعده خداوند نیست. وَ لَقَدْ صَدَقَکُمُ اللَّ

 1خدا آن بوده که شکست در کار نیست.
                                                      

ونَ کَثیرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَهُمْ في 1 یُّ نْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّ هُ یُحِ  وَ کَأَیِّ هِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَکانُوا وَ اللَّ بُّ سَبیلِ اللَّ
ابِرینَ ) نَا اغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا في146آل عمران الصَّ تْ أَقْدامَنا وَ انْصُ  ( وَ ما کانَ قَوْلَهُمْ إِلَّ أَنْ قالُوا رَبَّ رْنا أَمْرِنا وَ ثَبِّ

 (147آل عمران عَلَی الْقَوْمِ الْکافِرینَ )
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 دنیا و آخرت را تو أمان دارید. بسیاری از آیات این مطلب اگر پای کار واستید و استقامت کنید.
 .فرمایدمیرا 

 ُُ آتاهُمُ اللَّ نْياَِ نَ  ثَوابَ الدُّ سِنينَ ) ثَوابِ الْخِْرَةِ وَ حُسك مُحك ُُ یُحِبُّ الك ُُ 148آل عمران وَ اللَّ (... بَلِ اللَّ

اصِرینَ  رُ النَّ يك ََ لاكُمك وَ هُوَ   (150)آل عمران مَوك

 1... اگه خدا را یاری کنید هیچ کس بر شما پیروز نمیشه.فرمایدمیجلو تر باز در همین سوره 
 در قرآن حتی یک جا هم نداریم که پیامبریت که بسیار مهم این اس ینکته

حداکثر این است که اگر خیلی کم به خاطر قدرت طرف مقابل شکست بخورد. 
 ایمان آورده اند، خداوند پیامبر را بیرون برده و خودش آن کفار را عذاب کرده است.

ا وَ لا لا تَهِنُو وَ  !باشید در هر شرایطی شما برترید« مؤمن»خداوند خود تضمین کرده که اگر 

مِنينَ ) تُمك مُؤك نَ إِنك كُنك لَوك عك
َ تُمُ الْك نك

َ
زَنُوا وَ أ : ولی تنها اگر مومن باشید، باور کنید خدا عمران( آل 139تَحك

 را. قدرت خدا را.
هُمك  ؛ و لقد سبقت كلمتنا لْبادنا المرسلين َُّورُونَ  إِنَّ مَنك غالِ  وَ  ؛لَهُمُ الك دَنا لَهُمُ الك (: 173 صاِاتبُونَ )إِنَّ جُنك

 2وعده الهی است که جند خدا همواره غالبند. به شرطی که حقیقتا  جند خدا باشند.
 رد و ناشی از این قبیل عوامل است.ریشه دا مؤمنینهرچه شکست است در میان خود 

                                                      

هُ فَلا غالِبَ لَکُمْ وَ إِنْ یَخْذُلْکُمْ فَمَنْ  1 لِ الْمُؤْمِنُونَ ) إِنْ یَنْصُرْکُمُ اللَّ هِ فَلْیَتَوَکَّ ذي یَنْصُرُکُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَی اللَّ آل 160ذَا الَّ
 (عمران

شْهادُ ) 2
َ
نْیا وَ یَوْمَ یَقُومُ الْأ ذینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الدُّ ا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّ  غافر( 51یا آیات دیگری مثل إِنَّ

هَ یُدافِعُ عَ  انٍ کَفُورٍ )إِنَّ اللَّ هَ ل یُحِبُّ کُلَّ خَوَّ ذینَ آمَنُوا إِنَّ اللَّ  (: خداوند همیشه دفاع می کند از مومنان.حج38نِ الَّ

ا فَلا مَرَدَّ لَهُ » هُ بِقَومٍ سوء  روا ما بِأَنفُسِهِم وَ إِذا أَرادَ اللَّ رُ ما بِقَومٍ حَتّی یُغَیِّ هَ ل یُغَیِّ رعد، «)الٍ دونِهِ مِن و وَ ما لَهُم مِن  إِنَّ اللَّ
(. این قاعده خداست که تنها متغیرهای درونی اقوام است که تغییر شرایط آنها را ایجاد می کند؛ یعنی اختیار 11

 کامل به خودشونه و خارج از خودشان منوط نیست.
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در جنگ احد. خب میدونید شکست بدی هم بود. خیلی  مؤمنیندر مورد شکست  مثلا  
ضخمهای سنگینی   صدمات هم وارد کرد. رسول خدا دندان مبارکشان شکست. علی

 مؤمنینشهید شدند. از لحاظ روحی  مؤمنیننفر از  70برداشت. حمزه اسد الله شهید شد. 
خب در  و ؛ه استخیلی ضربه خوردند. در چنین شکستی که دو سال بعد از شکل گیری مدین

اون حادثه عده ای کلا به این جمع بندی رسیدند که آقا اصلا اشتباه کردیم به این رسول ایمان 
 .کندمیاوردیم. کاش همراهی نمیکردیم و ... خدای متعال میاد این شکست را درست تحلیل 

 ُِ نِ ذك ِِ ونَهُمك بِ دَهُ إِذك تَحُسُّ ُُ وَعك خدای متعال داشت محقق میشد، داشتید  هایهوعد: وَ لَقَدك صَدَقَكُمُ اللَّ
 اونها را ریشه کن میکردید.

ى إِذا:  همواره پیروز بودید و پیش می رفتید تا اینکه حَتَّ
 : تُمك شِلك  استقامت را در مسیر از دست بدهند و جلو نروند مؤمنینخود  َِ

رِ: مك
َ ي الْك ِِ تُمك   تنازع داخلی وَ تَنازَعك

ونَ   راكُمك ما تُحِبُّ
َ
دِ ما أ كْ تُمك مِنك بَ اشتید که داشتید پیروزی ای که دوست دبعدازاینعصیان کردید  وَ عَََّيك

 را میدید.
رَةَ...  َِ كُمك مَنك یُریدُ الآ يا وَ مِنك نك كُمك مَنك یُریدُ الدُّ  عمران( آل 152) مِنك

دنبال دنیا راه افتادند. برای همین برخی از شما  نقشه الهی، بعد از دیدن مال دنیا. عصیان از
این  انصافا الن کدام از ما دراین دنیا طلبیه خیلی چیز عجیب غریبی نیست.  زمین خوردید.

 مثلا  ند است؟ اگر خداو  وضعیت اقتصادی بیش از آنکه به فکر خود باشد به فکر پیشبرد نقشه
، در ودشمیدارد گران  کهدرحالیخارجی دستمان برسد و پولش را داشته باشیم  یک ماشین

همین وضعیت اقتصادی نمی خریم؟ اول به فکر منافع خودمانیم. این ها استقامت نیست. )به 
مسئولین و تقصیرهای دیگران هم می رسیم. ولی اکنون هر کسی خودش برخی بحث خیانت 

 .رودمیرا بسنجد(. این طوری انقلاب پیش ن
ضِ ما كَسَبُوا ) فرمایدمیتو همین شرایط شکست احد، خدای متعال  كْ طانُ بِبَ يك هُمُ الشَّ تَزَلَّ مَا اسك  155إِنَّ

 .گناهان قبلی شما باعث شد که ابلیس بتونه شما را بلغزونه عمران(: آل
من تا مو جنگ تحلیل ها شودمیپس حال که مومن شکست ندارد جنگ 

خودش دست از استقامت در این مسیر بی شکست بردارد. تنها راه 
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 مبادا با تحلیل اشتباه، جریان پیروزی و حیات جبهه مقابل همین است.
 تاریخ را عوض کنند.

ه کتونل وحشت شهر بازی است  شبیهدر واقع صحنه استقامت مومنان در راه خدای متعال، 
فقط می ترساند تا ببیند چه کسانی مومن می مانند؛ و گرنه این قطار داره به سمت خروج از این 

، ان شاء الله این مطلب را در بحث اضطرار بیشتر توضیح خواهیم کندمیوشنایی حرکت تونل و ر 
 داد.

لیل را بداند فقط در تلاش است تح« شکست ناپذیری»وقتی مستکبر این 
ا ی دست از ادامه برداردشرایط را طوری نشان دهد که مومن  مؤمنان را عوض کند.

هیچ « نینمؤمبر »می کند؛ و سردمدار این سلسله، ابلیس است که « وسوسه. »خیانت کند
 کند:« اغوا»و « وسوسه»سلطه ای ندارد و تنها می تواند 

ذینَ آمَنُوا وَ عَلى طانٌ عَلَى الَّ ُُ سُلك سَ لَ ُُ لَيك لُونَ ) إِنَّ هِمك یَتَوَكَّ ما99رَبِّ ذینَ  ( إِنَّ ُُ وَ الَّ نَ وك ذینَ یَتَوَلَّ ُُ عَلَى الَّ طانُ سُلك
رِكُونَ ) ُِ مُشك  و... از دیگر آیات. (نحل 100هُمك بِ

ن تنها راه سواری گرفت»قدرت، خوب فهمیده است که  همهاینفرعون هم با  ذکر شد کهچنان
 :آیدمی؛ از قدرت صِرف در راه باطل کاری بر ن«آنهاست« استحمار»ناحق از مردم، 

نُ ِي وَ نادى عَوك رك سَ لي ِِ  لَيك
َ
مِ أ ُِ قالَ یا قَوك مِ تي قَوك ري مِنك تَحك هارُ تَجك نك

َ رَ وَ هذِهِ الْك َُ مَِّك َِّرُونَ  مُلك لا تُبك َِ  
َ
أ

وضع خوب مادی، ساختمان های سربه فلک کشیده،  همهاینفرعون ندا داد که  (:زَرف 51)
 ت و... من را نمی بینید؟کدخدایی دهکده جهانی، تکنولوژی و ثرو 

ذي هُوَ مَهينٌ وَ لا یَكادُ یُبينُ ) رٌ مِنك هذَا الَّ يك ََ نَا 
َ
مك أ

َ
حال من بهترم یا این پیامبر فقیر بی  (:زَرف52أ

 !زبون؟ بدون رسانه که نمیتونه حتی از خودش دفاع کنه
ُُ الك  َْ وك جاءَ مَ

َ
وِرَةٌ مِنك ذَهَبٍ أ سك

َ
ُِ أ قِيَ عَلَيك لك

ُ
لَوك لا أ تَرِنينَ )َِ من که تکنولوژی و ...  (:زَرف53مَلائِكَةُ مُقك

بنای این مقایسه هیچ م کهدرحالیدنیوی دارم حق هستم نه این کشور با مشکلات اقتصادی! 
 منطقی ندارد.

ماً ِاسِقينَ ) هُمك كانُوا قَوك طاعُوهُ إِنَّ
َ
أ َِ  ُُ مَ ََّ قَوك تَخَ اسك ، کرداستحمار »اینگونه، قومش را  (:زَرف54َِ
 اینگونه بود که اطاعتش کردند.« پس«. »سبک مغز کرد



 گفتار پیرامون عقلانیت انقلابی   ده  64

عرض شد که یک زمانی ابلیس به وسیله ی فرعون این اغواء و خطای در تحلیل را به وجود 
میاورد الن بوسیله ی یک نظام سلطه ای که در راسش دولت آمریکا قرار گرفته داره این کار 

امروز امپراطوری رسانه ی دنیا دست شبکه ی  عملا  ابزارش هم که رسانه است.  را میکنه.
 صهیونیزم است و تلاششون هم استخفاف و فریب دادن جهانیان است.

 کدام تحلیل درست است؟
سعت و  خدای متعال و تحلیلهایی که در قرآن ارائه کرده است به هایوعدهدرستی  و سند دلیل

ا را هر جا مومنانی که میثاق راه خد همه تاریخ است. همه اتفاقات تاریخ را بنشینید به تماشا.
 استقامت کرده اند پیروز شده اند. پذیرفته اند، بر میثاق پای فشرده و

خدای متعال داستان طالوت را نماد این قضیه کرده است. طالوتیان به شدت از دشمن خودشان 
به قتال و  دضعیف تر بودند. در این بین رسولشان برایشان فرمانده ای انتخاب کرد و گفت بری

. بالخره بعد بهانه گیری هایی تعداد کمی با طالوت همراه کندمیمبارزه با دشمن خدا کمک 
شدند، اکثریت این افراد هم در آزمایشهایی که در طی مسیر صورت گرفت شکست خوردند 
و کنار رفتند و تعداد کمی رسیدند به سپاهیان جالوت. خدای متعال صحنه ی نبرد را اینطوری 

مَ بِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ همون عده ی کم که رسیدند گفتند:  :کندمیتعریف  يَوك  قالُوا لا طاقَةَ لَنَا الك
 (249)بقره 

امروز ما خیلی کمیم توان مقابله با جالوت و جنودش را نداریم شکست میخوریم. نگاه چه قدر 
 !داره کلاهک هسته ای و ... سپاه و امکانات و اقتصاد و سیاست و

 اما عده ای که تکیه شون به خدای متعال بود. آخرت را قبول داشتند. گفتند ...
ُِ وَ ال

نِ اللَّ ذك ِِ ئَةً كَثيرَةً بِ ِِ  
ئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَتك ِِ ُِ كَمك مِنك 

هُمك مُلاقُوا اللَّ نَّ
َ
ونَ أ ذینَ یَظُنُّ ابِریقالَ الَّ ََ الََّّ ُُ مَ نَ لَّ

 (بقره249)

پردازی کردند. بر اساس نگاه امروز ما خیال بافی کردند. الکی  خیال هاایننتیجه چی شد؟ 
 !در میفتی کنیمیآرمانگرایی کردند خب آقا وقتی ضعیف تری بیجا 

. فقط که این امکانات مادی نیست. قدرت خدا را هم این وسط تو کنیمینه خیر اشتباه فکر 
 ؟!محاسبات دخیل کردید یا نه
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نِ  ذك ِِ هَزَمُوهُمك بِ ُِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ َِ
 بقره( 251) اللَّ

و داوود که یکی از سربازان طالوت بود  به اذن خدا، به نصرت خدا جالوتیان را نابود کردند
 جالوت را کشت و در همین مبارزه بود که

ا یَشاء ُُ مِمَّ مَ مَةَ وَ عَلَّ حِكك ََ وَ الك مُلك ُُ الك  بقره( 251) وَ آتاهُ اللَّ

د فقط داخل پرانتز فکر نکنی ینکتهرمانروایی و حکمت و علم را به داوود داد. یه خدای متعال ف
 .دهمیراه علم و حکمت درس خوندن. خدای متعال تو میدان مبارزه به داوود علم و حکمت 

هرگاه انقلابی بودیم پیش رفتیم؛ و هر گاه »سال  40به همین انقلاب خودمان بنگریم، در این 
 «.اطر آن بود که جایی انقلابی نبودیمپیش نرفتیم به خ

البته در هر حال، بعضی دل به تحلیل الهی نخواهند داد. به دلیل آن که سردمدار این جریان 
د . نمی خواهند ایمان به تحلیل درست بیاورن ...بوده اند و گناهانش وبال گردنشان شده است یا

 دن مردم به سمت تحلیل خودشانند وچون منافعشون به خطر میفته یا ...اینان در صدد کشان
 جنود ابلیس اند. هاایندر واقع  ؛ وخداوند هم به طرف تحلیل خودش

 فلذا خدای متعال شاکی است! و موفقیت بسیار آسان است پیروزی .4
است. « تیراح»صحنه  صحنه ی نبرد اصلی صحنه استقامت، با توجه به مطالب قبل روشن شد

و با وجود خدای  خدای متعال هم در این صحنه و میدان حاضرهچون صحنه ی دشواری نیست 
یوسته مالک پ به دلیل تحلیل اشتباه، به دلیل خطا در محاسبه، اما؛ متعال کار آسانه. سخت نیست

 اگه دوستان در تاریخ خونده باشند یا در سریال امام علیها از دم خیمه معاویه بازگشته اند. 
 ه سپاه ی رسید کجایبهای نفس گیر بین معاویه و علی. کار دیده باشند، بعد از نبرده

شامیان مغلوب شد. مالک با سربازانی به سمت خیمه ی معاویه حمله برد و داشت چشم فتنه 
اما در همین حال عمر و عاص خدعه ای کرد. اشتباه تحلیلی بوجود آورد. مسلمانان ؛ کور میشد

گفت ما تسلیمیم و حاضریم بر اساس قرآن با شما  ؛ وجاهل را اغواء کرد. قرآن بر سر نیزه کرد
مذاکره کنیم. مالک خدعه را فهمید اما سایرین نفهمیدند و مالک را مجبور به توقف کردند. 

اگر یک شمشیر دیگه زده بودند معاویه از بین رفته بود و شاید روند تاریخ عوض  کهدرحالی
 .رسیدینمکار به کربلا  ؛ ومیشد. علی خلیفه مطلق میشد. بعدش حسن ع. بعدش حسین ع
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 1افتاد دمِ فتح ارض مقدسههم  اسرائیلبنیدر مورد همین اتفاق 
شیم به کنید اگه فقط داخل این سرزمین باه دو نفر از مومنینی که از خدا میترسیدند گفتند نگ

 وعده ی الهی پیروز خواهیم بود و حکومت عدل را شکل خواهیم داد.
 ادخلو علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون

تنها کافی بود با اعتماد به وعده الهی پا به جلو بگذارند و پیروز شوند. چون خداوند وعده 
لیل دچار اشتباه در تح نکردند.« اعتماد به غیب»اما ؛ ده استمومنان را دا« شکست ناپذیری»

 شدند. گفتند اون تو یک قوم قوی هست، قوم جبار هست و ما میترسیم و داخل نمیشویم.
ار طلبک در میابیم که چرا خدای متعال از ما حال که معلوم شد کار اونقدر هم سخت نیست

 دکنمیچرا او از ما ناراحت است و خطاب  است.
حَقِّ وَ لا یَكُونُوا كَالَّ  ُِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الك

رِ اللَّ ََ قُلُوبُهُمك لِذِكك شَ نك تَخك
َ
ذینَ آمَنُوا أ نِ لِلَّ

ك
 لَمك یَأ

َ
كِتابَ مِنك أ وتُوا الك

ُ
ذینَ أ

هُمك ِاسِقُونَ ) قَسَتك قُلُوبُهُمك وَ كَثيرٌ مِنك َِ مَدُ 
َ هِمُ الْك طالَ عَلَيك َِ لُ  زمان آن نرسیده که  اآی (...:حدید 16قَبك

ب برایشان )به سبب عصیانشان( عق هاوعدهخاشع شوند و مانند اهل کتاب نباشند که  مؤمنین
 اسقند؟ی رسیده اند که اکنون( بسیاری شان فجایبهافتاد و طولنی شد، پس قلبشان قسی شد و )

سال  5000: شودمیجالب است که با تحلیل اشتباه، با خطای محاسباتی، کاملا  موضع عوض 
 .شودمیو بهشت زمینی، مدام با مانع روبرو  مؤمنینخدا در مورد قدرت  هایوعدهاست که 

شدیم  . دیگه خستهکندنمیپس کو؟ چرا خدا این را ایجاد »قسی القلب اعتراض می کند که 
 سو راست بودنشان، پ هاوعدهبا وجود این »خدا اعتراض می کند که:  ؛ و«مگه مسخره ایم

                                                      

هِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَ  وَ إِذْ قالَ مُوسی 1 عَلَ فیکُمْ أَنْبِیاءَ وَ جَعَلَکُمْ مُلُوکا  وَ آتاکُمْ ما لَمْ یُؤْتِ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اذْکُرُوا نِعْمَتَ اللَّ
تي20أَحَدا  مِنَ الْعالَمینَ ) سَةَ الَّ رْضَ الْمُقَدَّ

َ
وا عَلی ( یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأ هُ لَکُمْ وَ ل تَرْتَدُّ اسِرینَ أَدْبارکُِمْ فَتَنْقَلِبُوا خ کَتَبَ اللَّ

ا داخِلُونَ  وسی( قالُوا یا مُ 21) ی یَخْرُجُوا مِنْها فَإِنْ یَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّ ا لَنْ نَدْخُلَها حَتَّ ارینَ وَ إِنَّ ( قالَ 22)إِنَّ فیها قَوْما  جَبَّ
هُ عَلَیْهِمَا ادْخُلُوا عَلَیْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِ  ذینَ یَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّ لُو رَجُلانِ مِنَ الَّ هِ فَتَوَکَّ کُمْ غالِبُونَ وَ عَلَی اللَّ ا إِنْ نَّ

ا هاهُنا قاعِدُونَ ) ( قالُوا یا مُوسی23کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ ) كَ فَقاتِلا إِنَّ ا لَنْ نَدْخُلَها أَبَدا  ما دامُوا فیها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّ  24إِنَّ
 مائده(:
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هزار ساله یک عده مومن نبودند که فقط استقامت  5 کو؟ مگر چه خواستیم؟ چرا در طول تاریخ
 «کنند تا حتما و حتما پیروز شوند؟

که مسلمانان مالک را متوقف کردند و بعدازاینیک نکته ای که اشاره شد را کامل کنم. 
شعری که ابوموسی احکمیت تحمیل شد اصرار کردند که نماینده ی علی هم مالک نباشد بل

باشد. با اصرار این را بر علی تحمیل کردند. مدتی مذاکرات ابوموسی و عمر و عاص ادامه 
یافت تا در انتها عمر و عاص ابوموسی را فریب داد و نتیجه حکمیت شد خلع علی و خلافت 

 را دیدند، همونهایی که حکمیت ومشکلات حکمیت  معاویه. وقتی که نتیجه این شد و مردم
 وبه کند.که تقصیر علی بود و باید علی ت ابوموسی را بر علی تحمیل کرده بودند آمدند گفتند

 نفهمیدیم و توبه کردیم علی هم که به حرف ما گوش کرد باید توبه کند! جل الخالق! ما
تاریخ برای درس گرفتنه. ببینید کار به کجا میرسه که همونایی که شمشیر گذاشتند زیر گردن 

بعد که علی مجبور شد و باهشون همراهی کرد و  فشار آوردن که بگو مالک برگرده علی بهش
 !حکمیت را قبول کردند گفتند تقصیر علی است. نباید کوتاه میومد

ال پیدا کردن ما دنب»اصلا  توبه و مقصر هم به کنار، سر قضایای برجام، سر این مذاکراتی که شد 
ال اشتباه جمعیت را نیز به گردن گرفتند در عین ح کهرهبر )چنانمقصر نیستیم. مقصر اصلا  

که از ابتدا با این مذاکرات موافق نبودند و تحذیر میدادند( یا دولت یا مردم یا هر کسی دیگر که 
قلابی ان: عامل شکست ما حداقل عامل شکست را درست تحلیل کنیمباشد؛ 

ت نکردن بود مقصر اس هر که عامل انقلابی عمل انقلابی عمل نکردن.بود.  نبودن
میخواد چپ باشه راست باشه، اصولگرا باشه اصلاح طلب باشه. اکنون هرچه سختی حاصل از 

، تعطیل شدن هسته ای و کنیمیاین واقعه هست مانند گرانی ها، حقارتی که داریم تحمل 
این نکته در ذهنمان باشد که ضربه ای که خوردیم به ...ناشی از همین است...، 

تحلیل های دیگر را ارائه خواهند داد تا مردم را به  رها کردن انقلابی گری بود.خاطر 
رد و ولی هر کسی هر مقدار ضرر ک اشتباه بندازند و خطایی که صورت گرفته ادامه پیدا کنه.

ضربه زد و... از این بود که انقلابی نبود. نشانه اش هم این است که هر جا انقلابی بودیم پیروز 
رکتش را دیدیم: مدیریت جهادی، جنگ، جهاد سازندگی و... . مبادا با یک تحلیل شدیم و ب
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اشتباه، ما را از انقلاب پشیمان کنند یا از حکومت دینی یا به دادنِ موشکی برسانند یا ... . عامل 
 «.شکست را که بشناسیم می توانید جلوی شکست را بگیریم

گفتم خوشبین  کهچنانبنده هم»مرور کنیم:  باهمرا خوبه  1392در آبان  این حرف رهبری
دست ای را که ملّت ایران انتظار دارد، بهنیستم؛ من فکر نمیکنم ]از[ این مذاکرات آن نتیجه

ی تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد ای است و پشتوانهبیاید، لکن تجربه
باشد. ما از مسئولین خودمان که امّا لازم است ملّت بیدار کرد؛ ایرادی ندارد 
محکم  ، قرص وکنندمی، کار کنندمیی دیپلماسی فعّالیّت دارند در جبهه

حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی دارد میافتد ]تا[ 
 بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچیهایبعضی از تبلیغاتچیهای مواجب

نتوانند افکار عمومی را گمراه  -لوحی هاز روی ساد -بیمزدومواجب 
این همان تحلیل است که در لحظه شکست لزم است درست باشد و نه تحت تاثیر .« کنند

 تبلیغاتچیهای اجنبی.
حواسمان باشد ما هزینه های برجام را متحمل شدیم تا ملت بیدار بشوند و به تحلیل درست 

آیات و ایجاد خطای تحلیل اند. دوباره مردم را برسند اما دوباره الن برخی در حال مکر در 
 میترسانند تا راه را برای ادامه دادن این مسیر اشتباه هموار کنند.

بهشون اختیار داده است. این ملت و مردم اند که باید  احترام قائل شده است.مردم اسلام برای 
انتخاب  ذلت؟ نتیجه به انتخاب کنند: استقامت در راه خدا تا پیروزی حتمی؟ یا خسته شدن و

و جنگ هم جنگ تحلیل است. در سر یک دو راهی هستیم مقاومت و  ملت بستگی دارد
 !استقامت تا به پیروزی برسی یا خسته شدن و سازش تا به ذلت دنیا و عقبی برسیم

حال، باید جامعه ما این مسیر را انتخاب کنیم. باشد که اگر عصیان نکنیم، پیروزی بسیار نزدیک 
 اشد.ب

ه جلوی دشمن کوتاه نیومدیم و کشور یک پارچ در چند سال گذشته کهشما خودتون ببینید. 
متحد شد و راه استقامت را انتخاب کرد پیش رفتیم یا عقب افتادیم؟ یادتان میاد زنجیره های 

 انسانی چند کیلومتری در حمایت از انرژی هسته ای حق مسلم ماست...
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مقایسه کنید! از لحاظ اقتصادی، چه قدر پول دست مردم بود، کار  وضعیت الن را با اون موقع
بسیاری از ... در زمینه ی سیاست خارجی چه قدر کارمون جلو رفته بود.  رونق داشت

همراه میشدند. از لحاظ علمی چه قدر پیشرفت ما با علیه آمریکا داشتند کشورهای دیگر جهان 
... از همه لحاظ جلو افتادیم. خود اوباما حدود سال کردیم. هسته ای، نانو، فضایی، موشکی و 

میگه اگه یکی دو سال دیگه ایرانی ها تحریمها را تحمل کنند و کم نیارن دیگه تحریم ها  91
و انقلاب  کندمیشت خیمه ی معاویه را از جا که مالک دا اینقطهاما در ؛ بی اثر خواهد شد

 عده ای خیانت کردند و فریاد عبور میکرد، اسلامی داشت از یک گردنه ی خطیر به سلامت
سازش سر دادند. تحلیل اشتباه آوردند وسط. گفتند چرخ سانتریفیوژها بچرخه چرخ کارخانه 
ها هم بچرخه. چرخ زندگی مردم هم بچرخه! حافظه ی تاریخیمون را از دست ندیم. البته این 

 ند که انقلابی گری را کنارعده فقط دولت کنونی نبودند. خیلی ها بودند. خیلی ها بود
به یر بدونیم که اگه النم از این مس ؛ وگذاشتند. حواسمون باشه برای چی وضع به اینجا رسید

باشید. منتظر اون روزی  باید هزار تومنی 20تر میشه. منتظر دلر مسیر مقاومت برنگردیم. کار بد
ها دو برابر  ید میکنه اینجا قیمتآمریکا یک تهد جمهوررئیسباشید که انقدر ذلیل بشیم که تا 

ین هم بدتر کار از ا توبه نکند، همدیگر را بیدار نکنیمخودش  تحلیل بشه. اگه جامعه از خطای
 خواهد شد.

  روضه
 عرض توسل و ذکر مصیبتی بکنیم، صلی الله علیک یا اباعبدالله

انقلاب و قیام ما به قیام اباعبدالله شباهتها و قرابتهای زیادی داشت. اهدافش، روشهاش، اما 
یکی از قرابتهای ویژه اش این بود که به برکت این قیام و انقلاب افرادی که دچار آلودگی ها و 

 دنقصهایی بودند فرصت برای برگشت و توبه و اوج گرفتن یافتن. یکی از این افراد شاخص شهی
شاهرخ ضرغام است. شاهرخ ضرغام کسی بود که قبل انقلاب گنده لت تو کاواره های تهران 

زندگیش متحول شد و در جبهه های جنگ بعد از رشادتهای   خمینیبود اما به عشق 
 عجیب شهید شد و لقب حر انقلاب گرفت.
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حق  ین صحنه یصبح روز عاشورا حر احساس کرد راه را اشتباه رفته است. احساس کرد که ا
و باطل است. فهمید صحنه، صحنه ی بهشت و جهنم است. صحنه صحنه ی یک آزمایش و 

ر چنین گناه بزرگی را انجام دهد. ح کهاینامتحان بزرگ است. لذا به شدت بدنش میلرزید. از 
قهرمان نامی کوفیون بود این لرزش عین شجاعت است. کسی که از گناه بدنش لرزش برمیدارد 

این شجاعت است ترس نیست. اگر نترسد بی باکی و بی  کندمیه ی گناه را ترک و صحن
مبالتی است. سرش را پایین انداخت. لرزان اومد خدمت ابی عبدالله. هل لی من لدنک التوبه، 
پسر زهرا من اولین کسی بودم که راه را بر تو بستم. پسر زهرا من دل خانم زینب را لرزوندم، من 

 و رقیه را ترسوندم. آیا راه برگشتی هست؟رباب، سکینه 
عود بخواهی میتونی برگردی و ص واقعا  اسلام بن بست ندارد، هر جا و در هر وضعیتی باشی اگه 

کنی. وضع ما از حر که بدتر نیست اون دل خانم زینب را لرزانده بود. او دل رباب، سکینه بانو 
 ... ابا عبدالله توبه اش را پذیرفت.

به آقامون بگیم آقا جان یابن الحسن ما خیلی کم کاری کردیم، آقا هیچ  واقعا  رفقا امشب بیایید 
باری از رو دوش شما که برنداشتیم همش هم موجب آزار و ناراحتی شما شدیم، آیا برای ما راه 

. تلی من لدنک التوبه ما کم گذاشتیم، دنبال دنیا افتادیم. راه توبه ای هس هل برگشتی هست.
خدا آن روز  و نکند بار دیگر صبر و بصیرت از دست بدهیم و پرچم انقلابی دیگر زمین بماند

را ان شاء الله نخواهد آورد. مردم و مسئولین و...، اکنون همه را می گویم. همه هر کاری از 
کستی دیگر، با تحلیل اشتباه و ش بازهمبکنیم که این پرچم زمین نماند. نکند  آیدمیدستمان بر 

و اولدش؛ یا به عظمت   هزینه ای سنگین بدهیم. هزینه ای به عظمت خانه نشینی علی
و خانواده اش. هزینه بسیار سنگین است، هزار سال است که برایش گریه   ذبح حسین

ر یگر علی اکبرا دادیم، بهترین جوانان دوران ها را دادیم؛ مبادا یک بار د   ، حسینکنیممی
 ها بخواهند ذبح شوند تا ما بفهمیم حق چیست و باطل چیست...

ابا عبدالله حر را در آغوش گرفتند بلندش کردند گفتند حر تموم شد، تو برگشتی، دیگه شرمنده 
نباش. ما از تو گذشتیم. حر تاب زنده موندن نداشت. اذن گرفت که زودتر به میدان بره و با 

 ت و توبه اش را اثبات کنه. ابا عبدالله اذن داد.عمل خودش هم بازگش
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خودش را به سپاهیان کوفی معرفی کرد. صدا زد ای مردم کوفه، امیدوارم ابرهای رحمت خدا 
بشه، من حسین را دعوت نکردم اما شما برای وی نامه ی فرستادید و او را دعوت  از شما دور

 ایانی کرد، تعداد زیادی از دشمنان را بهکردید و الن در برابر وی شمشیر میکشید. جنگ نم
درک واصل کرد. وقتی که روی زمین افتاد اباعبدالله بالی سرش آمدند. به به حری که تا چند 
دقیقه پیش در صف دشمنان اهل بیت بود حال عزیز فاطمه بالی بالینش میاد روز عاشورا ابی 

ده حر بود. نقل ش هاآنها آمد. یکی از  عبدالله بالی سر همه ی شهدا نیامد. بالی سر بعضی
 که در اینجا ایشان به حر فرمودند، تو حری، همانطور که مادرت تو را حر نامید.

آقا جان شما لحظات آخر، بالی سر حر آمدید، سر وی را به دامن گرفتید نوازش کردید، اما 
من بگیرد و سر شما را به دا دلها بسوزد برای شما، یا اباعبدالله کسی نبود در گودی قتلگاه که

وضع خده علی الرمل و التراب، صورت را بر خاک گرم کربلا گذاشت در حال مناجات با 
خدا بود که یک وقت صدای حمله ی دشمن را شنید که خیمه هایش میروند، روی دو زانو 

سلمان نیستید مبلند شد فرمود یا شیعة آل ابی سفیان، ای پیروان ابی سفیان من هنوز زنده ام، اگر 
آزاده باشید تا زنده ام به خیمه ها نزدیک نشوید. شمر ملعون فریاد زد: برگردید حسین هنوز 

 زنده است.
 ال لعنة الله علی الظالمین.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه پنجم:

 مقدمه سوال انگیز:
مگر دیشب شکست خورد؟ حتی همان شکست ظاهری در جنگ؟   چرا امام حسین

  گفتیم قاعده آن است که خداوند یار هر کسی باشد شکست نمی خورد. امام حسینن
در این جنگ را یاری   خالص امام حسین یار 72مگر اشتباهی کرد یا مومن نبود؟ چرا خدا 

 که از خداوند نقل کردیم دروغ بود؟ ایوعدهنکرد؟ 
گذشت بس نبود؟ شما مبارزه با  سال 40در جلسه قبلی مردمی پرسیدند تا کی صبر کنیم؟ 

امریکا را امتحان کردید و گفتید پیروزی نزدیک است؛ مهلتی که ببینیم این وعده راست بود یا 
تمام نشده؟ در پاسخ گفتیم که پیروزی و رسیدن به مقصد والی نقشه الهی، کار راحت و  نه
ار است که قعی به تاریخ، طلبکاست؛ و گفتیم که اتفاقا  خداوند با نگاه وا ی« بدون شکست»

 ده اند که این راه آسان را بروندمدت طول کشیده و مومنینی پیدا نش همهاینچرا 
در زمان  کهچناناما فقط طولنی شدن مسئله نیست. در ایران، مومنینی پای کار آمدند 

اما  ؛الهی بر راحتی و شکست ناپذیری راه خدا هایوعدههم آمده بودند، به امید  اسرائیلبنی
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همواره مجاهدان و مردم در عمق دلشان می پرسند: چقدر سخت! مگر قرار نبود مسیر سریع و 
که اوج مومنان است به خاک و خون کشیده شود و حرم   راحت باشد؟ چرا امام حسین

 ؟ایشان که اوج اخلاصند به اسارت و سختی تن در بدهندو اهل بیت 
 باید حلیل کنیمو بتونیم مسائل بال را ت نیافتیم تحلیلو اشتباه  ابلیس« اغوای»برای آن که به دام 

ند نکته چ مطلع شویم.بیشتر دستگاه محاسباتی خداوند طرح خدای متعال و از یکم دیگه هم 
 عرض کنیم.

 بهشت زمینی برای تحقق کفایت یک قوم -1
آیا همه انسان ها باید خوب بشوند تا دنیا خوب بشود؟  راه رسیدن به بهشت زمینی چیست؟

ََ لِلك خیلی سخت است. فرشتگان هم فهمیدند که این شدنی نیست:  کهاین مَلائِكَةِ وَ إِذك قالَ رَبُّ
ماءَ... ) َُ الدِّ فِ سِدُ ِيها وَ یَسك لُ ِيها مَنك یُفك َْ  تَجك

َ
ليفَةً قالُوا أ ََ ضِ  رك

َ ي الْك ِِ ي جاعِلٌ   (.بقره 30إِنِّ
بخواهد به این بهشت برسد، می  واقعا  هم اگر « یک قوم»اما خدا یک وعده دیگر هم داد: 

 تواند
میتوانند هم خودشان برسند و هم زمینه ساز رسیدن  هم اگر بخواهند می توانند.« ملت»یک  

 دیگر مردم عالم به این بهشت زمینی شوند.
 ینیم همش تلاش بر این است که رسل بتوانند قومفلذا از زمان نوح گزارشات قرآنی را که می ب

 خودشان را همراه کنند تا حرکت وسیعی شکل بگیرد.
به همان  تسرعبهبه وظائفش عمل کند  این هم بیان شده است که اگر قومی پای کار بیاید و

، یک ظلومین عالمسنت خدا این است که از میان مبه بیان دیگر خواهد رسید. دنیوی بهشت 
اید صلاحیت نسانی بیک مجموعه ا باید ایستادگی کند. یک ملت باید بتواند مبارزه کند.قوم 

ه بیان ب. شودمی. هر جامعه ای که از میان مظلومین برخواست و توانست، برگزیده نشان دهند
حتماً همه بیدار شوند و همه  کهاینگویا که خداوند گذشت کرده از دیگر 

ی رت یابند و همه مبارزه کنند تا بهشت دنیوه بصیراه درست بپیمایند، هم
و  که اگه فقط یک ملت بیدار شدرضایت داده  شکل بگیرد. بلکه به این

 .حرکت کرد بهشت دنیوی شکل بگیرد و مستضعفین وارثان زمین شوند
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د یعنی وقتی انصار و مهاجرین با رسول عهد و میثاق بستن؛ در زمان رسول این اتفاق داشت میفتاد
رت تا جاییکه در کمتر از ده سال قد عت خیره کننده ای حرکت مومنان رو به جلو میرفتبا سر 

مطلق شبه جزیره شدند و حضرت شروع به نامه نگاری به قدرتهای بزرگ عالم در اون روز کرد. 
وعده  رعتسبهاگر ان مردم همانطور پای کار می ایستادند و ایستادگی میکردند  ؛ وایران و روم
 تعال مبنی بر اظهار علی الدین کله محقق میشد.ی خدای م

 این راه، دکمه بازگشت ندارد-2
گاه از ما می پرسند که چرا باید به لبنان و فلسطین کمک کرد؟ به مستضعفین عالم چرا باید 
کمک کرد؟ مگر ما خودمان مشکل نداریم؟ یک جواب عقلایی است که معمول  می دهند و 
الن کاری به آن نداریم؛ همین که اصلا  کمک کردن به نفع حل مشکلات خودمان است. 

که هرگز  بالمیرود روزه قیمت نفت چند دلر  33د، همین که از جنگ می آور همین که امنیت 
 جایهبهمین که نصف آن را هم ندادیم. درآمد حاصل از آن را به مستضعفین لبنانی نداده ایم، 

تر از ما در این محاسبات  اینجا داریم آنجا می جنگیم، همین که اصلا  همین کشورهای عاقل
... ایران به آن ها دل ببندند؛ و جایبهرا بدهند به این گروه ها که  حاضرند چند برابر این پول

در اسلام مرز میان مسلمانان هم بی معناست  کهاینهمین که هر عاقلی می فهمد. کاری به 
این ها جواب اصلی نیست. جواب اصلی آن است که اساسا  انقلاب اسلامی را اما ؛ ندارم

ما به  و ؛گفتیم، برای نجات مستضعفین جهان به ما داد خداوند به دلیل همان سنت هایش که
خ هم به ما نشان تاریخاطر اینکه انقلابی بمانیم وظیفه داریم به مستضعفین عالم کمک کنیم. 

رده ایم به و داده است که هرجا به انقلابی گری پایبند بوده ایم پیروزتر بودیم و هرجا شکست خ
است. اصلا  اگر از همین مقدار کمی هم که فعلا  به  خاطر عدم رعایت وظایف انقلابی بوده

این نقشه پایبندیم بخواهیم عصیان کنیم، بخواهیم مبارزه با امریکا یا کمک به مستضعفین را 
خودمان خدا هم می گوید این برکاتی که تا اینجا به خاطر انقلابی کنار بگذاریم، غیر از عقل 

 فت.را از شما خواهم گر  گری بهتون داده ام
؛ و این کنیممیاساسا  همین چیزی هم که داریم به خاطر خرجی است که در راه نقشه خدا 

ویند دیگرانی می گ کهاینبه کدام تحلیل ایمان داریم؟ «. تحلیلی است که خدا ارائه داده»
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ش خدا می گوید پول را در جای کهاین؟ یا شودمیبدهیم پولمان کم به مستضعفان را  مانپول
 ؟شودمیپولمان زیاد بدهیم 

دشمن میخواهد برای ما جا بیندازد که اگر به مستضعفین عالم کاری نگرفتید و با آمریکا همراه 
 !شودیمشدید، با آمریکا کنار آمدید، گذاشتید کارش را در منطقه بکنه مشکلات شما حل 

برای ما جا بیاندازد. من کاری به آن ندارم که هر  خواهدمیاین تصویری است که دشمن 
کشوری هم که با امریکا بست بدبخت شد، کاری به دو سه میلیون قبرستان خواب مصر ندارم 
که همه مملکتش را به دست امریکا داد، کاری به ذلت عربستان ندارم و کاری به فقرای 

ه اند شهرهای مختلف عربستان پراکند را نمی بینیم و در هاآنعربستانی که هرگز در سفر حج 
ره و به اینکه همان ک هم ندارم؛ کاری به شیر دوشی امریکا از هر کدام از این کشورها هم ندارم

جنوبی اش ده ها برابر ما کار می کند آنقدر که اگر ما کار می کردیم اکنون دنیا زیر چنگمان 
نم اگر رند. کاری به این ها ندارم، فرض می کبود ولی هنوز کاپیتولسیونشان را به زور باید بردا

و گوشی  «همه آیات جهان را وارونه ببیند»کسی چشمی برای دیدن حقیقت هم نداشته باشد و 
هم برای اعتماد به وعده الهی ندارد؛ اقلا  توان فهم این تهدید خداوند را که دارد: این مسیر 

به  و اگر ندارد! بازگشتمه دک مسیر حرکت در راه مستضعفان عالم، سراسر خیر،
وظایف انقلابی ای که ادعا کردید عمل نکنید خود خدای متعال موجبات 

 !کندمیذلت و خواری و بیچارگیتان را فراهم 
ید یا به وقتی انقلابی را شروع میکنمعنای اینکه دکمه بازگشت ندارد این است به بیان دیگر 

یا خطا و عصیان میکنید و دچار ذلت و ننگ وظایف عمل میکنید و به عزت مطلق میرسید و 
 و خواری ابدی. حالت میانه ای ندارد.

 برای این نکته توضیح بیشتری نیاز است:
در این مسیر داده است. وعده « شکست ناپذیری»خداوند به ملت دلداده به میثاق الهی وعده 

ان صیعخطا و اما شرطی دارد: به شرطی که خود جامعه مؤمنین ؛ بزرگی است
 .نکنند و دچار فساد داخلی نشوند

شکستی بخورند به خاطر قدرت دشمن نیست بلکه به  مؤمنینهمون که دیشب عرض شد اگر 
 خاطر ضعف خودشان هست.
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اگر به میثاقتان در تبعیت از هدایت من، متعهد »خداوند بارها این شرط را یادآوری می کند 
تي یا بَني«: بودید من نیز متعهدم و ال فلا مَتِيَ الَّ كْ كُرُوا نِ رائيلَ اذك هك  إِسك َْ وا بِ ُِ وك

َ
كُمك وَ أ تُ عَلَيك مك َْ نك

َ
وفِ أ

ُ
دي أ

هَبُونِ ) ارك َِ ايَ  دِكُمك وَ إِیَّ هك َْ  (؛بقره 40بِ
اما اگر مومنینی که وارد مسیر انقلاب شدند. خطا کنند. عصیان کنند. خسته بشوند و مسیر را 

 ؟شودمیادامه بدهند چه 
 :فرمایدمینهج البلاغه اینگونه  192در خطبه ن امیر مومنا

 اگر شما به غیر خدا پناه بردید، از میثاق خودتون با خدا خارج شدید
کُمْ إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَی غَیْرِهِ   وَ إِنَّ

 حَارَبَکُمْ أَهْلُ الْکُفْرِ  در این فرض دشمنان با شما میجنگند
دیگه امدادهای خدای متعال  وَ لَ مُهَاجِرُونَ وَ لَ أَنْصَارٌ یَنْصُرُونَکُمْ  ثُمَّ لَ جَبْرَائِیلُ وَ لَ مِیکَائِیلُ 

 هم نخواهد بود نه جبرئیل نه میکائیل نه مهاجرین و انصار
یْفِ  تو این فرض فقط مبارزه ی شما بر اساس شمشیر شماست. امکانات شما.  إِلَّ الْمُقَارَعَةَ بِالسَّ

 ه.اسلحه ی شما. کی اسلحش بیشتر 
هُ بَیْنَکُمْ. ی یَحْکُمَ اللَّ  حَتَّ

عال د، نافرمانی خدای متحال اگه این مردمی که اومدند پای کار، انقلاب کردند، عصیان کردن
 به وظیفه ی کمک به مستضعفین دیگر کمک مثلا  کردند به وظایف خودشان عمل نکردند، 

ن ملت را کنار کلا  ای کهاینخداوند تا مدتی راه برای توبه نیز باز گذاشته است؛ قبل از نکردند، 
ه ب خدای متعال چند باری شایداز سر رحمت الهی، و دچار ذلت و خواری ابدی کند. بگذارد 

ولیّ اش اجازه دهد که وقتی قوم و ملت نمی خواهند تن به نقشه سراسر خیر خداوند بدهند، 
کند. راه را باز بگذارد و کمی همراهی کند تا این ملت خود در ادامه به « مانانهنرمش قهر»

ت گیری این برای عبر »مسیر اشتباه خودش پی ببرد و سرش به سنگ بخورد؛ البته با تدارک 
 کرد.  همان کاری که امام حسن یعنی؛ «ملت

ند و دچار رده بود بازنگشتاما خب مردم به انقلابی که کرده بودند و اهدافی که رسول ترسیم ک
یک ننگ ابدی شدند. مردم کوفه که همه از مجاهدین صدر اسلام بودند و اعلام آمادگی 

ن پسر قاتلاشکل داد شدند  هاآنبرای خلافت علی نشان دادند و علی حکومتش را بر پایه ی 
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رسول خدا. شدند مثالی برای تاریخ تا نسلهای بعدی همه از ایشان برائت بجویند و بگن ما اهل 
رد یا تا . وقتی علم دفاع از مستضعف را بال می بشودمیکوفه نیستیم. وقتی کسی وارد انقلاب 

و بدنام  کندمیو ول  شودمییا در وسط راه خسته  شودمیو سر بلند  دهدمیانتهایش ادامه 
ی رسید جایبه. به اوج ذلت و خفت میفتد. کوفیان به این دچار شدند. کارشان شودمیتاریخ 

که غلام ثقیف. حجاج بن یوسف ثقفی بر اونها حاکم شد. به شدت اونها را تحقیر کرد. به 
 شدت از اونها کشت. در حدی سفاک بود که نامش در تاریخ ثبت شد.

قشه الهی اید راه را مطابق ن؛ ملتی که میثاق بسته بآیدمییکی کوتاه ن به هرحال خداوند از این
« آسان»اقوام کنار گذاشته نشده اند که خداوند از این وظیفه  از زمان نوح نبی ر سالهزا 5برود. 

که همه امکانات را برای آن داده و رهرو این مسیر را خود خدا یاری می کند، کوتاه بیاید. لذا 
یمانی خدای متعال است، همان پبازگشت به همان نقشه و دستور  قلابیون، تنها و تنهاان راه نجات

ت وضعی که بر اساس آن انقلاب کردند و هر چه قدر که به خطا و عصیان خودشان ادامه دهند
 .بدتر خواهد شد

خداوند  که به تصریح اسرائیلبنیکار خدا هم لنگ هیچ قومی نیست، حتی قومی به عظمت 
 هم تهدید به استبدال می کند زمان رسول خاتم را مؤمنینخداوند بارها (. دَان 32)ده بود برگزی

 و خواهیم دید که در آخر این اتفاق افتاد.
مالک ها دم »اما پیوسته ؛ در انتظار یک قوم است که پای کار بایستد سالهاست که بشریت

 «با عصیان خودش، بر سختی راه افزوده است»هر قومی  ؛ و«خیمه معاویه ها متوقف شده اند

 کندمیامروز ما را مشخص ند عظمت د. تاریخ اقوامی که در این مسیر بو3
 به خدا اعتماد نکرد و ایمان اما قوم نوح؛ 1شروع شد  هزارساله که ظاهرا  از قوم نوح 5راهی 

تا  و ین بار بود که این مسیر اعلام شد خدا فرصت بیشتری دادچون اولشاید و  نیاورد زبانی هم
حکومت دین را قبول  ، هیچ مردمیهیچ ملتی طول کشید. از آن پس سال 950عذاب شدنش 

 . فرزندان یعقوب.اسرائیلبنیتا  نکرد

                                                      

 ا توجه به سیاق(.حدید ب 27-26اعراف با توجه به سیاق؛  59) 1
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هم وقتی  هاآن اما؛ که ایستاد، خداوند وعده بهشت زمینی را هم برایش تکرار کرد اسرائیلبنی
 برگرداندند.دم خیمه معاویه رسیدند کم آوردند و مالک را از ه پای جنگ ب

حکومت  .شودمیبهشون گفته شد داخل بشید پیروزید و تمام میشه، ارض مقدسه برای شما 
كُمك غالِبُونَ عدل شکل میگیرد.  نَّ ِِ

َِ تُمُوهُ  لك ََ ذا دَ ِِ
َِ بابَ  هِمُ الك لُوا عَلَيك َُ  ادك

ا اما گفتند ما حوصله ی جنگ نداریم، حوصله ی مجاهدت نداریم  قاتِلا إِنَّ َِ  ََ تَ وَ رَبُّ نك
َ
هَبك أ اذك َِ

 !ما همینجا نشستیم (24)مائده  هاهُنا قاعِدُونَ 
او خواهد آمد و وعده  .رسول خاتم مطرح میشداین بار بشارت ها در مورد  اسرائیلبنیبعد از 

موعود که در ادیان  آخرالزمانسرانجام پیامبر  بهشت زمینی.ی الهی را محقق خواهد کرد. 
ان آمده برای انتظار ظهور او به عربست اسرائیلبنیبود و حتی قسمتی از  شدهدادهپیشین وعده 

 بودند، آمد تا جهان را نجات دهد.
 و انتصاب امیر المومنین  کار به رحلت پیامبررفت تا جاییکه  کار تا مقدار خوبی هم پیش

  رسید. همه دشمنان خارجی شکست خورده بودند و دیگر مانع جدی ای برای ادامه مسیر
عده بهشت و  بازهم ؛ وپای کار بایستند مؤمنینکافی بود مثل همیشه  بازهمنجات جهان نبود. 

داده شد اما مردم استقامت و صبر به خرج ندادند و این بار هم دم خیمه ی معاویه مالک را 
 برگرداندند.

 :فرمایدمی  علی
بَعُونِي وَ أَطَاعُونِي   هُ اتَّ هُ نَبِیَّ ةَ مُنْذُ قَبَضَ اللَّ مَّ ت اگر مردم بعد از رحلت رسول از من تبعیوَ لَوْ أَنَّ الْأُ

 و اطاعت میکردند
کَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ 

َ
قیامت نعمت و آسایش و  تا روز]رَغَدا  إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ[.  لَأ

 رفاه برایشان سرازیر میشد. به بهشت دنیوی میرسیدند
عده ای اشتباه محاسبه کردند و خطیر بودن موقعیت را ندیدند که جای تفصیلش  بازهمو 

طولنی  شد و راه تا مسیر نیز سخت تر و« پیچیده تر»با این عصیان، شرایط فوق العاده  ؛ ونیست
 تر گشت.
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عصیان امکان برگشتن به مسیر حق و شکل دادن حکومت حقه ای که بهشت  بعدازاینظاهرا 
 هجری قمری عقب میفتد. در روایتی که از وجود نازنین امام باقر 70دنیوی بیانجامد تا سال 

 :نقل شده ایشان میفرمایند 
هَ تَبَارَكَ وَ  70طرح خدای متعال این بود که سال  تَ مشکلات حل شود إِنَّ اللَّ تَعَالَی قَدْ کَانَ وَقَّ

بْعِینَ  مْرَ فِي السَّ َ
 .1هَذَا الْأ
  امام حسن که به کار همراه نشدند.  مردم همراهی نکردند. با اصلاحات علی بازهم

جربه کنند ترا  و صبر خودش داد تا نتیجه عدم استقامت مردممهلتی به این ملت و رسید ایشان 
که ازش تعبیر به نرمش قهرمانانها   صلح امام حسن و سرشان به سنگ بخورد و برگردند.

را باید در این شرایط دید. البته این مطلب از مسائل قطعی تاریخ است که حضرت امام  شودمی
فلذا کار را به سمت شکل  امکان قیام نداشتند اساسا به دلیل عدم همراهی مردم  حسن

بلیغاتی ت دلیل وجود دستگاه قدرتمند به ن. در زمان ایشاکشیده شددادن تشکیلات نهان شیعه 
شک  .شودو زنده کردن مردم  امور موجب اصلاحمعاویه هر گونه قیام و انقلابی نمیتوانست 

حتی عقب نمی انداخت. قیام و انقلاب را یک لحظه هم   نکنید اگر فرض داشت حسن
ایشان ده سال از امامتشان در ردند. در زمان معاویه قیام نک به همین دلیل هم  امام حسین

خوب  د فرعون قدرت بالیی برای مکر در آیات داشت.ننمعاویه به مازمان معاویه است. 
یعنی صحنه را میتوانست به نحوی برای مردم ؛ میتوانست مردم را دچار خطای در تحلیل کند

ول و انقلاب رس هم نتواند مردم را بیدار انقلابیونجلوه دهد که حق مشتبه و گم شود و خون 
 را احیاء کند.

                                                      

مَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  1 مْرَ علیه السلام  عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّ
َ
تَ هَذَا الْأ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی قَدْ کَانَ وَقَّ  یَقُولُ یَا ثَابِتُ إِنَّ اللَّ

 
َ
هِ تَعَالَی عَلَی أَهْلِ الْأ هِ عَلَیْهِ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّ ا أَنْ قُتِلَ الْحُسَیْنُ صَلَوَاتُ اللَّ بْعِینَ فَلَمَّ رَهُ إِلَیفِي السَّ مِائَةٍ  أَرْبَعِینَ وَ  رْضِ فَأَخَّ

ثْنَاکُمْ فَأَذَعْتُمُ الْحَدِیثَ  تْرِ فَحَدَّ هُ ما یَشاءُ وَ یُثْ  فَکَشَفْتُمْ قِنَاعَ السَّ هُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقْتا  عِنْدَنَا وَ یَمْحُوا اللَّ بِتُ وَ لَمْ یَجْعَلِ اللَّ
 (.368، ص 1الإسلامیة(، ج -وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ )الکافي )ط 
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او توان پدرش را در این زمینه چون  ه درک واصل شد و یزید سر کار آمداما زمانیکه معاویه ب
داشت خوب پیش میرفت. خیلی ها بیعت هم قیام  کار .قیام کردند  امام حسین نداشت

کم استقامت و همراهان نیمه راه، مالک را  مردم بازهمکردند کار داشت به نتیجه میرسید اما 
 نفری 8000از لشکر موهوم همیشه ترس  دم خیمه معاویه متوقف نمودند. همان اشتباه محاسباتی

 و ؛الهی نتوانستند بفهمند که چقدر به پیروزی نزدیکند هایوعدهبا عدم اعتماد به  کهاینشام و 
خت تر و ستر شرایط پیچیده  بازهم ؛ ویدندیک امام شیعه را چنین به خاک و خون کش بازهم

 شد و مسیر طولنی تر شد.
ی جایبهکار  دمآصف کشی حسین و یزید را باید در این بستر دید. در واقع در نبرد بین ابلیس با 

رسید که جریان حق به نمایندگی حسین بن علی و جریان باطل به نمایندگی یزید بن معاویه 
 صف کشیدند.

 کشیده شده بود، مردم به حسین  و امام حسن  وانی که از زمان علیبا زحمات فرا
 خطای در تحلیل ایشان را زمین گذاشت و صحنه مغلوبه شد. چه  بازهماما ؛ اقبال کردند
ابن زیاد و عمربن سعد و شمر را و... را شکست دهد چند سال بعد مختار میتواند  شودمیطور 

لحاظ دارایی شیعه کم نداشت. راه حق چیزی کم  نمیشود. پس از  اما زمان حسین
اما دچار خطای در تحلیل شد. اینکه دیشب عرض کردیم جنگ اصلی جنگ تحلیل ؛ نداشت

 ؛است همین است. شاید همین الن هم حجت بن الحسن از لحاظ نیرو چیزی کم نداشته باشد
فکر حاکم است، چون اما چون نگاه ها الهی نیست. چون فضای اغواء و اختلال در قوه ی 

 .کنندنمیایمان به خدا و نصرت وی کم است ایشان ظهور 
همراهی نکردند بیش از   کردند، کوفیان کردند و با حسین مؤمنینبه دلیل خطایی که 

سال است که مصیبات و مشکلات ما ادامه پیدا کرد و قدرت در اختیار یزیدیان بود. در  1300
وانست مردمی را تاگردان این مسیر با تمسک به سیره ی اهل بیت این شرایط بودیم تا یکی از ش

که انشاء الله با   خمینیانقلاب امام . کندقیام همراه کند، به فهم بالیی برساند و با ایشان 
و بهشت زمینی و رساندن بار امانت خلافت اللهی   استقامت ملتمان به انقلاب امام زمان

 .در زمین برسد
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 اه امام حسین عادامه رانقلاب ما -4
ادامه انقلاب اسلامی  قبل هم عرض شد انقلاب ما یک انقلاب و قیامی الهی بود.در شبهای 

برای زنده کردن آن انقلاب.   و سپس قیام امام حسین  و پیامبر خاتم  موسی
جمع  «تبعیت از امامشان در راه هرچه که دین گفت»انقلابی است با مردمی که گرد پیمان 

پای کار دین الهی می زمان های آینده  آن مردمی که درشدند. روایات زیادی هم داریم که 
 شاهدهمکاملا  واضح  این بیانات اهل بیت را داریم اکنونالبته  1آیند از ایرانیان خواهند بود.

در »تنها ملت و قدرتی که هنوز دین در آن می تواند بگوید  در عصر مامی بینیم که  .میکنیم
یب هایش، ه فراز و نشباهمولو « به مستضعفین عالم مدد برسان»و « مقابل امریکا استقامت کن

می کنند؟ و اهداف مگر جز برای رفاه و آزادی قیام  ایران است. اکنون انقلابی های جهان هم
ر خدا می دهند و ب هایوعدهدل به اولیه کدامشان بعد از پیروزی ی را اضافه می کنند؟ والتر

دیدیم  ،و استقامت می کنند؟ انقلاب مصر در جلوی چشمان ماستطرح و نقشه الهی پایمردی 
چه  واز دست داد  تشکیل حکومتکه چگونه نسبت دشمنی اش با امریکا را در همان اوایل 

نفر از انقلابیون را به خاک و خون  2000بلایی سرش آمد. فقط در یک روز در میدان التحریر 
انقلابی و قانونی رفت در همان زندانی که حسنی  جمهوررئیسکشیدند. در کمتر از دو سه سال 

لوبه شد. ورق برگشت و بد از مبارکی سر کار غرا در ان کرده بودند. انقلاب ممبارک ملعون 
 آمد.

در  ی مختلفاملتههزار سال مبارزه  5اکنون در گردنه احد ایستاده ایم، بر فراز برادران من، 
اگر  و ؛ند تا کجا ادامه می دهیم و کجا می بُریماست که ببی منتظر جبهه حق و باطل. بشریت

تا   این بار هم عقب بیاندازیم شاید فاصله ای شود تا بهشت زمینی به اندازه فاصله موسی
در این فاصله چه ظلم ها که خواهد شد و  ؛ و  خمینیتا   ؛ و یا حسین محمد

ی که در آن قرار داریم و مسئولیت اینقطهعظمت چه مظلومان و مستضعفانی که له خواهند شد. 
ببینیم بهتر می توانیم تصمیم بگیریم. خون ها و زندان ها و تبعیدها که در این مسیر که داریم را

                                                      

 و... 20/284؛ شرح نهج البلاغة: 67/174/7مثلا  ر.ک. بحار الأنوار:  1
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که ببینیم بهتر می توانیم واکنش نشان دهیم و نامردی های مسئولین و تجار و پولدار و  رفته را
 فقیر را تحمل کنیم و خود خنجر دیگری به پیکر مظلوم این انقلاب نزنیم.

، فراتر از طاقت نیست. کافی است نشان دهیم که به و درست حرکت کردن در مسیر ماندن
اگر این  و نیست. اعتمادی به بزرگترین قدرت قابل تصور خدایمان اعتماد داریم. کار زیادی
و اگر از مسیرش منحرف نشود، دیگر همان بزرگترین قدرت  اعتماد امتحان خودش را پس دهد

برابر ثمر  دهخودش وارد خواهد شد. نصرت الهی به هر کاری اضافه خواهد شد، هر کاری 
 خواهد داد.

رُونَ صابِ  كُمك عِشك نِ إِنك یَكُنك مِنك لِبُوا مِائَتَيك  رُونَ یَغك

 تا حریفند. 200تا به  20به شرط وحدت، 
ذینَ كَفَرُوا ...)انفال  فاً مِنَ الَّ لك

َ
لِبُوا أ كُمك مِائَةٌ یَغك هزار تا را  مؤمنینو اگر صد تا باشند ( 65وَ إِنك یَكُنك مِنك

 حریف اند...
 ! خمینیالبته ایمان خیلی بال برود شاید یکی حریف همه بشود، مثل امام 

نکند خسته شویم؟ یک جهان استضعاف و یک تاریخ مظلومیت چشم به انتظار ماست و یک 
ه خدایمان، به اطرافمان، به تاریخمان، ب کنیممیدنیا افتخار در یک قدمیمان ایستاده. نکند نگاه ن

را توجه چ اف ها و استکبار ها؟ آخر چه شده؟ومیت ها و ظلم ها و استضعبه سرنوشتمان، به مظل
 نداریم که در یکی دیگر از پیچهای تاریخ قرار گرفته ایم؟

 است که در راه خدا قتال نمی کنید ما را چه شدهش فرمایدمی مؤمنینخدای متعال خطاب به 
ُِ  وَ ما لَكُمك لا تُقاتِلُونَ ِي  سَبيلِ اللَّ

دانِ و در راه مستضعفین عالم  وِلك ساءِ وَ الك جالِ وَ النِّ فينَ مِنَ الرِّ َْ كْ تَ مُسك  وَ الك
لُها وَ اونهایی که هیچ کسی را ندارند و میگن  هك

َ
الِمِ أ یَةِ الظَّ قَرك نا مِنك هذِهِ الك رِجك كَ َ

نا أ ذینَ یَقُولُونَ رَبَّ الَّ
لك لَ  َْ ا وَ اجك ََ وَلِيًّ لك لَنا مِنك لَدُنك َْ ََ نََّيراً )اجك  نساء( 75نا مِنك لَدُنك

انقلاب ما برای شکل دهی جبهه ی مستضعفینی که اساسا انقلاب ما در راه ایشان بود. 
ر نشد در برابر در برابر ابلیس. ابلیسی که حاض آدممستضعفین در برابر مستکبرین بود. جبهه ی 

ت جده در آورد. این است ماموریو انسانیت سجده کند را این بار باید با تیغ شمشیر به س آدم
 آخرالزمان. مؤمنین
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دانِ  وَ ما لَكُمك لا تُقاتِلُونَ ِي وِلك ساءِ وَ الك جالِ وَ النِّ فينَ مِنَ الرِّ َْ كْ تَ مُسك ُِ وَ الك
 سَبيلِ اللَّ

 ورد؟ما می آ جایبهخدا از ما بی نیاز است و دیگران را مگر نمی دانیم که اگر خسته شویم، 
ر افق نگاهمان را بال ببریم. سعی کنیم افق نگاه خود را به افق نگاه آن پیباید  توضیحاتبا این 

 امام در اواخر عمرشون فرمودند: فرزانه نزدیک کنیم.
مسئولن ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم »

 -رت حجتایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حض
است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور  -ارواحنافداه

 ایو فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه
ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و مسئولین را از وظیفه

عی می تمامی سخیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلا
و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که 

را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است  هاآن
 منصرف کند.

مردم عزیز ایران که حقا  چهره منوّر تاریخ بزرگ اسلام در زمان معاصرند، 
رها را برای خدا پذیرا گردند تا مسئولن باید سعی کنند که سختیها و فشا

شان که نشر اسلام در جهان است برسند و از بالی کشور به وظیفه اساسی
آنان بخواهند که تنها برادری و صمیمیت را در چهارچوب مصلحت اسلام 

 «و مسلمین در نظر بگیرند.
برخورد کرد.  مسئولین خاطی البته این را عرض بکنم. این منافاتی با این نکته ندارد که باید با

این صحبت امام به این معنا نیست مشکلات اقتصادی ناشی از بی تدبیری ها و سستی ها را 
تحمل کنیم. نه ایشان سختی های طبیعی راه حق را میفرمایند. ان شاء الله در این زمینه شبهای 

 آتی توضیحاتی خواهیم داد. با مسئولین خطا کار باید چه کرد.
کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود چه »

آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت بر طبقه مستضعف فشار می
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کردن به فرهنگ دوَل دنیای امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای 
اسلام در جهان و برخورد قاطع اسلامی با امریکا و شوروی، فشار و سختی 

دت و گرسنگی را به دنبال دارد و مردم ما این راه را خود انتخاب و شها
 کنند.اند و بهای آن را هم خواهند پرداخت و بر این امر هم افتخار میکرده

این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بی شهادت میسر 
 «نیست.

شتباه آمده فکر کنیم ا این پیش بینی ها را امام ما کرده بود. صحنه واضح بود. اینجوری نیست
ایم. سختی در حدی طبیعی این مسیر است. البته عرض کردیم سختی ها و مشکلاتی هست 

 را باید رفع کرد. هاآنرا باید برطرف کرد.  هاآنکه  آیدمیکه به خاطر عصیان بوجود 
خواهم که از هیچ من بار دیگر از مسئولین بالی نظام جمهوری اسلامی می»

چ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از کس و از هی
مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز 
کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدمهای اول مبارزه جهانی خود علیه غرب و 

م خوریمگر بیش از این است که ما ظاهرا  از جهانخواران شکست می شرقیم.
شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تحجر د میو نابو 

کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف معرفی می
کنند؟ مگر خود در محافل و منازل، عزت اسلام و مسلمین را پایکوب می

بیش از این است که فرزندان عزیز اسلام ناب محمدی در سراسر جهان بر 
روند؟ مگر بیش از این است که زنان و فرزندان خردسال دار میهایوبهچ

ه در جهان به اسارت گرفته می شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت با حزب اللَّ
)صحیفه امام،  «....مما چنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنی

 پیام به مهاجرین، بعد از قبول قطعنامه( 328، ص: 21ج
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چنین مجاهدتی کرده است. مردم این سرزمین چنین پیمانی بسته  یمادهما خود و مردم را آامام 
ر و پیمان خواهند ایستاد و دان شاء الله به لطف و عنایت خدای متعال هم پای این میثاق  ؛ واند

 ذیل لوای حجت بن الحسن عج یک تاریخ محرومیت را به امید و پیروزی تبدیل خواهند کرد.

 روضه 
 عرض توسل و ذکر مصیبتی داشته باشیم. صلی الله علیک یا اباعبدالله

امشب شب پنجمه یعنی نصف مجالس گذشت. چشم به هم به زنیم تموم شده. خوشا به حال 
کسی که در این فرصتها خود را در معرض شعاع حسینی قرار بده. اباعبدالله رحمة الله الواسعة 

ض این رحمت قرار بده. هر کسی تو این شبها به یه بهانه ای است. انسان باید خودش را در معر 
مجلس ارباب را گرم کرده، یکی میونداری کرده، یکی مداحی کرده، یکی اومده سینه زده و 
اشک ریخته، یکی اومده کفشها را جفت کرده، همه امید داشته باشند که آقا به طور ویژه 

خاندان کرم اند حساب کتابشون با ما فرق میکنه. فقط رفیق باید حواسمون  هااین. کندمیجبران 
جمع باشه خرابش نکنیم. گناه اعمال خوب را خراب میکنه. بیا همین امشب اشکها و ناله هایی 

زدیم را امانت بگذاریم پیش مادرش بگیم خانم جان ما عرضه نداریم   که برای حسین
 ما نگهشون دار شب اول قبر، تو صحرای محشر بهمون پس بده.را حفظ کنیم شما برای  هااین

رشادت و شجاعت یکی از خصوصیات اهل بیت علیهم السلام بوده. در کربلا هم این را مکرر  
مشاهد میکنید. عبدالله نوجوانی است از فرزندان امام حسن مجتبی که وقتی دید عمویش 

 نیاورد. عبدالله هنکام شهادت امام حسنحضرت سید الشهدا تنها و غریب مانده است طاقت 
 شیرخواره بود از وقتی که چشم باز کرده، عمویش امام حسین   را دیده و از او مثل

 هم خیلی به او علاقه داشت.  یک پدر محبت دیده. امام حسین
عصر عاشورا وقتی ابی عبدالله از روی ذوالجناح به زمین افتاد و توان حرکت نداشت دشمن او 

ا محاصره کرد، عبدالله تا این صحنه را دید دست خود را از دست عمه اش زینب آزاد کرد و ر 
فریاد میزد و الله ل افارق عمی خودش را به امام رساند،  کهدرحالیدوان دوان به سوی امام رفت 

وقتی یکی از دشمنان میخواست با شمشیر به امام حمله کند، او دست خود را جلو آورد تا در 
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قابل ابی عبدالله سپر کند و فریاد زد، نامرد میخواهی عمویم را بکشی؟ شمشیر دست عبدالله م
 را قطع کرد، ناله عبدالله بلند شد. یا عماه، وا ابتاه ...

عبدالله در آغوش امام افتاد امام به او فرمود فرزندم صبرکن به زودی به نزد برادر و پدرت خواهی 
تیری سه شعبه عبدالله را در آغوش امام به شهادت رساند. چه  رفت. در همین حین حرمله با

 جگری حرمله از اهل بیت خون کرد. خدایا بر عذاب حرمله ی ملعون بیفزای.
 ال لعنة الله علی الظالمین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه ی ششم

 مقدمه، ترغیب به انس با قرآن
را خدمتتون  عرایضیقرآنی در شبهای گذشته سعی کردیم تا براساس مباحث اصلی و پرتکرار 

در   داشته باشیم. بر اساس حدیث ثقلین که شیعه و سنی قبولش دارند حضرت رسول
قَلَیْنِ  فِیکُمُ  تَارِكٌ  إِنِّي فرمودند مؤمنینزمان حیاتشان خطاب به  کْتُمْ بِهِ  الثَّ وا مَ مَا إِنْ تَمَسَّ ا لَنْ تَضِلُّ

ی یَرِدَا  هُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّ هِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَیْتِي این قسمت حدیث را دقت کنید وَ إِنَّ بَعْدِي کِتَابَ اللَّ
 به خواهیممیهستند و از هم جدا نمیشوند. خب پس ما اگه  باهماین دو هموار  عَلَيَّ الْحَوْض

ان برسیم باید به قرآن برگردیم. الن قرآن کریم در بین ما مهجور است. امام زمان عج و ظهور ایش
قرآن کتابی است که خدای متعال برای سعادت دنیا و آخرت من فرستاده اما یکبار هم آن را به 

 طور کامل آموزش نگرفته ام.
ماجالس أحد هذا القرآن ال هیچ کس با این   قرآن کتاب هدایت است در روایت از علی

ی. یا به هدایتش اضافه شد  ،قرآن نشست ی أَوْ نُقْصَانٍ فِي عَم  قَامَ بِزِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ: زِیَادَةٍ فِي هُد 
یا از کوری و گمراهیش کم شد. هر کسی با هر سطحی که باشد با قرآن بشیند و برخیزد یک 
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تصرا این ه بتوانید مخ. هر جوری در هر سبکی، یک مایه ای داشته باشید ککندمیاستفاده ای 
گاه تر میشوید.  زبان را بفهمید، یک بهره ای میبرید و هرچه بیشتر مراجعه کنید، روشن تر و آ

ر خود تاثی بازهمخواندن عربی قرآن بدون فهم مفاهیم و معانی هم فایده دارد. قرآن نور است و 
ء اوس شیطان است که القااین از وس فرمایدمیرا میگذارد. حضرت امام در نامه ای به فرزندش 

 تو که معانی را نمیفهمی چه فایده داره که قرآن میخوانی. کندمی
بله قطعا اگه کسی تلاش کند عربی یاد بگیرد و خودش معانی را بفهمد بسیار بیشتر بهره میبرد. 

 هم بسیار مهم است. هاآنرجوع به ترجمه های قران و فکر و تدبر در 
فَإِذَا  فرمودند:  ا باید به قرآن رجوع جدی کنیم رسول خداامروز آن روزی است که م
یْلِ  الْتَبَسَتْ عَلَیْکُمُ الْفِتَنُ کَقِطَعِ  ثل پاره های شب فتنه ها م کههنگامیفَعَلَیْکُمْ بِالْقُرْآن  الْمُظْلِمِ  اللَّ

بنیم؟ فتنه یسیاه بر زندگی شما باد به قرآن، کی است آن روز؟ فتنه های تاریک مثل شب را نم
؟ دزدان و راهزنان ایمان که از هر سو به ما بینیمنمی. فتنه ی سعودی را بینیمنمیی داعش را 

را نمی بینیم. پس کی باید به قرآن رجوع کنیم. قرآن برای کی است؟ برای  کنندمیحمله 
اید به ب زمانیکه امام زمان عج بیاید؟ ایشان که خودشان قرآن ناطق است. امروز روزی است که

 قرآن رجوع کنیم و شرط اولش هم فهمیدن قرآن است.
ان شاء الله این جلسات، این شبها مایه ی این بشه تا ما به قرآن برگردیم. به قرآن رجوع کنیم. 

م معصوم عج . اماشودمیاگر ما به قرآن برگردیم تمام مشکلاتمان حل  ؛ کهمضطر به قرآن بشیم
صوم، . معکندمین جدا نیست. حدیث ثقلین این امر را تاکید هم کنار قرآن است چون از قرآ

معلم و مترجم قرآن است. در زیارت آل یس میخوانیم السلام علیک یا تالی کتاب الله ترجمانه. 
 یگانه راه نجات ما و تمامی مسلمانان عالم بازگشت حقیقی به قرآن و عمل به آن است.

در شبهای گذشته دیدیم که تحلیل درست چقدر مهم است. بیان ما این بود اصلا جنگ، جنگ 
به مقصد برسیم باید درست تحلیل کنیم و اگر دشمن هم بخواهد  خواهیممیتحلیلهاست و اگر 

 ما را به زمین بزند تنها راهش ایجاد خطای در تحلیل است.
اسباتی و تحلیل الهی، مقداری باید نحوه پیش از پرداختن به ادامه ی مباحث دستگاه مح

غربزدگی مثل »اکنون به تعبیر شهید آوینی  متأسفانهمحاسبات امروزمون را آسیب شناسی کنیم. 
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ویژگی وساوس شیطانی این است که پنهان «. وساوس شیطانی در رگ های ما جاری است
یجه خودمان به این نت مکنیمیاست متوجه آن نمیشویم. چنان اطراف ما را پر کرده که فکر 

ر و شیطان با اغواء د رسیده ایم. به هر کسی که اعتماد نکنیم، به خودمان که اعتماد داریم
دستگاه محاسباتی ما دقیقا  از همین استفاده می کند. دیدگاه را که عوض کرد، ما برای منفعت 

 خودمان به راهی می رویم که دشمنامان طراحی کرده.
سان می فرماید من به خاطر تو ای انسان، با شیطان در افتادم و او را اخراج خداوند خطاب به ان

 کردم.
من که تا این حد خیرخواه تو هستم، او را که دشمن توست به سرپرستی ات می  جایبهحال تو 
 گیری؟

لِياءَ مِنك دُوني وك
َ
ُُ أ تَ یَّ ُُ وَ ذُرِّ خِذُونَ تَتَّ َِ  

َ
 وَ هُمك لَكُمك عَدُوٌّ  أ

الِمينَ بَدَلًا )یگزینی ای کرده ای. چه بد جا سَ لِلظَّ  (.كهَ 50بِئك
راه اشتباه کدام است، خود نیمی از مسیر است. اگر این را ندانیم، مرتبا  برای نجات  کهاینفهم 

! چون نمی دانیم به کدام راه باید بدویم و کنیممیخود از مشکل، همان مشکل را شدیدتر 
 برویم.

فضا هم  شان داده است.تی یکدفعه بیشتر شده و خودش را به ملت ما ندر دوره کنونی، مشکلا
یلی مقداری پیچیده تر شده است. خکه از ابتدای انقلاب صورت گرفته  خطاهایی که به خاطر

 -مجدا از اشتباه در تحلیل ها و مکر در آیات که اشاره کردی–وقت ها ما با دستگاه تحلیلی اشتباه 
. ان شاء الله در ادامه برخی از کنیممیمی دهیم و کار را خراب تر راه حل های بد پیشنهاد 

 مرور میکنیم. باهمفهم های اشتباهمون را  ترینمهم

 امید بی پشتوانه و ندیدن مشکلات مخرب است-1
، ندیدن واقعیات و مشکلات است. نمی دانم بعضی شودمیاولین مشکلی که در بعضی حس 

کسی  هکچناناز کجا خبر می گیرند و چقدر اطلاع دارند. گاهی خوش خیالی هایی می بینیم 
سر در برف کرده است و گویا از جامعه جداست. این خوب است که انسان روحی عظیم و 

لش دو اما در مقاب؛ دست ندهد قلبی وسیع داشته باشد و با دیدن مشکلات، طمئنینه خود را از
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انسان در مقابل مشکلات، آرامش خودش را از دست بدهد، به جزع  کهاینچیز بد است: یکی 
 اصلا این مشکلات را نبیند. کهایندیگری  ؛ وو فزع و دستپاچگی بیافتد

جالب آن است که گاهی برای این آرامش سر در برف خود، توجیه تئوریک هم می تراشیم. 
می رسد! ایشان کار را   یال و مطمئن می گوید این انقلاب که حتما  به امام زمانخوش خ

به دست گرفته و هیچ مشکلی نخواهد بود. با روحیه رخوت و تنبلی هم که سازگار است، 
مجاهدت های شبانه روزی شهدای اول انقلاب را از یاد ببریم و بی تلاش و بی ضجه و بی 

 م.خیال به امور خود بپردازی
ابتدا بی اساس بودن این توجیه را باید توجه کرد. خداوند در قرآن بارها تاکید کرده است که با 

به آن عظمت  اسرائیلبنیو...(.  در سیاق مریم 93 مثلا  هیچ قوم و ملتی پیمان خویشی ندارد. )
ایجاد بود و خدا خود این قوم را   هدیه خداوند به ابراهیم  که پدرشان حضرت اسرائیل

دند که دل به راه الهی دادند، به دلیل خطا و و تا قرن ها پس و پیش از خود تنها قومی بو  کرد
بسته  هانآفکر می کردند کار خدا تنها به  هاآناز این راه کنار گذاشته شدند. اتفاقا عصیان 

نمی شد کنار  و...(. باورشان مائده 18باید این راه را به سرانجام برسانند ) هاآنشده و فقط 
 گذاشته شوند.

تهدید واقعی را وقتی بالی سرمان ببینیم می فهمیم که همه مسئولیم. اگر دیگران کم گذاشته 
اند، چه ربطی به آن دارد که تو هم کم بگذاری؟ اگر دستت می رسد آنان را به کار بکش و 

که هم پیروزی و اگر نمی رسد کار خودت را درست کن. یک گوشه ای از این بار را بردار 
هر طرف استقامت بیشتری نشان «. جنگ، جنگ اراده هاست»هم شکست نزدیک است. 

 دهد پیروز است.
موضع کنونی هم موضع خطیری است. این را هم باید درک کنیم. اکنون موعدی است که باید 
درست از اتفاقات و مشکلات، درس بگیریم و معنای آن را درست تشخیص دهیم. باید خوب 

شکلات مکه در شبهای گذشته خلاصه عرض کردیم که  فهمیم که مشکلات از کجاستب
باید تلاش کرد که ملت این را بفهمد تا خدای ناکرده امام  از عدم انقلابی گری است.

 حسین دیگری به مسلخ نرود.
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پس اولین مشکل سر در برف کردن، نفهمیدن آیات الهی و پیش نرفتن با عبرت هایی است که 
و ولیّ الهی در مسیر گذاشته اند. مشکل دیگرش هم که تنبلی است و تلاش نکردن برای خدا 

شکل م ؛ وحل مشکل از این ملت؛ و افزایش استقامت او. هر کسی به هر میزانی که می تواند
سال تاریخ  5000دیگرش هم نفهمیدن پیچ تاریخی عظیمی است که در آن قرار داریم، در پس 

 بوده است.  اه حق و باطل؛ که هزار سالش در طراحی امام حسینمبارزه ملت ها در ر 
وفه نیستیم ی نیستیم. وقتی می گوییم ما اهل کاسرائیلبنیباید نشان دهیم که حقیقتا  کوفی و 
یدند؟ ی یعنی چه کسی؟ مگر کوفیان کم جنگاسرائیلبنیعلی تنها بماند یعنی چه؟ کوفی و 

خون دادند؟ در زمانه ای که از هیچ کدام از مکه و مدینه   مگر کم در راه امیرالمومنین
پیدا نشد، از کوفه دوازده هزار نفر لشکر به کمک ایشان رفت.   لشکری برای امیر المومنین

سریعا  پایتخت خلافت را از مدینه به کوفه منتقل کردند.   اصلا  برای همین بود که حضرت
ای ترین مسلمانان بودند. تنها کوفیان بودند که نامه هحتی در زمان حسنین هم کوفیان پای کار 

 متعدد به حسین نوشتند و با ایشان بیعت کردند و گفتند ما حاضریم در زیر لواء تو جهاد کنیم.
ان در ی این بود که کار را تمام نکردند. استقامتشاسرائیلبنیویژگی کوفی و 

یه ایستادند و کار معاوو بر هم نگشت. دم خیمه معاویه  میانه راه تمام شد
 هایهوعدفتحی که خدا می خواست انجام ندادند و به  های تاریخ را یکسره نکردند.

خدا اعتماد نکردند. از لشکر موهوم شام و از جبار بودن توهمی عمالقه ترسیدند. ما اهل کوفه 
 نیستیم یعنی ما تا آخر راه خواهیم بود.

که تلاش کرده باشیم و مجاهدت به خرج داده باشیم،  و بدانیم که اگر کوفی باشیم، هرچه هم
و خدا هیچ تضمینی به  این امری است ممکن ؛ وفایده ای ندارد، در انتها کارمان تمام است

. اگر استقامت کنیم دشمنانمان هیچ کاری نمی توانند بکنند. بارها گفته ایم تنها دهدمیکسی ن
 استقامت کنند؛ ولی اگر مومنان میدان را خالی کافی است مومنان با صبر و بصیرت بمانند و

که  که در موقعیت خطیری هستیم خواهدمیالن هم توضیح ن ؛ وکنند تضمینی در کار نیست
 شکست و پیروزی هر دو به شدت نزدیکند.
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 مشکل دیگر سر در برف کردن هم آن است که خدای ناکرده ناگهان می بینیم امام حسین
  ما سرمان به زندگی مان بند بود. بعدش می فهمیم که چقدر  کهدرحالیبه مسلخ رفت

 اوضاع خطیر بوده و شوکه می شویم چه سرمایه ای از دست بشر رفت.
ان در موقعیت و ناگه هزار سال است که می گوییم یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما  

شویم. مگر توابین که بودند؟   ینکربلا نتوانیم اماممان را یاری کنیم و مانند زمان امام حس
 و پیچ تاریخ را نفهمید. مگر سلیمان بن صرد که بود؟ کسی که لحظه فهمی نداشت

اما از طرف دیگر هم شخصیت های کوچک، با فهم لحظه تاریخی دست و پایشان را گم می 
می نامد. شخصیتی « نفس مطمئنه»کنند و مرعوب می شوند. خداوند شخصیت عظیم را 

ن که هرچه مشکلات و فراز و نشیب پیش بیاید او به صورتی ثابت در بندگی است و خود سنگی
 .کندنمیرا گم 

ُُ عَلى. دهدمیمومن در وقت مشکلات، آرامش خودش را از دست ن ُُ سَكينَتَ زَلَ اللَّ نك
َ
ُِ وَ  ثُمَّ أ رَسُولِ

ها وَ عَذَّ  زَلَ جُنُوداً لَمك تَرَوك نك
َ
مِنينَ وَ أ مُؤك رینَ )عَلَى الك ِِ كا

ََ جَزاءُ الك ذینَ كَفَرُوا وَ ذلِ  (.توبُ 26بَ الَّ
عده ای را می بینیم که در اوج مشکلات، عصبانی اند و عصبی. دستشان برسد خرابکاریهایی 

فرط  انسان از عصبانیت یا از شودمیو بعد هم چه بسا پشیمان شوند. سکینه باعث  کنندمی
 .کندنمیمشکل، کاری نکند که منطق خودش هم قبول 

این هم ابتلایی از سمت خداست که باید درست فهم شود، این هم فراز و نشیبی دیگر است که 
 به امید خدا با تمسک به قرآن میتونیم از اون به سلامت گذر کنیم.

 یأس و نا امیدی آسیبی بزرگتر-2
د است. هرگز مشکلات نبای« یأس»یار مهم دیگری که در دین بارها از آن منع شده آسیب بس

ه اصلی اتفاقاً نکت ؛ وبه یاس منجر شود. نه ندیدنِ مشکلات درست است و نه یأس با دیدن آن
در جمع همین دو است: مشکلات را می بینیم و به تلاش ادامه می دهیم، 

مان برسیم اما هنوز به خدا امید داریم. خدایی که بر فراز شاید به یأس از برنامه ها و تلاش های
همه دشمنان و کم کاری ها، پشتیبان ماست و به یاری اش امید بسته ایم. از او هرگز مأیوس 
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ونَ )نمی شویم؛ که یأس از او به معنای ضلالت است:  الُّ َّْ ُِ إِلاَّ ال مَةِ رَبِّ نَطُ مِنك رَحك  56... وَ مَنك یَقك
 (.حجر

س، خواهی نخواهی رخوت و ایستایی می آورد. نابودی می آورد. گوسفندی که مأیوس از یأ
تیجه و اتفاقا  ایجاد همین ن نجات است خود را تسلیم گرگ می کند و می ایستد تا خورده شود

در ذهن گوسفند بهترین حربه گرگ است. جلوی گوسفند می پرَد تا او راه فرار را بسته ببیند و 
پیروزی  لو در نزدیک ترین نقطه به ؛ وو بایستد تا خورده شود بزند« دپ» هاگی مآببه قول فرن

 است.« ایجاد یأس»برای قدرت شکست ناپذیر، بهترین حربه دشمن همین  ؛ وباشد
از همین قاعده شکست ناپذیری مومن می توان در درمان یأس کمک گرفت: وقتی بدانیم 

ند، استقامت کنند هیچ دشمنی غلطی نمی تواند بک مؤمنینبیشتر مشکل از خودمان است و اگر 
امام که  یجملهلو در اوج بزرگترین مشکلات. شاید جایگاه اصلی  ؛ وشودمییأس هم بی معنا 

 آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند همین جاست.
 ؛ و. راحت به دامن دشمن می غلتددهدمیمأیوس، راحت تر خیانت می کند. راحت تر وا 

. مگر در همین انقلاب خودمان شودمیت تر اصلا  به دشمن تکیه می کند و از افراد او راح
به کجا  -در نقطه های مختلفی از این سیر–که کارشان  ندیده ایم انقلابیون خسته و ناامید را

 رسیده است؟
چرا نیامدند؟ بسیاری   ابن عباس ها و عبد الله بن جعفر ها و... چرا به کمک امام حسین

را به بسیاری دیگر چ ؛ ورا تنها گذاشتند؟ چون امیدی به پیروزی او نداشتند  امام حسین
لشکر دشمن پیوستند؟ چون نمی توانستند به خداوند تکیه کنند و امیدشان به پیروزی را در هر 
شرایطی از دست ندهند؛ و اکنون که به صحنه کربلا می نگریم به وضوح می بینیم اگر این 

 را از دست نمی دادند قطعا  پیروز بودند.امید 
را داشتند به   بسیاری از لشکر عمر بن سعد در کارزار کربلا، آنگاه که امید پیروزی امام

ان نامه نوشتند و قول یاری دادند اما موقعی که از پیروزی نا امید شدند. دچار تحلیل اشتباه ایش
ت حزب باد، کسی اس ؛ وشان دست کشیدندشدند از یاری مسلم نماینده حضرت و بعد خود ای

که پشتوانه محکمی مثل خدا ندارد تا موضعش ثابت باشد، بلکه مدام بر محاسباتی به سبکی 
 باد تکیه کرده و مدام باید جایش را عوض کند.
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 پس قباحت یأس به نابود کنندگی اش بر می گردد.
ش را و بلکه تلاش های اکن رها نکندحال اگر یأسی نابود کننده نباشد، انسان را مرده وار و س

ه وقتی به داشته ها برسد ک اینقطهممکن است کسی به  کهاینبیشتر و بیشتر کند چه؟ توضیح 
و حساب و کتاب می کند راهی به پیروزی ندارد. متناسب با  و تلاش های خودش می نگرد

حنه خدای متعال ص پیروزی نیست. اگر این وضعیت موجب شود که به خدا رو بیاورد تا خود
محاسبات را به هم بریزد و همین طرح و برنامه های ما را به نتیجه برساند ممدوح خواهد بود. 
ان شاء الله چنین یأسی را در جلسات بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد. یاسی که از آن تعبیر به 

 اضطرار میکنیم.

 لزوم انتظار حضرت حجت عج-3
ار است که اساسا  خیلی از ما نسبتی بین زندگی اکنونمان با انتظآسیب دیگر محاسباتی ما این 

نیا را قرار این بوده است به تنهایی بتوانیم د کنیممیبرقرار نکرده ایم. فکر   ظهور امام زمان
ه در هرچ ؛ کهبهشت کنیم، خدا نیارد آن روزی که ما فراموش کنیم عجزمان را؛ ناتوانیمان را

مان باید فریاد شودمیا  از باب انجام وظیفه است و هرچه کار سخت تر صرف کنیممیراه اسلام 
 آرمان الهی و بی خیال زندگی دینی بعضیمانبلند تر شود که خدایا دیگر امام زمانمان را برسان. 

سختی  است که همههیئتی و ذلتی قناعت کرده ایم؛ و بعضیمان هم در ذهنمان این شده ایم و به 
و دنیا را به تنهایی نجات می دهیم و مدام هم با دیدن سختی ها سر  کنیمیمها را خودمان حل 

 عقل نمی آییم که در اوج تلاش از خدا درخواست ظهور کنیم.
، اتفاقا  باید بعد از انقلاب اسلامی شدت بگیرد. انقلاب اسلامی را از سر وظیفه انتظار ظهور

یم ، اما اکنون دیگر می بینکنیممیت تلاش و در راه عدالت و حل مشکلا دینی مان انجام دادیم
سختی کار را. سرمان مثل قبل انقلاب در لک خودمان نیست که درکی از ظلم های جهان 

را نفهمیم. فقط  دکننمیو دشمنی ها و مبارزاتی که با استقلال یک کشور انقلابی  نداشته باشیم
م، م خودمان هسته ای داشته باشیمی خواهیم مستقل باشیم، می گوییم ظلم نباشد، می خواهی

ببینید چه می کنند. دُم بعضی آن قدر همه دنیا را پر کرده که هر کاری برای خودمان هم بکنیم 
 گذاشته ایم. هاآنپا روی دم 
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اکنون می توانیم این ها را ببینیم و مبارزه کنیم و در اوج مبارزه امام زمانمان را مضطرانه صدا 
م در راه مبارزه با ما مجبور است نقاب خودش را کنار بزند، مجبور بزنیم. همچنین دشمن ه

است برای مبارزه ما کودکان یمنی را به خاک و خون بکشد، سوریه را به ویرانه تبدیل کند، 
مسلمانان بی گناهی را در عراق سر ببرد و هزار سفاکی دیگر. اکنون دیگر مجبور است برای 

و  یبیدار موجبهد که ننگش دامان خودش را خواهد گرفت و مقابله با ما ظلم هایی انجام د
وایاتی مطابق ر شود )می. به دلیل مبارزه ی ما جهان پر از ظلم کندمیهوشیاری بشریت را مهیا 

و  بارزهو البته پر از م که برخی بد برداشت کردند و آن را حمل بر عدم صحت مبارزه دانستند(
 را می کشیم.  امام زمان در اوج این مبارزه است که انتظار

یم. فرو رفته که دیگر نگاه به آسمان ندار  سرمان در حساب کتابهای دو دو تا چهار تا بعضیمان
 تصمیم بگیریم بیایید نمی بریم.  از دوران غیبت و جدایی گِله پیش خدا و امام حسین

همه اربعین نزد ارباب برویم و در اوج تلاش هامان، ضجه بزنیم تا در این گردنه خطیر به  امسل
  ملت ما صبر و بصیرت مناسب بدهد، استقامت بدهد و پیروزی ای که ظهور امام زمان

را؛  ...دوباره عقب نیافتد. مدتی رها کنیم این بازی های عرب و فارس و دلر و دینار و بازهم
پیش ارباب ببریم. ضجه بزنیم که: اللّهمّ انا نشکو إلیك فقد نبیّنا و غیبة امامنا و فقط شکایت 

 کثرة عدونا و تظاهر الزمان علینا و وقوع الفتن بنا و قلة عددنا.
فهم ها و تحلیلهای اشتباه ما بیشتر است اما به ذکر همین چند مورد به نظر اصلی تر اکتفاء 

 میکنیم.

 سیاستگذاری اسلامی
گفتیم که پیروزی و رسیدن به مقصد والی نقشه الهی، کار راحتی است، البته در ابعاد 

برپا »بر بام عزت جهان و  ملتاجتماعی. خواهیم گفت که نقشه خداوند برای رسیدن یک 
به طرز حیرت انگیزی سریع و سبک و با گام هایی بلند طراحی شده « کردن خلافت اللهی بشر

 است.
ن نقشه را باید ای تنها یک سختی دارد و آن این است کهنقشه تا بهشت زمینی،  اما عمل به این

اوند بر روی نقشه خد به بیان دیگرباور کرد تا در فراز و نشیب مشکلات از آن تخطی نکنیم. 
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یک نوع نگاه به جهان بنا شده که تا اینگونه به جهان نگاه نکنیم نمی توانیم این نقشه را باور 
ت هم نفهمد، نمی تواند درس« واقع بینانه»ن عمل کنیم. تا کسی جهان را درست و کنیم و به آ

 راه حل بدهد و نقشه طراحی کند.
که ایمانش بالتر است هم بیشتر است؛ اجتماعی که تا این نقطه پیش آمده و  مردمیانتظار از 

تر از ده، خیلی بیشقدرت دینی ایجاد کرده و آیات و معجزات خدا را بارها در مسیر انقلابش دی
اه ها به خدا ین نگباهمدیگران باید اعتماد به سیاستهای الهی داشته باشد. این ملت روزگاری 

اعتماد کرد و در جنگ تحمیلی در مقابل دنیا ایستاد و در کمال تعجب همه ناظرانی که دنیا را 
و  ر پیروزی این انقلابواقع بینانه نمی دیدند، پیروز هم شد! مردم ما به چشم معجزه الهی را د

شان تجربه، بیشتر از دیگران است زیرا ای همهایندر حفظش بارها دیده اند. انتظار از این مردم با 
راه گرد کردن چشمان جهانیان و به کار انداختن امدادهای ویژه ی الهی را آموخته اند. ما باید 

و  مین معجزه آسایی رد کنیباهمرا نیز  آیدمیبتوانیم صحنه ها و امتحانات جدیدی که پیش 
 تجارب راهِ رفته سر شکسته و ذلیل برنگردیم. همهاینخدای نکرده از میانه مسیر و با وجود 

ش این نتیجه ا ؛ وروز به روز از این نگاه به جهان دورتر می شویم شودمیگاهی حس  متأسفانه
به  ان اتفاق می افتد. راهشده که دیگر معجزات عجیب زمان جنگ یا اول انقلاب کمتر برایم

 کار انداختن معجزات را نکند فراموش کرده ایم؟ این راه چه بود؟
 

، به ایمان حساس است. این جهان کاملا  می فهمد که دهدمیجهانی که خداوند در قرآن ارائه 
شما مؤمن هستید و با او کار می کنید، یا مومن نیستید. جهان در جنگ حق و باطل، موضع 

 دارد.
جُومُ وَ  قَمَرُ وَ النُّ سُ وَ الك مك ضِ وَ الشَّ رك

َ ي الْك ِِ ماواتِ وَ مَنك  ي السَّ ِِ ُُ مَنك  جُدُ لَ َُ یَسك نَّ اللَّ
َ
 لَمك تَرَ أ

َ
جَرُ أ جِبالُ وَ الشَّ   الك

اسِ  وَابُّ وَ كَثيرٌ مِنَ النَّ به همراه کثیری  ...همه موجودات آسمان ها و زمین و خورشیده و  وَ الدَّ
 از مردم یک طرف در سجده بر خدا هستند؛

و در طرف دیگر کثیری دیگر از مردمند که عذاب بر آن ها محقق شده و خداوند خوارشان 
لُ ما یَشاءُ کرده است.  َْ َُ یَفك رِمٍ إِنَّ اللَّ ُُ مِنك مُكك ما لَ َِ  ُُ ذابُ وَ مَنك یُهِنِ اللَّ َْ ُِ الك  (حج18)وَ كَثيرٌ حَقَّ عَلَيك
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تَََّمُوا ِيدر جنگ و مخاصمه اند... .  باهماین دو جبهه، بر سر پروردگارشان  كَ مانِ ا َّك ََ  هذانِ 
هِمك   حج( 19) رَبِّ

که جهان ساکت است؟ جهان در دیدگاه خداوند هرچه ایمان قوی تری  کنیممیپس چرا حس 
یشان تبدیل به انتها طی کنند برا. تا جایی که اگر مومنینی نقشه الهی را تا شودمیببیند، رهوارتر 

 بهشت زمینی خواهد شد.
قُرى لَ الك هك

َ
نَّ أ

َ
ض وَ لَوك أ رك

َ ماءِ وَ الْك هِمك بَرَكاتٍ مِنَ السَّ نا عَلَيك ا لَفَتَحك قَوك  اعراف( 96) آمَنُوا وَ اتَّ

 در های آسمان و زمین باز میشد.
ا کافی است آمار بلایای طبیعی ر . شودمیاما الن هر روز طبیعت و جهان با بشر سرسخت تر 

ه همان طور ک ؛ ودر چند دهه اخیر رصد کنیم، هر چه پیش آمده بلایای طبیعی بیشتر شده
کنند « عصیان»گفتیم، وقتی قوم و ملت انقلابی از میانه راه بخواهند استقامت از دست بدهند و 

 ت.فرصت تفصیلش نیس ؛ کهبیشتر از بقیه هم بشود بینندمیچه بسا بلایایی که 
حداقل این است که پدیده های طبیعی اگر جنگی بی ربط به حق و باطل ببیند، ساکت می 

 .آیدمیماند و به کمک ن
این جمله از نهج البلاغه را در شبهای گذشته نقل کردیم که امام میفرمایند اگه شما هم به غیر 

کُمْ   إِنْ لَجَأْتُمْ إِلَی غَیْرِهِ  خدا پناه ببرید و از مسیر حق خارج بشید وَ إِنَّ
 بعدش کفار بیان با شما بجنکند حَارَبَکُمْ أَهْلُ الْکُفْرِ 

 ملائکه و ... نیست ثُمَّ لَ جَبْرَائِیلُ و ل مِیکَائِیلُ  مثلا  دیگه خبر از نصرت و امداد موجودات عالم 
 ... یَنْصُرُونَکُمْ 

هُ بَیْنَکُمْ... .و فقط شمایید و محاسبات مادی. إِلَّ الْمُقَ  ی یَحْکُمَ اللَّ یْفِ حَتَّ  ارَعَةَ بِالسَّ
 دیگه خبری از طوفان طبس و خاک های نرم کوشک و ... نخواهد بود.

به بیان دیگر، کسی که بتواند خدا و جهان را به حرف بیاورد و با خود همراه کند، برنده است. 
ادت و خرق ع «معجزه»یاری خودش ولو با کسی که قواعد خدا را بلد باشد و بتواند خدا را به 

 بکشاند پیروز است.
اما وقتی به عمق دلمان مراجعه میکنیم، ؛ خدای معرفی شده در قرآن، خدای ساکتی نیست

؟ کنیمیمرا چگونه می بینیم؟ وقتی کاری می خواهیم بکنیم به چه کسی تکیه  ی خودمانخدا
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تکیه به وعده خدا که بعد از ازدواج رزق را  یک مثال ساده بزنم، آیا کسی هست که با اعتماد
ته دلش هم این نباشد که اگر خدا نرساند هم که بابا هست، و می رساند، برود به سمت ازدواج؟ 

ها و... . بلکه تن او هم که نرساند می روم فلان جا کار می کنم، آن هم نشد از پدر زن می کَنم
 به خدا تکیه کرده باشد.

 اقعا  و بدون هیچ پشتوانه ی دیگری جلوی امریکا ایستاد؟  شودمیای دل شما، آیا با تکیه به خد
چنین ایمانی داشت. با تکیه بر خدایی که   خمینیروح الله  کسی چنین ایمانی دارد؟

با تکیه بر همان خدا در مقابل دو ابر قدرت شرق و غرب ایستاد  ؛ ومیشناخت جلوی شاه ایستاد
قبول داشت قدرتمند   خمینیو گفت هیچ غلطی نمیتوانند کنند. به بیان دیگر خدایی که 

 و در صحنه بود.
اما خدایی که من قبول دارم چگونه است؟ مشکل یهود هم همین بود خدا را قبول داشت اما 

يَهُودُ وَ گفت خدا دستش بسته است و نمیتونه کاری بکنه خدا را ضعیف میدانست. می  قالَتِ الك
لُولَة ُِ مَغك

 (64)مائده  یَدُ اللَّ
قيرٌ در جای دیگر یهود میگه خدا فقیره پول نداره تا کارش بره جلو  َِ  َُ ! پولداریما اما م قالُوا إِنَّ اللَّ

نِياءُ  غك
َ
نُ أ  (81)آل عمران   وَ نَحك

 داریم چگونه است؟خدایی که ما اعتقاد 
و  و پیامبرش خدای قرآن وسط صحنه است و دارد کار را جلو می برد. اگر قومی ایمان نیاورد

 مومنانش را اخراج کند، عذابشان می کند:
نَ وَ هامانَ ... ) عَوك رك ِِ  (عنكبوت39وَ عاداً وَ ثَمُودَ ...وَ قارُونَ وَ 

كُلاًّ را خدا یکجوری عذاب کرد.  هر کدوم َِ ُِ بِ نا بِذَنك ذك ََ َ
 أ

ُِ حاصِباً برخی را با سنگریزه  نا عَلَيك سَلك رك
َ
هُمك مَنك أ مِنك َِ 

حَةُ برخی را با صیحه  يك ُُ الََّّ ذَتك ََ َ
هُمك مَنك أ  وَ مِنك

ضَ برخی را با باز شدن زمین و فرو رفتن در اون  رك
َ ُِ الْك نا بِ

سَفك ََ هُمك مَنك   وَ مِنك
هُمك مَ  وَ  برخی را با غرق کردن. نامِنك رَقك غك

َ
 نك أ

لِمُونَ ) فُسَهُمك یَظك نك
َ
لِمَهُمك وَ لكِنك كانُوا أ ُُ لِيَظك  (عنكبوت 40وَ ما كانَ اللَّ

 و به در و دیوار کوبید. هر کدامشان را به گونه ای عذاب کرد واقعا  
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 خدایی اینچنین وقتی تهدید می کند لرزه بر اندام کافر می افتد. وقتی می گوید:
ذُرُ )وَ لَقَدك جاءَ آ نَ النُّ عَوك رك ِِ  هشدار ها برای فرعونیان آمد (41لَ 

تَدِرٍ ) ذَ عَزیزٍ مُقك كَ َ
ناهُمك أ ذك ََ َ

أ َِ ها  بُوا بِآیاتِنا كُلِّ تکذیب کردند ما هم به صورت مقتدرانه ای  (42كَذَّ
 گرفتیمشون. خفتشون کردیم. مثل اینکه یکی بیاد یه موشی را از گردن بگیره و پرت کنه یه ور.

 
َ
بُرِ )أ ي الزُّ ِِ مك لَكُمك بَراءَةٌ 

َ
ولئِكُمك أ

ُ
رٌ مِنك أ يك ََ ارُكُمك   (قمر 43كُفَّ

 تا شما را هم مثل فرعونیان عذاب نکنم؟ شما از اونا بهترید یا تضمینی دارید
د که باید وجود دار « نحوه رفتار خدا»کافر با این تهدید به خود می لرزد. البته نکاتی در مورد 

 خدا ساکت است؛ و دیگر نمی توانیم کنیممیا چون این ها را نمی دانیم فکر بدانیم و اغلب م
 به خدا اعتماد کنیم.

پس با عمل به نقشه الهی می توان خدا را از سکوت در آورد. الن می توانیم بفهمیم در جنگ 
تمان تجهیزاو وقتی ایمانمان کم می شد یا به خودمان و  معجزه از کجا می آمد همهاینتحمیلی 

 (.توبه 25مغرور می شدیم و تکیه می کردیم چطور شکست می خوردیم )
یک نکته دیگر این است که باید به خدا ایمان داشت و اعتماد کرد تا خودش را نشان دهد. 
اکنون که روز به روز خدا را ساکت تر می بینیم، باید بدانیم که خدایمان هم روز به روز ساکت 

ی می رسیم که ما می مانیم و چکاچک شمشیرهایمان جایبهر خدای ناکرده دیگ ؛ وشودمیتر 
 که این بیچارگی است. در زندگی، دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بدون یاری خدا

یک نگاه به مقدار تلاش خودمان در مقایسه با تلاش های دشمنانمان بیاندازیم. قابل مقایسه 
کنیم. ما باید خودمان را به یک قدرت عظیم مطلق وصل کنیم نیست. ما باید راه میانبر را پیدا 

یاری مان  و طرف ماست و تا جلو بیافتیم. قدرتی به نام خدا، قدرتی که شکست ناپذیر است
 و دشمن دشمنان ماست. می کند

م سر در ه -که در قرآنش گفته است-باید بتوانیم به قدری خدا را باور کنیم و از قواعدش
 همه چیز بیشتر به او تکیه کنیم. حتی از آنچه تجهیزات در مشتمان داریم. که از بیاوریم

 فرمایدمیدر نهج البلاغه   علی
 مومن نخواهد بود، اسم مومن برش صدق نمیکنه لَ یَصْدُقُ إِیمَانُ عَبْدٍ  واقعا  کسی 
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 انات خودشکتا اونجا که اعتمادش به خدای متعال و تدبیرهای او بیشتر باشه از اعتمادش به ام
هِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي یَدِه ی یَکُونَ بِمَا فِي یَدِ اللَّ  حَتَّ

اینکه شروع کنه به شمارش تعداد سربازهاش و  جایبهیعنی وقتی وا میسته جلو دشمن 
موشکهاشو اسلحه هاش، اول دلگرمیش به خداست بقیه چیزها هم براش خیلی مهم نباشه. 

رمایند تا بنده ای به این نقطه نرسه مومن واقعی و حقیقی نیست. بله میف کنندمیحضرت ادعا 
 مراتبی از ایمان را دارد اما هنوز مومن واقعی نیست.

خب ان شاء الله خدای متعال همه ی ما را کمک کنه تا بتونیم طعم ایمان واقعی را بچشیم و تا 
ن الحسن حقیقی جناب قاسم ب ینمؤمنبالترین مراتب ایمان هم پیش بریم. یکی از مصادیق این 

سال داشت. ایشان از لحاظ امکانات مادی،  13بود که امشب به ایشون تعلق داره. جناب قاسم 
توان جسمی، تجربه ی جنگ آوری خیلی دارایی های قابل توجهی نداشت اما قاسم ایمانی 

 ه.نداشت که به تکیه ی اون میتونست جلوی صنادید عرب، قهرمانان عرب ایستادگی ک

 روضه 
 عرض توسل و ذکر مصیبتی داشته باشیم. صلی الله علیک یا اباعبدالله.

علیه السلام( قاسم )دو پسر داشت یک قاسم و دیگری عبدالله.  ( کربلاعلیه السلاممجتبی )امام 
 علیه السلام( آمد؛ عمو اجازه بده من هم بروم.عبدالله )نزد ابی

 به تو اجازه بدهم. قاسم گریان به خیمه برگشت. توانمفرمودند: تو یادگار حسنمی نمی
ه بود علیه السلام( نوشتمجتبی )ای که پدر به او داده بود؛ توی نامه امام قاسم یادش آمد از نامه

؛ هرگاه دیدی عمویت  كَ الحُسَینَ غَریبا  وَحیدا  فَریدا  م( غریب علیه السلاحسین )بُنَیَّ اِذا رَاَیْتَ عَمَّ
مو، آورد و گفت: ع علیه السلام(عبدالله )این نامه را به او بده. نامه را خدمت ابی و تنها مانده 

علیه السلام( در حسن )نویسد: امام گویید نرو، ببین بابام گفته برو. شیخ شوشتری میشما می
لیه السلام( عحسین )این قدر به عمو اصرار کن تا  نهنامه نوشته بود قاسمم هر چی عمویت گفت 

( را علیه السلامحسین )اند دست و پای اجازه بدهد به میدان مبارزه بروی، لذا نوشته به تو
 علیه السلام( انداخته بود.حسین )بوسید و خودش را روی قدمهای می
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رفقا اگه بخواهیم به شهادت برسیم باید خیلی التماس کنیم. به مفتی نمیشه به شهادت رسید 
ای شهادت التماس میکنه. شهدای ما در مناجاتهای قاسم بن الحسن ببینید چه جوری بر 

 سحرشون در گریه زاریهاشون از خدای متعال التماس میکردند تا بتونند شهید بشن.
های قاسم برد، پاشو عمو، روی پای هایش را زیر بغلعلیه السلام( خم شد دستحسین )امام 

 ی قاسم گذاشت.اش را روی سینهمن نیفت. قاسم را در آغوش خودش گرفت. سینه
خواست جایی که میعلیه السلام( سینه روی سینه قاسم گذاشت؛ یکی آنحسین )دو جا امام 

ی قاسم گذاشت. اشک در چشمانشان حلقه زد، آن قدر گریه میدان برود، سینه روی سینه
 کردند که هر دو غش کردند و روی زمین افتادند.

اسم بر او غلبه کرد. زخمها زیاد بود. سرانجام ق قاسم به میدان رفت جنگ نمایانی کرد. تشنگی
 چه شد

  از حسن هر کس که در دل کینه داشت
 گذاشتای بر جسم قاسم میضربه 

  قاتل قاسم کند این زمزمه
 کُشم او را به یاد فاطمهمی 

  هر که بهر قتل او کرده شتاب
 زند ضربه به یاد بوترابمی 

  خود را بالی سر قاسم رساند. همه دشمن منتظر بودند ببینن حسین سرعتبه  حسین
گوید: اهل حرم بیایید؟ اما یک وقت دیدند خم زند؟ آیا میها را صدا می. آیا جوانکندمیچه 

شد، دست زیر بدن قاسم برد؛ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلی صَدْرِهِ؛ سینه ی قاسم را به سینه ی خودش 
ا قاسماه، یا بن اخیاه ای پسر برادرم. نوشته اند که همین طور که بدن قاسم چسباند و صدا زد ی

 را به سمت خیمه ها میاورد پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه هفتم

 مقدمه
 و بعد از ایشان  در مدینه ساکن شدند. امام باقر  بعد از حادثه ی کربلا امام سجاد

هم در مدینه بودند. خب معمول حداقل سالی یکبار برای حج واجب از مدینه   امام صادق
آن ایامی که این بزرگواران میرفتند حج بسیار شلوغ بود. تمامی مسلمانان  ؛ وراهی مکه میشدند

از بلاد مختلف میومدند. شاید شلوغیش را بشه به شلوغی الن اربعین مقایسه کرد. در این 
شلوغ اهل بیت فرصت میافتند تا با یارانشان به دیدار و گفتگو بپردازند. یکبار که امام  روزهای
ع( با گروهی از یارانش در حال گفتگو بود و جمعیت فراوانی از بزرگان و علمای شیعه صادق )

گرداگرد ایشان جمع شده بودند جوانی که تازه سیبیلاش در اومده بود داخل جمع یاران امام 
شد. پیشوای شیعیان از دیدن جوان شادمان شد، سخن را قطع کردند و او را در   صادق

های که از شخصیت صدر مجلس و کنار خویش نشاند و گرامی داشت. این رفتار امام حاضران را
ع( آثار شگفتی را در چهره حاضران امام )علمی شمرده می شدند، شگفت زده ساخت. وقتی 

رنا بقلبه و لسانه و یده; این جوان با دل و زبان و دستش یاور مشاهده کرد، فرمود: هذا ناص
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هشام کسی بود که در سنین جوانی خودش با  ماست. این جوان کسی نبود جز هشام بن حکم.
اعتقادات و باورهای صحیحی، جهان بینی درستی به دست آورده بود و بر اساس آن در  تحقیق

 را هدایت میکرد. مناظره های علمی شرکت میکرد و سایر مردم
امام فرمود: نفعک الله به و ثبتک; خداوند تو را در این راه ثابت قدم دارد و از آن بهره مند 

دعا، هرگز در مناظره های خداشناسی و توحید شکست  بعدازاینسازد. هشام می گوید: 
 نخوردم.

هشام کسی بود که قبل شیعه شدن مکتبهای فکری مختلف را ارزیابی کرده بود و هیچ کدام 
  نتوانسته بودند وی را قانع کنند اما زمانیکه به مکتب شیعه و امام جعفر صادق هاآناز 

 رسید آن را حق یافت.
 بدست آوردنبرای  واقعا  ؟ یکی از افرادی که شوندمیآیا در زمان ما هم چنین افرادی پیدا 

حقیقت تلاش کرد و به سرانجام هم رسید ادواردو آنیلی بود. احتمال اسم و داستان ادواردو را 
شنیدید. ادواردو تنها فرزند جیوانی آنیلی یکی از ثروتمندترین افراد روی کره ی زمین بود. 

تبال و کمپانی های فیات، فراری، لمبورگینی، کارخانه هلی کوپتر سازی، باشگاه ف رئیس
یوونتوس، چندین بانک خصوصی و ... بود. مادر وی یک پرنسس یهودی بودند. ادواردو در 
دانشگاه فلسفه ی ادیان میخواند و انجیل و تورات تحریف شده نتوانست عطش وی به حقیقت 
را سیراب کنه. ادواردو میگه زمانی که در دانشگاه نیویورک درس میخواندم یک روز به صورت 

کتابخانه قدم میزدم که چشمم به افتاد به قران، کنجکاو شدم که ببینم در قرآن چه  تصادفی در
چیزی آمده است. وقتی آنرا برداشتم و شروع به خواندن ایاتش کردم احساس کردم که این 
کلمات نورانیه با سایر کلمات متفاوته، بسیار تحت تاثیر آن قرار گرفتم، قرآن را امانت گرفتم و 

ر مطالعه کردم و احساس کردم که آن را میفهمم و کاملا قبول دارم. بعد ادواردو در آن را بیشت
ایتالیا در با سفیر ایران، آقای قدیری ابیانه آشنا میشه و شیعه میشه. شیعه شدن ادواردو بسیار هزینه 
داشت چون پدر و مادرش و خاندانش با او مخالف بودند. پدرش وی را از ارث محروم میکنه 

دواردو که فرزند ثروتمندترین مردان جهان بود برای کرایه ی تاکسی خودش هم به مشکل و ا
میخوره. ادواردو برای دیدن حضرت امام و تشکر به ایران آمد. خود ادواردو مینویسه من به ایران 
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میروم تا بابت آنچه که انقلاب اسلامی تاکنون برای پیشرفت آرمانهای اسلامی و به نام خدا در 
ی زمین انجام داده است، از رهبر انقلاب تشکر کنم. وقتی ادواردو خدمت امام میرسه ایشون رو

بسیار ادواردو را تحویل میگیرند و بر پیشانی وی بوسه میزنند. ادواردو تنها خارجی ای بود که 
 وبر پیشانی وی بوسه بزند. ادواردو بعد از برگشت به ایتالیا به نح  خمینیتوفیق داشت امام 

 مشکوکی توسط صهیونیست ها کشته شده و به مقام شهادت میرسه.
خب انسان وقتی چنین آدمهایی را میبینه که اینجوری برای رسیدن به اعتقادات و باورهای 
درست، جهان بینی درست زحمت کشیدند از خودش خجالت میکشه. ما هم اگه بخواهیم 

اهش همینه. ایمان خودمون، اعتقاداتمون را گاه و شانی نزد امام زمان خودمان برسیم ر جایبه
عمیق کنیم. قرآنی کنیم. قرآن را حقیقتا مطالعه و قرائت کنیم. قرآن میتونه زندگی ها را متحول 

 کنه.
و تفصیلی تر  تردقیقدر شبهای گذشته به حدی مقدمات گفته شد که الن بتونیم به صورت 

 دستگاه محاسباتی خدای متعال را توضیح دهیم.

 دستگاه محاسباتی الهی
یش از این پ کهچنان«. متقی بن بست ندارد»خداوند در قرآن کریم، همواره تاکید می کند که 

ل  من حیث»اما با یک قید عجیب: ؛ ، حتی شکست هم ندارد«اگر متقی بماند»گفتیم 
 «یحتسب

رَجاً  .فرمایدمیخدای متعال  ُُ مَخك لك لَ َْ َُ یَجك قِ اللَّ هر کس تقوا داشته باشه راه را  (2طلاق )وَ مَنك یَتَّ
 براش باز میکنیم. بن بست نداره.

تَسِبُ اما این کار را چه طوری میکنیم؟ چه طوری روزیش میکنیم؟  ثُ لا یَحك ُُ مِنك حَيك زُقك هش ب وَ یَرك
میرسونیم اونچیزی را که میخواد از راهی که گمان نمیکرد. روی اون حساب نمیکرد. من حیث 

 !ل یحتسب
 ُُ بُ هُوَ حَسك َِ  ُِ

لك عَلَى اللَّ هر کس بر خدا توکل کند، تکیه کند دیگه بسشه. دیگه چی  وَ مَنك یَتَوَكَّ
 میخواد.
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دیدید این بچه دبستانی هایی که برادر بزرگتر تنومندی، ورزشکاری دارند تو دعواها، تو بگو 
یکنه. حال کسی را مگو ها چه قدر خیالشون جمعه، میگن هر چی بشه داداش میاد جمعش م

 فرض کنید که به خود خدای متعال پشتش گرمه. خب کی میتونه مشکلی ایجاد کنه.
اصل بحث ما روی قید من حیث لیحتسیب است. اگر خداوند این قید را نمی آورد هم جمله 

اما می آورد، چون خداوند یاری متقی را حتما می رساند، ولی از راهی که به ذهن ؛ کامل بود
خدای متعال میخواد این فرد را  این قاعده برای خدا مهم است چون 1آن متقی نمی رسد!خود 

به نحوی رشد بده و تربیت بکنه که روی هیچ چیز دیگه ای به جز خدا حساب باز نکنه. قرآن 
ه ک ایمان به خدایی ورای محاسبات عادی«. ایمان به غیب»به اینگونه اعتمادی می گوید 

 از چه راهی بر سر وعده اش به یاری بیاید. گیردمیخودش تصمیم 
احتمال  هر کسی تجربه هایی در زندگی اش از این قاعده کرده است. هر چه متقی تر، بیشتر. 

ها اگر به کسی وعده  آدم مثلا  ها.  آدمخدا حتما  به وعده اش عمل می کند، ولی نه مثل ما 
 یب پله های ترقی اداری را برای او فراهم می کنندبدهند من تو را به حکومت می رسانم، به ترت

 اول مسئول شهرداری، بعد استانداری بعد وزارت بعد ریاست جمهور! تا به حکومت برسد.
که جز به خدا اعتماد نداشته  کندمیاما خدا وقتی به یکی وعده حکومت داد، ابتدا کاری 

 «به حکومت روی آن حساب کرد ممکن بود برای رسیدن»باشد. در واقع همه راه هایی که 
برای او بسته شود و موقعی که کاملا نا امید شد او را از روش و طریقی که فکرش را نمیکند به 

 حکومت میرساند.
س در و سپ و بعد به بردگی خریده شد مثل داستان حضرت یوسف. اول به چاه انداخته شد
 در همان بردگی اش هم به زندانو سپس  همان بردگی اش هم به قیمتی کم خرید و فروش شد

حساب کرد که از همین زندان  -ولو کمی –آنگاه که روی کسی  ؛ وافتاد و به اسارت رفت
آنگاه که دیگر روی هیچ  ؛ ونجاتش دهد، آن راه هم نافرجام ماند و سال هایی در زندان ماند

                                                      

زْقِ مِنْ حَیْثُ لَ یُحْتَسَبُ در کتاب شریف  1 )آیات و روایات متعددی بر این نکته دللت دارند؛ مثلا ر.ک. بَابُ الرِّ
 کافی(
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ر خواب، به ی تعبیچیز غیر خدا حساب نمیکرد ناگهان از طریقی که فکرش را هم نمیکرد، یعن
 حکومت رسید! نه ابتدایش مثل ما بود و نه انتهای ناگهانی اش در اوج نا امیدی و اضطرار.

 خیلی خوب به همگان میتونه نشون بده در مدیریت عالم به بیان دیگر این روش خدای متعال
 ار کهکه همه چیز دست خداست و خدای متعال ورای تمامی ابزار و اسباب قرار دارد و هر ک

 . او فعال ما یشاء است.کندمیبخواهد 
اگر ما قبول کنیم که چنین سیستمی در عالم حاکم است طبیعتا بیشتر از اینکه به حساب و 

 هایعدهو کتاب مادی خودمان و برنامه ریزی تدبیر مادیمون تکیه کنیم، باید به خدای متعال و 
 او و دست توانای او در عالم تکیه کنیم.

انصافا  قبول داریم که از همان ابتدا اعتماد کردن به سطح بالیی از غیب کار هر کسی البته 
ل بیان و به طور کامل بر خدای متعا هاانسانیعنی نمیشه از همون اول انتظار داشت که ؛ نیست

 دل نبندند. هانآا را ذیل وجود قدرتمند او ببینند و به توکل کنند و سایر ابزار و وسایل و تدبیره
این حالت درونی نیازمند سطح بالیی از ایمان است. به همین دلیل خداوند سطوح غیب را 

 خواسته است که با مرحله ی پایین مؤمنیندر ابتدا وظایفی را از  ؛ ومرحله بندی کرده است
ایمان همخوانی دارد. این اصل مهمی است که ما معتقدیم خلاف حکمت خدای متعال است 

فُ که بی هُ نَفْسا   شتر از توان و ظرفیت کسی ازش تکلیف بخواهد و انتظار داشته باشد. ل یُکَلِّ اللَّ
 إِلَّ وُسْعَها

بله از رسول خدا یک درجه ی بسیار بالیی از ایمان به غیب انتظار میرود اما از یک مومنینی که 
 ست.در سطوح ابتدایی است درجه ی پایین تری انتظار میرود و تکلیف ا

وظیفه کسب و کار را معین کرده  در ابتدای راه، مؤمنینبرای مثال خدای متعال برای عموم 
کن.  کن؛ برنامه ریزی« تدبیر»است. فرموده تو هم برو مثل مردم کاسبی کن و برای رزقت 

« ب رزقاجمال در طل»فقط یک نکته ای فرموده اون هم اینه که به این تدبیرت تکیه نکن. 
این کار »کار و تدبیر نکنی بلکه  کهایناجمال در طلب یعنی کمی بی خیالی، نه  داشته باش؛

و  خدا هستمحساب و کتاب سر جایش، ولی رازق من «. و تدبیرت را رازق خودت ندانی
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ممکن است جاهایی وقایع خلاف برنامه و تدبیر من پیش برود، تو این صحنه ها نباید فراموش 
 و برنامه خداست و اون روزی رسونه.کنم که همه چیز تحت کنترل 

شاید با این مثال بحث بهتر مشخص شود. راننده تاکسی ای را می شناسم که در سوار کردن 
مسافر، همیشه هول است. هزار چیز را حساب و کتاب می کند تا مسیرش را معین کند: به چه 

د! الن را سوار می کناحتمالی در کوچه بعدی مسافر است و به چه احتمالی تاکسی جلویی او 
اگر بروم سر خط و آنجا سوار کنم بیشتر سوار می کنم یا اگر الن دنده عقب خلاف یک 

... . طوری است که انگار همین مسافرها و همین ! وکوچه برگردم و از آنجا مسیر را برگردانم
ه میگیرد ک کرایه ها است که رازق اوست. پس حداکثر تلاشش را می کند که تعداد کرایه هایی

را با محاسباتش بیشتر کند. حتی بیشتر از مقداری که سطح عقلایی جامعه است حساب و 
ظیفه مقداری که و »تا جایی که برای مردم هم عجیب به نظر می رسد. بیش از  کتاب می کند

 .«گویا رازقش این حساب و کتاب هاست»این کار را می کند، به اندازه ای که « اش است
ظیفه اش ولی اذان که گفتند و  کندمیکار  مقایسه کنید با کسی که در مغازه می ایستد،این را 

چند تا مشتری را در اوج شلوغی  ظاهربهنماز اول وقت را ول نمیکند هر چند را نماز می داند. 
او به نماز میرود و کسب و کارش هم رونق میگیرد.  .دهدمیبازار که سر ظهر است از دست 

 که رسد به این نتیجه می واقعا  او کم کم  .آیدمیکه انتظار نداشته است برایش پول  از جاهایی
می رسد. او روز به روز این نکته را در زندگی اش  کنیممیآخرش رزق از راهی که حساب ن

و نمی  شودمیآن راننده تاکسی چه بسا روز به روز از این نکته دورتر  ؛ وبیشتر لمس می کند
باور کند، چون هنوز یک بار هم به این نکته اعتماد نکرده تا ببیند که در جای تواند آن را 

خودش خداوند از راه غیر حساب کتاب وی به وعده اش عمل خواهد کرد و رزق خواهد 
یت روز به روز از این ترب ؛ ورسید. او شاید به سنت اضلال الهی گرفتار شده. سنت گمراهی

ر هم در این نتیجه محکم ت که همه چیز را کنترل می کند، او راو خدا هم  گیردمیدینی فاصله 
می کند! دیگر وقتی به او از این حرف ها بزنی مسخره می کند و از تجاربش می گوید و نتیجه 

 میگیرد که خدا نمی رساند. خدا روزی رسان نیست و باید خودت برنامه ریزی کنی.
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خدای متعال همراهی کرده، من  هایوعدهو با  در نقطه ی مقابل کسی که ایمان و تقوا داشته
ی تا انسان مومن در یک سیر تربیت شودمیخدای متعال موجب  هایوعدهحیث ل یحتسب بودن 

قرار بگیرد و روز به روز ایمانش به غیب و همه کاره بودن خدای متعال بیشتر شود تا جایی که 
رسد، . کسی که به اینجا بکندمیاسباب دل و از بقیه ی  بیندمیفقط روزی رسان را خدا  مثلا  

رسیده. توحید یعنی همه چیز را دست خدا ببینی هرچند دست را هم می « به توحید»یعنی 
اید امید بستن به قلم برای نوشته شدن حماقت است. ب واقعا  بینی. وقتی من چیزی را می نویسم، 

 معجزه هم ندارید و آخرش من با من صحبت کنید که چه بنویسم و چه ننویسم. هرچند توقع
 1را فقط وسیله و ابزاری می بینید. اما قلم؛ با یک ابزاری این مطلب را قرار است بنویسم

وقتی سطح مومن بال میرود کم کم دستورات و وظایف او ناظر به سطح بالتری از ایمان به 
 حرفی که در هیچ«! برای کسب پول، پول خرج کن»د به او می گوین مثلا  . شودمیغیب 

حساب کتابی نمی گنجد جز حساب کتاب خدا. دستورات متعدد دینی در این مورد برای کسی 
صدقه، زکات، ازدواج و افزایش دادن »: وظیفه قرار دادن مثلا  که به خدا اعتماد می کند داریم: 

 از این قبیل برای افزایش رزق.« نانخور، فرزند آوری، خرید کردن! و...
همون موقعی که پول را داری با چشم خودت می بینی که داره  چی یعنی پولتو بده. صدقه یعنی

 !میره خدای متعال میگه برمیگرده. فقط یادت باشه من حیث لیحتسب
اهل بیت میفرمایند مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ. هیچ مالی به خاطر صدقه کم نشد. خب آقا من می 

 ا جایگزینش میکنه.بینم داره میره. جواب میدن خد
                                                      

ود سب پیش می برد میتواند خیکی از مثالهای دیگر برای این که خدای متعال وعده هایش را من حیث لیحت 1
مقام معظم رهبری باشد. اگر قرار بود طرق عادی طی شود تا ایشان رهبر بشوند به نحو دیگری برنامه ریزی میکردیم 
و انتظار داشتیم کار طی بشود؛ اما ایشان به دلیل مشکلاتی مجبور میشوند تا درس و بحث و شاگردی امام در قم 

ند. در ادامه به دلیل فعالیتهای سنگین مبارزاتی به اندازه برخی دیگر از حوزویون در را رها کنند و به مشهد برو 
فضاهای علمی وقت نگذارند و عملا راه مرسوم مرجع شدن را طی نکنند. یا بر خلاف معمول صحبت امام در 

یعتا مانع ین طبمورد رهبریشان را مخفی کردند و از بقیه ی شاهدان عهد گرفتند که جایی نقل نکنند که خب ا
رهبری ایشان باید بشود و ...اما از آنجایی که وعده های خدای متعال من حیث لیحتسب هست ایشان را ناگهان 

 به جایگاه رهبری این مملکت رساند.
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داریم ایشان میفرمایند. گاهی دستنگ میشم. دچار فقر   در حدیث زیبایی از امام صادق
مْلَقُ أَحْیَانا  

َ
ي لَأ  میشم. جیبم خالی میشه. إِنِّ

خب حال میخوان راهکار بگن. خب وقتی دستم خالی میشه چی کار کنم. خب ما معمول یاد 
می م. از کی پول بگیریم. قرض بگیریم. کمک بلا عوض. وادیگران میفتیم. به کی رو بیاری

هَ تجارت با خدا فَأُتَ  کنممی... ایشون میفرمایند من تو این شرایط یاد خدا میفتم شروع   اجِرُ اللَّ
دَقَةِ   تجارت با خدا یعنی چی. چی جوریه؟ حضرت میفرمایند بِالصَّ

خدای  هایوعدهون ایمان دارند به یعنی وقتی پولشون کم میشه پول میخوان صدقه میدن و چ
 متعال، ایمان دارند به غیب خدای متعال بیشترش را براشون بر میگرده و مشکل مالی حل میشه.
یک جوونی رفت پیش رسول خدا شکایت کرد وضع مالیشو. آقا وضع خیلی خرابه. بازار بهم 

بِيِّریخته. چه کنیم. امام چی گفته باشند خوبه؟ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی ا  فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَةَ   لنَّ
حضرت فرمودند ازدواج کن! چی ازدواج. ازدواج که خودش کلی پول میخواد. من میگم پول 

جْ   ندارم! فَقَال تَزَوَّ
 این فرد به حرف رسول خدا گوش کرد و ازدواج کرد.

جَ تو روایت هست وقتی که ازدواج کرد برایش گشایش پیدا شد. پولدار شد. فَتَ  عَ عَلَیْهِ.زَوَّ   فَوُسِّ
، صبر دشو میهرچه راه برون رفت متقی و مومن به غیب از مشکلات، من حیث ل یحتسب تر 

قبلی  . فرد باید با تجاربشودمیبکند سخت تر  خواهدمیدر امتحان و اعتماد به کاری که خدا 
ظ به خدا را حف« اعتمادش»ای که در معامله ی با خدای متعال داشته خودش را کنترل کند و 

 و تقویت کند.
وقتی فرد یا جامعه اش سطحش بالتر میرود هی امتحان سخت تر میرسد. تا جاییکه مرتبه ی 

 امتحان اضطرار میرسد.
و هیچ راه برون رفتی در مقابل خودش  شودمیاست که دیگر فرد بی چاره  اینقطهاضطرار آن 

. در این نقطه ی حساس و سخت شودمیو نا امید  بیندمیو کاملا فضا را بن بست  بیندمین
ال راهی خدای متعباهماگه فرد ایمان حقیقی به خدای متعال داشته باشد هنوز امید دارد چون 

مکن و م شودمینا امید و مایوس  واقعا  بن بست معنا ندارد اما اگر ایمان واقعی نداشته باشد 
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و محتویات  شودمیی حساس مؤمن از منافق جدا  در این صحنه است همه چیز را انکار کند.
 قلوب هویدا می گردد.

 جنگ احزاب است. کندمییکی از این صحنه های اضطرار که خدای متعال نقل 
فَلَ از بال و پایین شما دشمن بهتون هجوم میاورد.  کههنگامیاون  سك

َ
قِكُمك وَ مِنك أ وك َِ إِذك جاؤُكُمك مِنك 

كُمك   مِنك
حَناجِرَ  قُلُوبُ الك بكَّارُ وَ بَلَغَتِ الك

َ چشم ها از ترس گرد شده بود، قلبها به حلقوم رسیده وَ إِذك زاغَتِ الْك
 بود. معمول تو این نقطه محتویات درون آدمها به زبانشون جاری میشه.

ونَ بِاللَّ ش میکرد. هاوعدههر کسی داشت یک فکری در مورد خدا و  در این نقطه نُونَا ُِ الوَ تَظُنُّ ظُّ
 (10اَزاب )

زالًا شَدیداً ) زِلُوا زِلك مِنُونَ وَ زُلك مُؤك تُلِيَ الك ََ ابك در این نقطه ی سخت خدای متعال امتحان ( 11احزاب هُنالِ
 گرفت. امتحان اضطرار. مؤمنینسنگینی از 

ذینَ ِي قُونَ وَ الَّ ِِ مُنا
ُُ إِلاَّ غُرُوراً )قُلُوبِهِمك مَرَضٌ ما وَعَدَنَ  وَ إِذك یَقُولُ الك ُُ وَ رَسُولُ این نقطه  تو (احزاب12ا اللَّ

منافقین میگن آقا هر چی که خدا و رسول گفتن فریب بود. ما گول خوردیم. هر چی رسول به 
 ما وعده داده بود الکی بود. گفته بود ما را به سعادت دنیا و آخرت میرسونه الکی بود.

ت الن میگن آقا امام الکی گفت. امام الکی به ما وعده مثل اینکه خیلی ها تو این وضعیت سخ
داد که انقلاب کنید وضعتان خوب میشه. خدا بیامرزه پدر شاه را. نور به قبرش بباره! بعضی ها 

قطه ی اما در ن؛ و درونشون را بیرون میندازند کنندمیدر این صحنه ی سخت اینطوری صحبت 
 مقابل

مِنُونَ  مُؤك  الك
َ
ا رَأ ُُ  وَ لَمَّ ُُ وَ رَسُولُ زابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّ حك

َ . نندبیمیواقعی دشمنی ها را  مؤمنینوقتی  الْك
ا خد هایوعدهمیگن همین دشمنی ها، همین شرایط سخت، همین که وضعمان این میشه جزء 

 و رسول بود
ُُ وَ ما زادَهُمك إِلاَّ إیماناً وَ  ُُ وَ رَسُولُ ليماً )وَ صَدَقَ اللَّ مومن اعلام می کند که اصلا   واحزاب(  22تَسك

 همین شرایط هم جزئی از وعده است. راست گفتند خدا و رسول و ایمانشون بیشتر میشه.
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، وقتی دلر ده هزار تومنی را میبینند میگن همین وعده ی بینندمیوقتی مشکلات اقتصادی را 
ریم. محاصره ی اقتصادی میشویم و ... و این حق امام ما بود. امام گفته بود که ما رمضان ها دا

 است و اعتماد ما به اماممان و راهی که جلوی پایمان گذاشت بال میرود
تکرار میکنیم. بله قسمتی از سختی ها و مشکلات ناشی از ضعفهای  بازهمقبلا عرض کردیم 

یم که حبت میکندیگری است که به اون جداگانه خواهیم پرداخت الن در مورد اون قسمتی ص
 طبیعی است.

همه بر علیه  که اینقطهبسیار کلیدی است.  اینقطهدر نقشه خداوند برای انقلاب دینی، چنین 
دین خدا مجتمع شده اند و دست به دست هم داده اند تا کارش را تمام کنند. طراحی خداست 

ت و هیچ بر کار اس ها نیست. خدایی که سوار آدمدیگر، گفتیم که طراحی خدا مثل طراحی ما 
، به خوبی می فهمد که متحد شدن ابر قدرتها بر علیه مردم یک رودمیچیزی از دستش در ن

 این یوسف را من حیث لیحتسبیار سختی است اما چون میخواهد کشور کوچک امتحان بس
 این مسیر را قرار داده است. به عزت جهانی برساند

 ام ایشون هم مصداق همین حساب نکردن بر قدرتی غیر ازبه قیام خود اباعبدالله نگاه کنید. قی
خدا بود. خب اگر آقا میخواستند با عقل محاسبه گر مادی بر علیه یزید قیام کنند شاید منطقی 

های را با خودشان همراه کنند. به قدرت هااینبود با یکی مثل ابن زبیر یا ابن عمر متحد بشن. 
جز خدای  اما در مسیر این قیام ایشان به هیچ چیز؛ یروزی برسنددیگری رو بیاورند. تا بتونند به پ

انقدر قدرت خدای متعال در چشم ایشان پر رنگ بود که  متعال و انجام وظیفه فکر نکردند.
خودی ها قطعا نصرت خدای  و بیعت شکنی بقیه ی قدرتها به حساب نمیومد. اگر نبود خیانت

 میخورد و پیروزی ظاهری هم محقق میشد.رقم متعال شامل میشد و نتیجه متفاوتی 

 جایگاه وظیفه در دستگاه محاسباتی الهی
 ر؟؟ جایگاه تدبیر و برنامه ریزی چه طو شودمیحال با چنین نگاهی جایگاه وظیفه و تلاش چه 

 سعی میکنیم در قالب مثالی و بیان چند نکته این بحث مهم را هم گذرا بیان کنیم.
« حساب»توپ را بزند باید همه چیز را  خواهدمیل دیده اید؟ کسی که بازی بیلیارد را تا به حا

ائد از هر کدام چه چیزی ع کهاینو  کند. سلسله برخوردهایی که در اثر کارش پیش خواهد آمد
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او خواهد شد. غیر مومن در زندگی همواره وابسته به این حساب هاست، مثل یک بیلیارد باز 
می تواند در این بازار پیچیده دنیا رفتارش را طوری بچیند که  تر باشد بهتر« زرنگ»که هرچه 

 ، یعنی کسی که خداهایش زیادند. فکر می«مشرک»همه راضی باشند و به او بیشتر بدهند. 
ف یک کلمه حر  کهایناست که حساب می کند. برای « برخورد توپ ها»کند رازقش همین 

 و چقدر کار من شودمیاین حرف ناراحت بزند باید حساب هزارجا را بکند که چه کسی از 
و مجموعا  می ارزد یا نه؟ زرنگ در نگاه مشرک، کسی است که بیشتر و بیشتر  گیر او می افتد

اما مومن اینگونه نیست، چون توپ را به دست ؛ را محاسبه کند« این برخوردهای پشت سر هم»
و اگر او را راضی نگه داریم خودش همه توپ ها  یک خدا می داند. خدایی که مسلط است

مان بیلیارد، صرفا  ه محاسبات در همهاین جایبهرا به هدف خواهد فرستاد. مثل این است که 
را بکنیم و سپس داور خودش با دست یکی یکی همه توپ ها را به  خواهدمیکاری که داور 

لا  رسم بازی را به هم می زند و هدف بفرستد! برنده از قبل معلوم است، یک جورهایی اص
ند . این بازیکن دیگر نیاز ندارد سالها کار و تلاش کشودمیخیلی راحت تبدیل به برنده حتمی 

تا محاسباتش را قوی کند، یا چوب بیلیاردش را تقویت کند. البته اگر داور این کار را هم 
امیدش به دست داور است  خواست، به مقداری که داور راضی شود این کار را می کند. ولی

 ، نه به برخوردهای بی شعورانه و ماشینی«که می فهمد طرف چه کسی را بگیرد و چه بکند»
 توپ ها.

اما مومن اصلا  لزم نیست بداند برای توپ ها ؛ مشرک، مدام باید حرکات توپ ها را رصد کند
اور حتی می داند که دچه اتفاقی می افتد و طی کدام برخورد ها توپش به هدف خواهد رفت. 

ه توپش را ب«( من حیث لیحتسب)»طی برخوردهایی میان توپ ها که او انتظارش را ندارد 
گوشه میز می فرستد اما مگر چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که برنده اوست و به مقصدش 

خدا( خواسته، اتفاقات و کارهایی که داور )مومن صرفاً چون خود می رسد. 
هنش می رسد را محاسبه و تدبیر می کند و باقی را به خدا وامی تا هدف به ذ

اتفاقات و تدبیرها را در اختیار  و این می شناسد« وظیفه»گذارد. او فقط 
مومن اگر حساب و کتابی هم می  خودش نمی داند بلکه در اختیار خدا میداند.

کاری که  بیعتا  او در موردکرده است. نه بیشتر. ط« وظیفه»کند از این باب است که خدا به او 
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است  وقتی وظیفه اش این مثلا  کرده کاری به این حساب و کتاب ها ندارد. « وظیفه»خدا به او 
که حق را بگوید، خدا که همه کار به دست اوست باید خوشش بیاید و نیازی به حساب کتاب 

ضایت بعد از ر  ؛ وو ... نیست کی خوشش میاد کی بدش میاد شودمیکه این را بگوییم چی 
خدا دیگر هر اتفاقی که بیافتد مهم نیست. چون تنها نجات دهنده و رازق خداست. حال شما 

 بگویید، کدام بهتر است؟
 خدای متعال یه مثال قشنگ میزند.

 هاینامیگه بنده و عبدی را در نظر بگیرید. یک بار این عبد، این بنده صاحبان مختلفی داره که 
هُ همباشریک اند و  باهم رَجُلا  فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ نمیدونم تا  مثلا  م دعوا دارند. ضَرَبَ اللَّ

داشته  هر کسی طرحینظر باشند.  باهم هااینحال دیدید زمینی که چند تا مالک داشته باشه و 
یکی میگه بفروشیم، یکی میگه بسازیم یکی ... آخرش هم هیچ کاری نمیشه. حال باشد. 

یک زمین یک عبد یک اسیری را در نظر بگیرید که مال مشترک است و هر کدوم یک  جایبه
 خواسته ای داره.

 وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ و این را مقایسه کنید با جایی که یک صاحب داشته باشه. 
یانِ در کدوم حالت این عبد، این بنده راحت تره؟  تَوِ  (.زمر 29... ) مثلاً هَلك یَسك

بنابراین  و ؛را بسنجد هاقلبایمان  خواهدمیکاتی که تا اینجا گفته شد خداوند فقط بر اساس ن
نیت خود »گفتیم، در دیدگاه او شکست نخوردن مومن وابسته به شرایطی از جنس  کهچنان
است. شرایطی غیر از امکانات مادی ای مثل مقدار توپ و تانک و لشکر و پول و ... « مومن

روز شدن مهم نیست بلکه آنچه مهم است راضی کردن خدا به آن است توپ و تانک برای پی
که به طرفداری از مومن وارد صحنه شود. تعداد سرباز و توپ و تانک و پول به درد ترساندن 

خداوند در جنگ  کهچنان( اما در کمال تعجب، به درد پیروزی نه. انفال 60دشمنان می خورد )
 دا بودتکیه به خ« جایبه»مین تکیه به امکانات حنین تصریح می کند عامل شکست، ه

نٍ   مَ حُنَيك  و در روز حنین وَ یَوك
ئاً  كُمك شَيك نِ عَنك لَمك تُغك َِ رَتُكُمك  كُمك كَثك جَبَتك عك

َ
شما از کثرتتون امکاناتتون دارای عجب شدید، خوشحال  إِذك أ

 شدید اما از شما چیزی را رفع نکرد.
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ضُ  رك
َ كُمُ الْك بِرینَ ) وَ َاقَتك عَلَيك تُمك مُدك يك به خاطر این تکیه به امکانات زمین  و ؛(توبُ 25بِما رَحُبَتك ثُمَّ وَلَّ

 فرار کنان پشت کردید. ؛ وبه اون وسعت برای شما تنگ شد
 از باب وظیفه انجام داد.« فقط»ظاهرا  خداوند شوخی ندارد. محاسبه و تدبیر را باید 

مهم و سرنوشت ساز عناصر و مؤلفه های دیگری است که در جهان بینی خدا، پیروزی به آن 
 ؤمنینموابسته است. به بیان دیگر در نظام محاسباتی الهی پیروزی منوط به ایمان و استقامت 

است و فارغ از این است که دشمن چقدر قدرت دارد یا چه سیاستی اعمال می کند؟ جمهوری 
 موکرات؛ زرنگ است یا احمق، چقدر پول دارد و... .خواه است یا د

 خداوند پیروزش بکند قطعاو وقتی مومن درست اختیار کرده باشد و در راه خدا استقامت 
ر چه که و ه خواهد کرد؛ هر اتفاقی که بخواهد بیافتد. دشمنش هر مانعی که بخواهد بتراشد

نکنند، در این صورت خداوند حتما  خودشان خیانت  مؤمنینبخواهد بشود. مهم این است که 
این پیروزی، در مقابل هر کار متفاوتی که دشمن « طریق»راه و  ؛ وآنان را پیروز خواهد کرد

و بالخره جواب هر مکر  انجام دهد، متفاوت خواهد بود. چون خداوند جهان هوشمند است
ُِ وَ قَ و ما را از آن رد کرده و به مقصد می رساند:  دشمن را می داند

دَ اللَّ رَهُمك وَ عِنك دك مَكَرُوا مَكك
جِبالُ ) ُُ الك رُهُمك لِتَزُولَ مِنك رُهُمك وَ إِنك كانَ مَكك  (ابراهيم 46مَكك

ر ای که محل دعواست و گهگاه ه مسئلهبگذارید مثالی در تفاوت این دو جهان بینی بزنم. 
می « لتحلی»شما چگونه  زلزله را مثلا  ی بلایای طبیعی،  مسئله. دهدمیکسی در آن نظری 

کنید؟ بیایید در جهان بینی خدا تحلیلش کنیم. وقتی خدا بخواهد بلایی بفرستد، از یک 
ه که بوسیله ی زلزله. خدای که عاجز نیست، یدالل مثلا  ؛ ، به یک وسیله ای می فرستد«طریقی»

ند بفرستد. امغلوله نیست، هر طریقی را که ببندی و محکم کاری کنی، از طریق دیگری می تو 
 حتما  »را انجام ندهد  هاآنمعین کرده که اگر جامعه ای بعضی از  ی« وظائف»حال همین خدا 

هیچ قریه ای عذاب نشد مگر اینکه در آن فقیری بود که »فرمود:  مثلا  «. عذاب خواهد شد
 «کسی به فکرش نبود

هم ایمن  خانه هایش این فقرای بی کسی داشته باشد و از طرفی اگر ملتی از حال فرض کنید
سازی نسبت به زلزله نشده باشد. این ملت باید پولش را برای جلوگیری از بلایای طبیعی مثل 

ر کدام یک اولویت دارد؟ اگبرود ایمن سازی کند یا بدهد به فقراء؟ زلزله چه طور خرج کند؟ 
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طریق هایی که برای خسارت زلزله به ذهنش می رسد را سد کند، اما همچنان فقیر مستضعف 
داشته باشد و در جهان بینی خداوند لیق عذاب باشد، دست خدا برای عذاب کردنش بسته 

اما  ؛عذابش خواهد کرد« کندنمیکه حساب »شده؟ خیر. از این طریق نشد، از طریق دیگری 
 .علت عذاب شدن را رفع کرده استوقتی فقری اینچنین را درمان کرد، 

این نوع نگاه به خاطر آن است که طبیعت در این جهان بینی، یک ماشین بی شعور نیست بلکه 
ابزار دست خدایی است که در میانه صحنه در حال دخالت در جهان است. خدایی واقعی. 

ا هیچ تلاشی نمی توان مانعش شد. پس باید فقط قواعد خدایی که اگر کاری خواست بکند ب
 و مؤلفه هایی که معرفی کرده را رعایت کرد. همین. خود او را یاد گرفت

اصحاب حجر. یاران سنگ. کسانی که خانه های خداوند خود در قرآن چنین مثالی می زند: 
 محکمی داشتند.

جِبالِ بُيُوتاً آمِ  حِتُونَ مِنَ الك  (82حجر نينَ )وَ كانُوا یَنك

هُمُ َِ ش بلای صیحه وارد شد. جایبهپیشگیری عمرانی در مقابل زلزله انجام شده بود، ولی  ذَتك ََ َ
أ

بِحينَ ) حَةُ مَُّك يك  (83حجر الََّّ
ده ایمن سازیشونم فای«. کفر را انتخاب کرده بودند که باعث عذاب شدن می شد» هاآنچون 

نىای نداشت.  غك
َ
ما أ هُمك ما  َِ سِبُونَ )عَنك  (:حجر 84كانُوا یَكك

خدا قادر است، ساختمانت را در مقابل زلزله هم که محکم ساختی، زلزله را در دریا می آورد 
برای خدا  .آیدمیدر کنار دریا عذاب سونامی بر سرَت  زمانیکه با آرامش کنار ساحل نشستی و

 .کندنمیکه تفاوتی 
حاصل از محاسبات مادی می بندد. همان ها  هایهنسخاما کسی که این را نفهمد، مدام دل به 

 که غربی ها بهترش را ارائه می کنند.

 لزوم مشخص کردن وضعیت خود
با توضیحاتی که بیان شد اکنون به این نقطه میرسیم که ما باید تصمیم بگیریم که در کدام جهان 

 زندگی کنیم.
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است و تمامی موجودات این جهان در اختیار وی هستند و  هجهانی که خداوند در آن همه کار 
. جهانی که در آن می توان فقط با خدا کنندمیدر نتیجه در برابر تعامل ما مدل خاصی تعامل 

 بست و به او اطمینان کرد و بقیه را رها کرد. جهانی که در آن خدا کافی است.
هُ بِکافٍ عَبْدَهُ    .شودیمکه هر ترسی هم از زندگی برداشته  شودمیین که نتیجه اش ا أَ لَیْسَ اللَّ

ُِ  یا جهانی که در ان غیر از خدا هم نقش دارند. ذینَ مِنك دُونِ ََ بِالَّ ونَ ُِ  (63)زمر  وَ یُخَوِّ
جهانی که تو در ان باید همش حواست باشه قدرتهای مختلف را از خودت راضی نگهداری تا 

و تو باید زرنگ و پیچیده باشی تا از همه شان  دیکوقت یک کدومشون از تو ناراضی نشون
 ی.البته در انتها شکستی قطع ؛ وو با حواسی همیشه جمع استفاده کنی. جهانی بدون آرامش

قُونَ ؟ ارباب متفرق را یا خدای واحد قهار را؟ کنیممیکدام را انتخاب  بابٌ مُتَفَرِّ رك
َ
 أ

َ
مِ ال أ

َ
رٌ أ يك ََ ُُ لَّ

ار قَهَّ واحِدُ الك  (39)یوسَ  الك
اده که به خدای متعال د ایوعدهفقط قبل جواب یادمان باشد. با انقلابی که شروع کردیم و  

 ایم دو گزینه بیشتر نداریم. عزت مطلق یا ذلت مطلق
 این را جلسات قبل عرض کردیم یک بار دیگه با مثالی مسیری است که دکمه بازگشت ندارد. 

 توضیح بدم.
اینجا یک مثال بزنم. موقعی که ما میخواستیم طلبه بشیم رفتیم پیش یکی از بزرگان ایشون نکته 
ای گفت. جالب بود. گفت طلبه شدن مثل راه رفتن روی لبه ی یک دیواره. یک ور این دیوار 

اعماق جهنمه. یکور بهشت برین و بالترین مراتب فردوس. حواست باشه.  ؛ وآتش گداخته
همچین مسیری میشی. این حرف حرف کاملا ملموسیه. همه ی شما تصدیق میکنید. داری وارد 

ما روحانیت راستینی داریم که طیفهای مختلف قبولش دارند بهش احترام میگذارند مثل آقای 
و ... و از اونطرف روحانیتی داشتیم که به خاطر اینکه منحرف   خمینیبهجت مثل امام 

 جب شد بسیاری به دین بدبین بشوند.شد به سمت دنیا کشیده شد مو 
این مثال را برای چی زدم. کسی که در این کسوت ورود میکنه دیگه دکمه ی بازگشت نداره. 

که  کنندیمیا میره به سمت اوج سعادت یا میره به سمت قعر شقاوت. مردمی که ملتی که قبول 
بیان پای کار خدای متعال خون بدن، هزینه بدن، مستضعفین عالم را نجات بدن با مستکبرین 
درگیر بشن هم وضعشون اینه یه تا ته سعادت و خوشبختی میرن یا به قعر شقاوت و بدبختی میرن. 
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یهود قوم و ملتی بود که چون عصیان کرد، خطا کرد و بر خطای خودش پافشاری کرد به اوج 
 و شقاوت کشیده شد و دشمن ترین دشمن مسیر حق و عمله و نوکر ابلیس تبدیل شد.ذلت 

 روضه 
 عرض توسل و ذکر مصیبتی داشته باشیم. صلی الله علیک یا اباعبدالله 

این آقا آنقدر بزرگوارند که بزرگان و علمای دین ما هر وقت در کارشون گره ای ایجاد می شد 
 کردندایشان توسل میرفتند و به در خانه ایشان می

مرحوم آیت الله العظمي گلپایگاني روضه خوان مخصوصي داشتند که هرزمان این روضه خوان 
دربیت مرجع بزرگوار بود نشان دهنده این بود که آقا یك مشکلي یاحاجت مهمي دارند؛ هر 

م زمان هم که درخدمت ایشان روضه مي خواند روضه حضرت علي اصغر رامي خواند. از مرحو 
آیت الله العظمي میرزاي قمي معروف نقل شده است که: ایشان وقتي که مشکل مهمي برایشان 
پیش مي آمد توسل به ذیل عنایت حضرت علي اصغر پیدا مي کردند. ایشان دهه اول محرم 

ها که مي خواستند ذکر مصیبت کنند مي فرمودند روضه خواني داشتند به هر یك از منبري
 خوانده شود.‘ ر امام حسینروضه حضرت علي اصغ

هاي روضه خوان به او عرض کرد آقا شهداي دیگر کربلا هم سهمي دارند. میرزاي یکي ازمنبري
اقل از خودشان دفاع جنگیدند و یا حددانم ولي هر کدام از شهداء ميقمي فرمودند مي

 قدرت دفاع نداشت. کردند ولي حضرت علي اصغرمي
ي کردند: ها توصیه مها و مرثیه خوانشیرازي همیشه به روضه خوانتوصیه میرزاي بزرگ میرزاي 

وصیه به وعاظ و اهل منبر ت خصوصا  که تا مي توانند مصیبت علي اصغر را بخوانند ودرایام محرم 
ون که دادند چشد چرا؟ جواب میمی سوال مي کردند که بیشتر مصیبت علي اصغر را بخوانند.

بود که علي اصغر سند مظلومیت امام حسین مي باشد. چرا نباشد نظر مرحوم میرزاي بزرگ این 
در حالي که آن طفل نه توان گرفتن شمشیر را داشت و نه توان تکلم نمودن و از حق خود دفاع 
نمودن، چه سندي بال تر از این مي توان یافت که بر تارك تاریخ بدرخشد و فریاد مظلومیت پدر 

 د.را به جهانیان تا قیامت برسان
 یا حسین جان امشب به حق طفل شیر خواره ات یه نظری به ما کن.
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ید های اباعبدالله زیاد بود، اما شانهایت قساوت قلب را در کربلا به کار بردند. روز عاشورا داغ
 ی مصائب، اباعبدالله را متأثر ساخت.اش بیش از همهمصیبت نازدانه

ریف الشالله مقامهخ عبدالکریم حائری، اعلیمقام حضرت آیةالله العظمی حاج شیمرجع عالی
قدر دل اباعبدالله را شکست! آنقدر این مصیبت  دانید شهادت این نازدانه چهفرمود: شما نمی

برای ابا عبدالله سخت شد لذا خداوند به اباعبدالله به یک معنا تسلیت گفته است. تنها جایی 
سین ست؛ حسین دَعْهُ فَاِنَّ لَهُ مُرْضِعا  فِی الجَنّة؛ حجاکه خداوند به اباعبدالله تسلیت گفته همین

ای در بهشت برایش انتخاب کردیم. جان، او را رها کن ما مواظب این نازدانه هستیم، مرضعه
ی شهدای کربلا به میدان آمدند، جنگ کردند اما این نازدانه نه سخن گفت! نه دفاع کرد! همه

 اصغر خون مظلوم است؛ بمیرم براتدفاع داشت! خون علینه توان سخن گفتن داشت! نه توان 
 آقا جان.

های بابایش جان اصغر روی دستهمه شهدای کربلا روی زمین کربلا جان دادند، اما علیّ 
 داد، برای پدر خیلی سخت است.

ی أودّعَهُ  زندم را بیاور خواهرم، فر  مقابل خیمه آمد و صدا زد: یا اختاه ناوِلیْنِی ولَدِیَ الصَغِیْرَ حَتَّ
وده است. چرا رباب کربلا ب کهاینتا برای بار آخر ببینم. چرا به خواهر گفت، نگفت رباب؟ با 

بچه را از مادر نخواست؟ شاید وجهش این است که اباعبدالله نخواست نگاهش در نگاه رباب 
 .شودمیبیفتد. پدر است وقتی حال بچه اینگونه است شرمنده ی مادر 

های اش را نگاه کرد. نگاهش به صورت زرد و لبام را بیاور ببینم. نازدانهبچه خواهرم زینب،
. برای پدر خیلی مشکل است بچه کوچکش را با این وضعیت  خشکیده افتاد؛ عليٌ یتلظّیٰ عطشا 

های ین به لب حساش را ببوسد یا بقیةالله، قبل از آن که لبعبدالله خم شد نازدانهببیند. ابی
اصغر رسید وَ ذُبِحَ مِنَ الُذن الی الُذن؛ یک وقت غر برسد، تیرِ سه شعبه به گلوی علیاصعلی

 اباعبدالله نگاه کرد: دید گوش تا گوش علی غرق خون است.
عبا رو روی علی انداخت چند قدم به سمت خیمه ها میره و بر می گرده. بمیریم؛  کنندمینقل 

اما ؛ گذاشتها را غالبا  درون خیمه میچه کند؟! جنازهکوچک  خدایا اکنون حسین با این بچه
آورد. چه کند؟ رفت ، طاقت نمیدهدمیاگر این جنازه را درون خیمه بگذارد مادرش جان 
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؛ با نوک شمشیر یک قبر کوچک کند همین که خواست «حفر بجفن سیفه»پشت خیمه ها 
رو  حسین، بذار برای بار آخر پسرم»شد علی رو توی قبر قرار بده یه وقت صدای ناله ای بلند 

 «.ببینم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه هشتم

 مقدمه
به نظر شما مشکلات ملت چقدر ادامه خواهد داشت؟ کسی هست که بگوید این خشکسالی 

یا نه؟ بیایید فکری بکنیم که موضع درست چیست، ما مردم در برابر  شودمیو گرانی و... تمام 
برای   دشمنان خارجی و کم کاری های داخلی چه باید بکنیم؟ نسخه حسین بن علی

باید چه  امروز جامعه ما چیست؟ وقتی که مردم بار مشکلات را بر گرده خود حس می کنند.
 کنند؟ باید چه جوری رفتار کنند؟

 سطوح آناضطرار و 
خاصی دارد. همه چیز تحت « سختی»اید؟ نشستن در آن  شدهتا به حال سوار قطار وحشت 

وانید نمی ت رودمیوقتی به دل خطر  بازهمو شما هم احتمال  این را می دانید. ولی  کنترل است
اعتماد کنید، ناگهان ترسی که در دل ریخته اید و در مقابل رفقا پنهان می کردید بیرون می 
ریزد، فریاد می زنید، ولی اگر خود را از قطار پرت نکنید یقینا  تنها با چند میلی متر فاصله از 
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 چقدر کهاینو فهم  شما« امتحان قلب»خطر رد می شوید. همه چیز طراحی شده بود برای 
 شجاعید.

ا ب خیلی از ما به اندازه مهندس همین قطار وحشت هم به خدا اعتماد نداریم. وقتی قطارمان
، ناگهان می گوییم مهندس و طراح قطار دنیا، دروغ گفته بود که رودمیسرعت به سمت خطر 

چه بسا او که اعتماد به مهندس ندارد خود  ؛ ونجات در کار است. ما که داریم نابود می شویم
اگر  کهالیدرحهم گرفتار گردد.  واقعا  و  را از قطار به بیرون هم پرت کند، تسلیم مشکل شود

 چند لحظه صبر میکرد و در قطار می ماند رهایی و نجات نصیبش میشد.
عد موجب به ب اینقطهگفتیم که من حیث ل یحتسب بودن وعده خداوند برای نجات مومنان، از 

ات درون و محتوی شودمیکه کار بسیار سنگین  اینقطه. شودمیو بیچارگی مومن « اضطرار»
. در آن وضعیت سنگین سخن مومن شودمیو مومن از منافق جدا  شودمیقلبها و سینه ها بر ملا 

این است که همین اضطرار و نزدیکی به شکست ظاهری و زیاد شدن مشکلات خودش جزئی 
امام ما  مثلا  از وعده ی خدای متعال بود. هذا ما وعدنا الله و رسوله همین که عرض کردیم 

 ؛بهمون خبر داده بود که مشکلات اقتصادی، تحریم، حصر و ... جزء طبیعی راه انقلاب است
. ما پوچ بود هاوعدهدر این لحظه ی سنگین منافق هم فریاد می زند که همه چیز دروغ بود.  و

 ما وعدنا الله و رسوله ال غرورا گول آخوندها راخوردیم! را خوردیم. هااین گول
فرد به ناامیدی از تمامی گزینه های  شودمیلت اضطرار، در حالتی که کار خیلی سخت در حا

متصور میرسد. دیگر هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتواند کمک کند. کاملا به بن بست رسیدیم. 
فردی که ایمان داشته باشد چون به قدرت خدای متعال تکیه کرده است  اینقطهدر چنین 

اما کسی که به خدای متعال ایمان نداشته باشد  کندمیاهی، ایجاد مطمئن است خدای متعال ر 
 .بیندمیهیچ راه و گزینه ای ن

در قضیه ی داستان حضرت موسی وقتی بنی اسراییل به دستور حضرت موسی از شهر فرعونیان 
پا به فرار گذاشتند امید نجات داشتند اما کم کم که کار رفت جلو دیدند که فرعونیان با سپاه 

 ایقطهنعظیم و تسلیحات فراوان در پی ایشان هستند و ایشان هم رسیدند به رود نیل و در چنین 
 .کندمیهیچ راه فراری وجود ندارد. خدای متعال این صحنه را اینگونه گزارش 
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ا تَراءَا الْجَمْعانِ وقتی که فرعونیان به بنی اسراییل رسیدند. در واقع دیگه بنی اسراییل را گ ر یفَلَمَّ
 آوردند...

حابُ مُوسى صك
َ
رَكُونَ ) قالَ أ ا لَمُدك یاران موسی نداد دادند دیگه بدبخت شدیم. گرفتنمون.  (61شْرا إِنَّ

است که از لحاظ محاسبات مادی دیگر هیچ  اینقطهانا لمدرکون ... کارمون تموم شد. این 
ردن شروع میکنید به فرار ک کندمیراهی وجود ندارد. مثل اینکه کسی در خیابان دنبال شما 

اون هم دنبال شما، شما می پیچید تو یه کوچه اون هم دنبال شما انتهای کوچه که میرسید می 
دیگه از لحاظ مادی هیچ راهی وجود ندارد. این جا لحظه ی  !بن بست است ای دل غافل بینید

ده صحاب موسی رسیاضطرار است. اضطرار لحظه ی نا امیدی از تمامی اسباب و وسایل است. ا
زن و بچه و پیرمرد. پشت سرشون هم سپاه عظیم فرعونیان. خیلی  همهاینبودند به رود نیل. با 

 صحنه ی ترسناکیه. گفتند کارما تمام شد.
دی قالَ كَلاَّ إِنَّ مَْيدر این لحظه موسی که اعتماد قطعی به خدای متعال دارد فرمود  ي سَيَهك نِ رَبِّ

طوری نیست که کار ما تموم شود. همراه من رب من هست. من بی کس هرگز این (62شْرا)
. دهدمیبن بست مرا نجات  ظاهربه. او در این نقطه ی کندمینیستم. من خدا دارم. او هدایت 

 إن معی ربی سیهدین
نا إِلى حَيك وك

َ
أ رَ  مُوسى َِ بَحك َّاكَ الك َْ رِبك بِ كَ نِ ا

َ
 پس دریا شکافته شد أ

نا جَيك نك
َ
مَْينَ ) مُوسى ... وَ أ جك

َ
ُُ أ َْ  همه ی بنی اسراییل را نجات دادیم (65شْرا وَ مَنك مَ

رینَ ) ََ نَا الآك رَقك غك
َ
 دشمنانشان را غرق کردیم و (شْرا66ثُمَّ أ

ََ لآیََةً  إِنَّ ِي فرمایدمیاینجاش جالبه خدای متعال   تو این داستان آیه بود. مایه ی عبرت بود.ذلِ
 . چه طوریکندمیدر این داستان را خدا نقل کرد تا نشان بدهد که چه طوری دست گیری 

 میتواند بن بستها را بشکافد.
مِنينَ ) اما برای رد کردن این بن بستها نیاز به ایمان است ثَرُهُمك مُؤك كك

َ
و بیشتر مردم  (67شْرا وَ ما كانَ أ

 ن نمی آورند.ایما
ز تمامی هستی اش را دارد ا کندمیکه احساس  لحظه ی اضطرار برای منافق بن بستی است

. منافق در آن لحظه حس قمار بازی را دارد که تمامی زندگی اش را بر قماری دهدمیدست 
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برای مومن یک قطار وحشت است که  ؛ ودهدمیسرمایه گذاری کرده و الن دارد از دست 
عالم صاحبی دارد و او قدرت  کهاینجانش یقین و اعتمادش به مدیریت الهی، به لذت و هی

 مطلق است را افزایش خواهد داد.
رسد که  می اینقطه. بلکه به کندنمیبه این نقطه هم بسنده « ترس از مشکلات»اما امتحان 

مومن هم طاقتش طاق شود. در سیر تربیت مومن، ایمان او هم باید محک بخورد و تربیت شود. 
د . قلب مومن هم شروع می کنآیدمییاری الهی ن بازهمو  گیردمیبود هم بالتر  کهاینکار از 

ین ا؟ همه چیز درست است، اضطرار هم که دیگر بدتر از آیدمیبه تپیدن. نمی داند چرا ن
 که: می دانم یاری هست، ولی آیدمیتا جایی که ناگهان صدای ضعیفی از مومن بر  شودمین

 ؟شودمیپس کو؟ قاعدتا  الن دیگر باید می آمد، اضطرار مگر از این هم سخت تر 
دل به  -به درستی–مریض دارها می خواهم بگویم که کی دعا مستجاب است. هنوز ته قلبت 

اما در لحظه ای امیدت از همه عبور می کند؛ دیگر هیچ نمی فهمی ؛ ته ایدکتر و دوا و ... بس
هیچ کس غیر خدای شافی نیست. فقط کار دست خداست. خدا باید نجات دهد.  کهاینجز 

اینجاست که خداوند دست غیب را وارد خواهد کرد و مومن را کمک  به این نقطه که رسیدی
 خواهد کرد.

گر ایعنی جایی که از لحاظ محاسبات مادی دیگر هیچ امیدی نیست و هیچ راهی وجود ندارد. 
یکی بره یک مطالعه ی موردی، یک بررسی آماری روی افرادی بکنه که خدای متعال بوسیله 

ن کمک به این نقطه که رسیدند ای هااینی اهل بیت مریضیشونو شفا داده بکنه می بینه همه ی 
 ی اضطرار.آمده. نقطه 

لِكُمك  ا مِنك قَبك لَوك ََ ذینَ  تِكُمك مَثَلُ الَّ
ك
ا یَأ ةَ وَ لَمَّ جَنَّ لُوا الك َُ نك تَدك

َ
تُمك أ ارد آیا فکر کردید به همین راحتی و  اَمك حَسِبك

ما شما را مثل قبلی ها آزمایش نمیکنیم. میدونید اونها را چی کار کردیم.  ؛ وبهشت میشوید
اءُ ها و گرفتاری ها آوردیم برای اونها مشکلات و سختی  رَّ َّْ ساءُ وَ ال

ك
بَأ هُمُ الك تك  مَسَّ

زِلُوا به اضطرار رسیدند  هااینانقدر این مشکلات و گرفتاری ها را زیاد کردیم تا  ضطرب موَ زُلك
 شدند، مضطر شدند، کار سخت شد

ى یَقُولَ  گفتند مؤمنینی رسید که رسول الهی و جایبهکار انقدر سخت شد و  سُ حَتَّ ذینَ الرَّ ولُ وَ الَّ
 ُُ َْ  آمَنُوا مَ
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ُِ  مَتى رُ اللَّ  پس کو یاری الهی. کو نصرت الهی؟ نََّك
ُِ قَریبٌ )

رَ اللَّ لا إِنَّ نََّك
َ
گاه باشید. بدونید (.بقره 214أ دیگه تو این لحظه که به اضطرار  ؛ کهآ

 نزدیک است.رسیدید و به هیچ چیزی امید ندارید و از همه دل کندید، یاری خدای متعال 
 که مومن به اضطرار رسیده و احساس می کند مشکلات دارد خفه اش می کند. اینقطه

ی، ی میرسد که رسل الهجایبهو کار  گیردمیو در قرآن ذکر شده گاهی کار از این هم بالتر 
شد.  که اشتباهی رسندمیو کم کم به این جمع بندی  شوندمیفرستادگان الهی هم مایوس 

شاید اشتباه در بد عمل کردن ما، اشتباه در فهم ما از صحنه و ... در چنین شرایطی که رسل 
هم از همه چیز نا امید شدند و احساسشون اینه دیگه کار تمومه و داریم از بین میرویم یاری و 

 نصرت خدای متعال میاد.
سُلُ  سَ الرُّ

َ
أ تَيك ى إِذَا اسك ی سخت تر میشه هی سخت تر میشه تا جایی میرسه که این امتحان ه حَتَّ

 پیامبران نا امید میشن. از پیروزی نا امید میشن
هُمك قَدك كُذِبُوا نَّ

َ
وا أ ای خد هایوعدهو گر نه طبق  که اشتباهی شده رسندمیو به این گمان  وَ ظَنُّ

تباه کردیم، یه جایی اشمتعال دیگه باید نصرت میومد اینکه نمیاد برای این است که احتمال ما 
 در اون لحظه ی سنگینی که پیامبران در چنین فکری هستند ...

رُنا  نصرت و کمک خدای متعال میاد جاءَهُمك نََّك
نُجِّ    را نجات میدیم. به سرمنزل مقصود میرسونیم. مؤمنینپس  (110)یوسَ  يَ مَنك نَشاءُ َِ

ایی که مومن و رسول هم به خود بلرزد. راه بی دست انداز نیست، تکان تکان خوردن دارد تا ج
در اوج این تکان ها به خدا رو می آورد و ضجه می زند که: پس یاری کو؟ کار دشمنان بال 

 ما به این یاری خدا امید داریم. ؛ وگرفته و مدام رجز می خواند
 فهمد، وضعیت و می بیندمیاضطرار یأس نیست؛ امید بی حاصل هم نیست. مشکلات را 

د را حقیقتا  درک می کند و همدرد مردم است، اما چون چیزهای بیشتری در صحنه موجو 
، مثل قدرت خدای متعال، نصرت خدای متعال و ... لذا دست بر نمی دارد. تلاش می بیندمی

ساله  هزار 5. جلوی خدا ضجه می زند و نگران این است که نکند مسیر رودمیکند و به جلو 
 ی وی و هم قطارانش زمین بخورد.مبارزه به خاطر کم کار
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ن شده است. باید توجه کرد که دعا سلاح الموم ، کمرنگالن دعا بین ما از بین رفته متأسفانه
باید بدانیم یکی از جاهایی که دعا قطعا . کنیممیاست. ولی ما از این اسلحه کم استفاده 

و صدا زدن امام زمان ع، یا امام اضطرار وقت رسیدن به مستجاب است دعای مضطر است. 
. ما امام کنیممیزمان ما هرچه از دستمان آمده کردیم، هرچه هم بتوانیم در این راه تلاش 

 شودیمو دلمان برای این مسیر که به ظهور شما منتهی  کنیممیحسینی و امام زمانی زندگی 
یی رت واضح و نهاکه کی تشریف می آورید و نص می تپد. ولی آخرش چشممان به شماست

 خدا را می رسانید.
در مورد آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء نقل   در روایتی از امام صادق

 شده که میفرمایند:
دٍ ع  این آیه در شان امام زمان، نازل شده است. نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِ مِنْ آلِ مُحَمَّ

ه به تمامی مشکلات واقف اند. ما دل نداریم در ایشان همون مضطر واقعی هستند. ایشان اند ک
اخبار بشنویم که در یمن یا در میانمار یا در فلان نقطه ی عامل چه ظلمی شده است. ایشان 

؛ نندبیمی . این ظلمها و ستمهای قرون وسطایی راکنندمیتمامی این حوادث را دارند مشاهده 
ر یشان خیلی سخت است. ایشان را به اضطرااما هیچ کار نمیتوانند بکنند و این وضعیت بر ا

 میکشاند.
هِ الْمُضْطَرُّ   امام صادق خود حضرت حجت عج مضطر حقیقی اند.  میفرمایند هُوَ وَ اللَّ

 مصداق اصلی آن آیه ی شریفه اند.
هم در کوران این مبارزه حسینی،   امام زمان ؛ واست  اضطرار، کلید ظهور امام زمان

 رسید.به اضطرار خواهد 
ولی ظاهر کار خیلی از ما ها این است که گویا این نکته را فراموش کرده ایم. همه اش دنبال 

بعین امسال ارعرض کردیم تدبیرهای خودمانیم، کمی به اضطرارمان فکر کنیم و ضجه بزنیم. 
بگوییم آقا جان کار خیلی سخت شده   با هر سختی خودمان را برسانیم پیش امام حسین

 درمان کن... . دیگه تو
 



 گفتار پیرامون عقلانیت انقلابی   ده  126

 راه کار حل مشکلات موجود
اما چند کلمه ای هم در مورد مشکلات ملتمان اشاره کنم. هر ملتی که در مسیر خدا پیش تر 

 و تجربه یاری های الهی را داشته باشد امتحان سخت تری در ایمانش دارد. رفته باشد
اهات دلیل خطاها و اشتب البته عرض شد که مقداری از سخت شدن و پیچیده شدن امتحانات به

قبلی می باشد. به هر حال خداوند با توجه به پیشرفت ایمانی جامعه ما و اتمام حجت بر آن در 
تا کدام مرحله ما را امتحان خواهد کرد؟ تا کجا باید خود را کنترل کنیم و عنان  گذشته سال 40

 و ؛یران خیلی بالستاختیار و بصیرت از کف ندهیم؟ نمی دانم. فقط می دانم سطح ملت ا
این را هم می فهمم که در چند سال اخیر تعللی در مبارزه صورت گرفت که قطعا موجب 

این  بایدمشکلات و سختی های بیشتری برای ادامه ی مسیر این ملت خواهد شد. لذا ظاهرا  
 هنوز مشکلات ادامه خواهد داشت.ظاهرا  تلخ را گفت که یجمله

 گرفته است شرایط سخت و پیچیده شده است. الن باید به گونه ایبه دلیل تعللی که صورت 
 و نه داخلی هایی که کم گذاشته اند عمل کرد که نه معاویه و یزید خارجی بهره برداری کنند

 بی گناه تبرئه بشوند. عنوانبه یا خیانت کرده اند
هان های پر رانی که داکنون ملت چه باید بکند؟ ملتی که در برابر دو لبه قیچی است: جهانخوا

غیر مسئولین  بعضی مسئولین و ؛ وکینه و غضب خود را گشوده اند تا مملکت را به توبره بکشند
که شرایط مردم را نمی فهمند و با کم کاری ها یا تشخیص غلط، مشکل بر مشکل می افزایند 

 .کنندمیرا فراهم استحاله ی این انقلاب  دارند موجباتو 
رض شد. در میانه مشکلات نباید کنترل خود را از دست داد و خود را از در ابتدای جلسه ع

قطار بیرون انداخت. باید فهیمانه سعی در برخورد با مفسد حقیقی و اصلاح مشکلات داشت. 
گاهی  تأسفانهمباید آن دشمن قدرتمند کینه ورز را دید که ایستاده تا از اشتباه ما استفاده کند. 

 .کنیممیموش ما این حقیقت را فرا
همچنین نه صرفا از روی تحلیل، بلکه با اطلاع عرض می کنم: راست و دروغ که به هم بریزد، 

. سدّ باور به فساد مسئولین که بشکند، دیگر هر مسئولی را فاسد جلوه شودمیدروغ ها هم زیاد 
د که نمی دهند. راست هایش به کنار، عده ای نشسته اند برای دروغ درست کردن. کاری کن
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و هر اسمی که می شنوید دزد به نظر آید. این  کسی به هیچ کجای این مملکت اعتماد نکند
هدف از این دروغ پردازی  ؛ وغلط است. به ضرر همه است، هم ملت و هم انقلاب و هم نظام

ها و سیاه نمایی کردن ها هم واضح است ایجاد خطا در تحلیل. در محاسبه. انقدر وضعیت را 
 بد جلوه دهند تا انسان از روی ترس از این قطار وحشت بپرد بیرون و نابود بشه. میخواهند

اهی با موج گ متأسفانه، هرچند انجام شده به مشکلات ی که در یکسال اخیربعضی اعتراضات
خارج شد، اما در مجموع نوید شروع دوره ای جدید از  خودشسواری عده ای از مسیر اصلی 

که به فضل الهی بتوان با آن، به جریان اصلی  دهدمیبلوغ و اعتلای جمهوری اسلامی را 
انقلاب کمکی کرد. مردم بصیر و حسینی ایران اسلامی، خودشان با دیدن فاصله گرفتن شعارها 

از دستگاه  رعتسبهن قیام کرده و مسیرشان را از مسیر خواسته های حقیقیشان، بر علیه شورشگرا
های امنیتی دشمنان این ملت جدا کردند. اگر اعتراضی هست به همین گونه باید ادامه داد و از 
پای ننشست. از ترس دشمن یا هراس متحجرینی که جلوی هر اصلاحی را می گیرند، مردم 

ه احسن وجه طی کرده اند( به ورطه ب دهه 4نباید در این مسیر پرپیچ و خم )که خود در این 
افراط و تفریط بیافتند. چرا که قیام در راه خدا تمام شدنی نیست و تا بهشت زمینی ادامه خواهد 

 داشت.
برای اصلاح وضع  1حرکت درست را خود ابا عبدالله به ما آموزش داده است. ایشون فرمودند

م. این وظیفه ی آحاد جامعه ماست که هر تا امر به معروف و نهی از منکر کن قیام کردمموجود 
 اصلاح امور به تعویق می افتد. از آن غفلت کنیمچه قدر 

بله برخی از مسئولین  دارند. این نظام را دوستو مردم ما  این نظام سرمایه همین مردم است
ا  دقیق و ؛منتقدند و اشکال دارند اما با اصل این نظامی که خودشان شکل دادند مشکلی ندارند

ای  مبارزه کنند، به گونه این نظامبا ناکارآمدی ها و فسادهای درون همین علاقه باید دلیل  به
باید دانست مرتبه ی بالی امر به معروف و  ؛ وکه به اصل این نظام اسلامی ضربه ای نخورد

امر به معروف کنیم یک  نهی از منکر همین است. اینکه یک خانومی که بد حجاب است را
                                                      

مَ علیه السلام  فَقَالَ  1 ي لَمْ أَخْرُجْ بَطِرا  وَ لَ أَشِرا  وَ لَ مُفْسِدا  وَ لَ ظَالِما  وَ إِنَّ ي إِنِّ ةِ جَدِّ لَاحَ فِي أُمَّ ا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الصَّ
دٍ أُرِیدُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ.  مُحَمَّ
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از این واجب بزرگ است. در حال حاضر ما نیاز داریم مانند حسین بالترین  ای ی نازله مرتبه
 مراتب امر به معروف و نهی از منکر را احیاء کنیم.

در قانون اساسی این کشور که بر آمده از حاق معارف دین ماست، یک اصل قانون اساسی به 
 منکر متقابل حاکمان و مردم. این واجب مهم اختصاص یافته: امر به معروف و نهی از

مدت هاست که اجرای این اصل به هر بهانه ای عقب انداخته شده؛ و خلأ آن نیز مکرر خود 
را رهبری همین اخیبالترین مسئول این نظام یعنی شخص را نشان داده است. تا جایی که 

 فرمودند:
ما ا گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است،برخی مکررا  می» 

، اصل هشتم قانون اساسی را که مربوط به امر به معروف و نهی هاآنگویا 
دانند و به این امر واجب توجه از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی

 (12/4/96«).کنندنمی
هر چه قدر که مردم هشیار تر باشند. هر چه قدر که مردم بیشتر در صحنه باشند. مطالبه گر و 

ط . اینکه برخی دوست ندارند که مردم وسشودمیاوضاع باشند کار زودتر حل  حساس نسبت به
شه قطارانشان بی اطلاع از مردم بشینند و نق باهممیدان باشند و مطلوبشان این است که خودشان 

هایشان را پشت درهای بسته جلو ببرند برای همین است. اگه ملت وسط میدان باشد، مطالبه ی 
 ، امر به معروف و نهی از منکر کند کار خیلی زودبکشدین را به چالش شفافیت کند، مسئول

 .شودمیاصلاح 
مردم ما به اسلام ناب محمدی و پرچمی که امام راحل ره بلند کرد و آرمانهای اصیل این 
انقلاب وفادارند. دل این مردم از دست آنانی خون است که به همین مردم و به اسلام و رهبری 

لحت و گاه در پس مص و عجیب آن که بعضی از آنان گاه در پشت رهبر و نظام خیانت می کنند
ه ها زیرا همین بهان؛ پنهان می شوند« شرایط حساس کنونی»سازی های تفریط آور و بهانه ی 

 که در جای خودش می تواند درست باشد، ابزار به فتنه انداختن غیر هوشیاران است.
عه علم دین و اقامه ی دین در جامفرزندان همین مردم که در صدد نعنوابهالبته ما روحانیون نیز و 

مانند هر ایرانی دلسوز دیگری اعم از مسئول و غیر مسئول. البته وظایف ؛ در کنار مردمیمهستیم، 
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بیشتری داریم که امیدواریم خدای متعال کمک کند و بتوانیم وظایفمان را ادا کنیم. البته باید 
طعم سختی های روزگار چشیده و اسلاف  ا گه به گفته امام راحل:حساب روحانیت اصیل ر 

پاکش همواره خود نیز در صف هزینه دادن ها و مجاهدت ها بوده اند. از افرادی که امام آنان 
را: مقدس نمایان احمق و مارهای خوش خط و خال خواند و طلاب را نیز به حفظ وحدت در 

 کرد.مقابله با این افعی ها دعوت کرد جدا 
ما می گوییم اکنون که سعی در فهم راه درست از میان غبارها داریم، دستاوردهای انقلاب 

ه کاستی مباه–نظام کنونی  نباید نادیده انگاشت. -که الحق بسیار زیاد است–اسلامی را نیز 
ران، به قیاس است و به فضل الهی ملت ای غیرقابلبا رژیم پیشین  -هایی که بر آن تحمیل شده

 زودی مقصدی بسیار وال را در انتهای این مسیر رو به پیش خواهد دید.
اما جدا از این اصول، این را هم می فهمیم که مردم از ایستادن و شعار شنیدن خسته شده اند. 

آن هم در لوای به توصیه اسلام و همچون روش امام راحل باید خود آنان وارد صحنه شوند، 
قانون اساسی و تحت بیرق رهبری این انقلاب. خطاب به همه مردم امام حسینی می گویم، 

« ماناجرای صحیح امر به معروف و نهی ازمنکر مردمی حاک»بیاییم بی هیچ تبعیضی با پیگیری 
اوند دو باز کردن راه آن، حقیقتا  دوران اعتلای جدیدی برای انقلاب اسلامی رقم بزنیم. خود خ

ضامن اجرایی احکام اسلام و  عنوانبهمتعال، ابزار امر به معروف و نهی از منکر مردمی را خود 
 جلوگیری از هر گونه فساد و بی عدالتی و ظلم مقرر کرده است.

شعار کلیِ عدالتخواهی و عدالت طلبی تنها از کسی مسموع است که در این راه گام بردارد، 
مدرد مردمیم، عملی تر وارد شویم و راهی باز کنیم که قدرت بی آن هم بدون تبعیض. اگر ه

 انتهای مردمی خودش به صورتی قانونی و بدون هرج و مرج بر علیه هرگونه فساد به کار افتد.
انقلابی ها، شعار امر به معروف و نهی از منکر مردم و حاکمان نسبت به هم  امام حسینی ها و

فرصت اجرای مطلبی کانونی در تعالیم اسلام، دوباره از  را سر دست گیرید و نگذارید این
قانون اساسی(  8دست برود و اجرای مردمی امر به معروف و نهی از منکر مردم و حاکمان )اصل 

 عقب بیافتد. بازهم
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ند مردمی در این مقطع می توا هایقالبطبیعتا  تولید محتوا و الگو هایی از اجرای این اصل در 
ش باشد. دست یاری به سمت مسئولینی که دلسوزند هم دراز کنیم تا شروع بسیار الهام بخ

باشند. حداقل  8کننده این فرایند در دستگاه های خود و ایجاد الگوهایی اجرا شده برای اصل 
آن است که مسئولین وقتی ثابت برای حضور مستقیم در میان مردم حوزه مسئولیتشان نیز بگذارند 

ه و به شکایاتشان رسیدگی نمایند. نه آنکه همواره در پس کنفرانس های و درد آنان را حس کرد
 خبری، از مردم جدا بیافتند.

ب ، بحث سر اصل انقلابه شدت باید توجه کرد که بحث بر سر دعوای جناحی و قبیله ای
این سرزمین شروع کرده اند و طبق گفته معمار این انقلاب اگه درست  است. انقلابی که مردم

 تبمکراه امام و . هر جا که از این است یتضمین هاآنخوشبختی دنیا و آخرت  کنندحرکت 
دند چند سال بیش رهبر انقلاب بیان مهمی داشتند. ایشان فرمو فاصله گرفتیم ضربه خوردیم.  امام

د یعنی ضربات سنگینی خواهن؛ اگر این مردم از مکتب امام منحرف شوند سیلی خواهند خورد
الن کمی بهتر این را درک کنیم. به مقداری که از مسیر امام دور شدیم و  نمکمیخورد. فکر 

به سمت سازش با آمریکا و قلدران عالم رفتیم ضربات سهمگینی خوردیم. خسارات فراوانی 
تخطی و انحراف بوجود آمده تدارک یابد و ادامه  خواهیممیدر حال حاضر هم اگر دیدیم. 

بمعروف و نهی از منکر مردمی است. مطالبه ی مردمی از مسئولین تنها راهکارش امر پیدا نکند
بزرکترین قدرت در این سرزمین قدرت مردم است. قدرت مردم همه  است و این را کم نگیریم.

منکر میفرمایند بها تقام در مورد امر بمعروف و نهی از   امام صادق کار میتواند بکند.
الفرائض تمامی واجبات، تمامی امور ضروری و مهم به وسیله ی امر به معروف است که احیاء 

 .شودمی، اجراء شودمی
و امیدواریم ان شاء الله این ملت با تمسک به سیره ی ارباب خودش ابی عبدالله در راه امر 

ه د این انقلاب بدمه و این گردنه را هم رد کنبمعروف و نهی از منکر بتونه روح جدیدی به کالب
 محقق بشه.هر چه زودتر و ظهور حضرت حجت عج 
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 روضه 
یعنی  ؛جریان کربلا سراسر امتحان اضطرار بود. اضطرار یعنی چاره و راهکاری نداشته باشی

بر بدن برادر و پسر، همان   حالت زینب کبرا بر بالی تل، یعنی حالت حسین بن علی
 ه فرمود الن چاره ام کم شد. ...حالتی ک

یکی از لحظاتی که شاید ابا عبدالله را به اضطرار کشاند صحنه ی شهادت فرزند برومندش علی 
 اکبر بود. اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول الله

 از چند ساعت نبرد سنگین در زیر آفتاب تیز خورشید. هم امام حسین بعد خب ظهر عاشورا بود.
 نه بود و هم سایر یاران، علی اکبر هم خیلی تشنه بود. خدمت پدر آمد، همین که اذن تش

اما وقتی راه اقتاد اباعبدالله به قد و بالی علی نگاه ؛ خواست پدر بدون درنگ به او اذن داد
 کرد، ونظر الیه نظر آیس منه
 لیک قدری بر من راه برو من نگویم که تو ای ماه نرو

 رفتن علی را، قد و بالی علی را نگاه کرد. ابی عبدالله راه
طعه اما دید با بدن ق؛ آن زمانیکه صدا زد بابا مرا دریاب، اباعبد الله خودش را با سرعت رساند

. آقا صورتش را بر کندمیبا علی چه   که ببینند حسین کنندمیقطعه روبرو شده همه نگاه 
 روی صورت علی گذاشت.

 ه تماشای شه و شهزادهب سپه کوفه همه ایستاده
 همه گفتند حسین جان داده شه به روی پسرش افتاده

 اینجا بود که حضرت زینب به داد ابی عبدالله رسید
 آن که جان داد به او زینب بود به یقین جان حسین بر لب بود

اکبرع از خیمه بیرون آمدند، صدا حضرت زینب س بعد از شنیدن خبر شهادت حضرت علی
اول فرمودند: وای برادرم، بعد فرمودند: وای پسر برادرم، از این « اخیّا و ابن اخیّا وا»زدند می

 اندکه چه بر سرشان آمده است.، حضرت زینب اوّل نگران حال برادرشان بودهشودمیمعلوم 
رسانده بود؟ فرمود بروم حواس   اکبرخود را به قتلگاه علیّ ÷ دانید چرا حضرت زینبمی

 ی امینی&تا کنار جنازه پسرش جان ندهد و دِق نکند. علامه دم جلب کنمحسین را به خو 
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، نفسهایش به شماره افتاده دهدمیدارد کنار جنازه علی جان × فرمود: زینب دید حسینمی
گوید: اگر یک جوانی بمیرد بابا را جلو جنازه ببرید، بابا پشت جنازه نیاید، است. دین اسلام می

است،  کنار بدن قطعه قطعه نشسته× ی پسرش را ببیند. حال حسینجنازه چون پدر طاقت ندارد،
: رمایدفمیعبدالله را از جنازه علی جدا کند علامه امینی هر کاری کرد نتوانست ابی÷ زینب

یک مرتبه بلند شد رو کرد طرف مدینه صدا زد: مادر بیا کمکم  !زینب مضطره شد، چه بکند
که زینب مادرش را صدا زد در عالم معنا یک بانوی قد  میرد، همینکن حسین دارد می

 ای آمد، خم شد و زیر بغل حسین را گرفت...خمیده
 خدایا به اضطرار زینب کبرا در آن لحظه، ما را از امتحانات خودت سربلند بگذران...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه نهم

 مقدمه سوال انگیز:
با  و به مانند او رفتار کند خواهدمیحسینی شود.  خواهدمیهر کسی که در هیئت می نشیند 

 یزیدها بجنگد. پس باید بداند که اکنون یزید کیست و معاویه کیست؟ اکنون حسین بن علی
  .اگر بود چه می کرد؟ به قول شهید مطهری شمر آن زمان مرد، شمر زمان خود را بشناسیم

ینی اما دستور خدا برای آنان که انقلاب حس؛ جهان بینی حسینی را توضیح دادیم در جلسات قبل
 کرده اند چیست؟

 مدیریت رسول خدا و اهل بیت در مواجهه با دشمن ینحوه
ما می ترسیدند؟ حتی   تا به حال فکر کرده اید چرا همه خلفا و حکام جور از ائمه

  یزید می دانست که نباید امام حسینبرخوردهای سختشان هم نشان از یک ترس است. 
از طرفی به دلیل نفهم بودن، کاری را کرد که معاویه هرگز جرئتش را  ؛ وفرصت پیدا کند

بعدی که از حکومت   با این کار گور خودش را هم کند. در مورد ائمه عملا  نداشت و 
ه های تقیه، لی همهاین بسیار دورتر بوده اند نیز همین طور است. یک نفر در گوشه ی مدینه با
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و در عین حال احتیاط آمیز  چرا باید این قدر برای حکومت ها مهم باشد؟ برخوردهای سخت
را شهید می کند   داشته اند. حتی هارون هم با آن همه اقتدار وقتی امام کاظم  با ائمه

م بس شتیو می گویند فرزندش را هم بکش و راحت شو، می گوید یک نفر از این خاندان ک
 .کندنمیاست. جرئت 

ادعا می کنید فدک از دستتان رفته و به حضرت  همهاینگفت   روزی هارون به امام کاظم
زهرا س ظلم شده، روضه می خوانید و مردم را می شورانید؛ بیا این را به شما پس بدهیم قال 

حدودش  . او هم گفتتمامش را بدهی کهاینقضیه را بکَنیم تمام شود. فرمود نمی گیرم، مگر 
شروع کردند به مشخص کردن حدود فدک: یک طرف به عدن   را مشخص کن. امام

، یک طرف به سمرقند، یک طرف به افریقا، یک طرف به... . تمام حدود شودمیختم 
 حکومت اسلامی را فرمودند. هارون صورتش از عصبانیت سیاه شد، خودش فهمید منظور امام

  1بیا جای ما بنشین و حکومت کن، چیزی که برای ما نماندچیست، گفت یکدفعه 
هیچ گاه برای کم نجنگیده اند. هیچ گاه با دشمن کمی هم طرف حساب نبوده  ائمه ما

–اند. آن زمانی هم که دعوا بر سر فدک بود هر دو طرف می دانستند فدک یعنی سرمایه مقابله 
یقی بر جهان. همانی که خداوند از ابتدا بر سر حکومت اسلام حق -و لو مقدمه سازی مقابله

 به مسلمین وعده داده که دینش را بر همه جهان غالب خواهد کرد:
هُدى  ُُ بِالك سَلَ رَسُولَ رك

َ
ذي أ رِكُونَ ) هُوَ الَّ مُشك ُِ وَ لَوك كَرِهَ الك

ینِ كُلِّ هِرَهُ عَلَى الدِّ حَقِّ لِيُظك  9؛ توبُ 33وَ دینِ الك
 (؛حِت 28. همچنين ر.ک. صَ

این قدر حماسی است؟ چون عمل   شت زمینی است. چرا کار امام حسینکه همان به
ایشان فرار از کشته شدن نبود، مبارزه برای حق بود حتی به قیمت کشته شدن. دعوا بر سر چیز 

و در  شروع شد  بزرگی است. مقابله هم مقابله بزرگی است؛ مبارزه ای که از خود پیامبر
 دارد. طول تاریخ ادامه

                                                      

 (.200، ص: 29بیروت(، ج -)بحار الأنوار )ط  1

 



 135گفتار پیرامون عقلانیت انقلابی   ده 

در این مبارزه، اگر در نقشه الهی حرکت کند، شکست ندارند. خداوند  مؤمنینگفتیم که اگر 
 !می کند. به هرگونه ای، ولو نیاز باشد با معجزه و نصرت شودمیدر این صورت، وارد صحنه 

 زنندمستقیما  ملائک را فرستاد که شمشیر ب مؤمنینخداوند در جنگ بدر برای شکست نخوردن 
قي إِذك یُوحي  لك

ُ
ذینَ آمَنُوا سَأ تُوا الَّ ثَبِّ َِ كُمك  َْ ي مَ نِّ

َ
مَلائِكَةِ أ ََ إِلَى الك رِ  ِي رَبُّ كَ ا َِ بَ  عك ذینَ كَفَرُوا الرُّ بُوا قُلُوبِ الَّ

هُمك كُلَّ بَنانٍ ) رِبُوا مِنك كَ ناقِ وَ ا عك
َ قَ الْك وك  (انفال 12َِ

این  .ارد صحنه کرده بودندچون آنان با رفتارشان در نقشه الهی، خدا را و
خاص جنگ بدر هم نیست، خداوند این پیروزی و نصرت خدا را عبرتی برای آیندگان در هر 

 جایی از عالم می داند:
يى ... نَةٍ وَ یَحك ََ عَنك بَيِّ ََ مَنك هَلَ لِ ولًا لِيَهك ُْ راً كانَ مَفك مك

َ
ُُ أ يَ اللَّ ِْ

نَةٍ...) لكِنك لِيَقك  (.انفال 42مَنك حَيَّ عَنك بَيِّ
 ینمؤمنجنگ و پیروزی شد )خدا با این کارها )در جنگ بدر( می خواست امری که باید می 

 در آن( را به انجام برساند،
)در جنگ های آینده حق و باطل(  خواهدمیتا این جنگ بینه ای شود برای هر کسی که 

 هلاکت یا حیات واقعی را انتخاب کند.
حال سریع ترین راهی که این مومن شکست ناپذیر تا هدف عزت و بهشت زمینی دارد چیست؟ 

ر در مقطعی ، اگشودمیخداوند سریعترین راه را انتخاب کرده. هر عاقلی وقتی بداند حتما  پیروز 
قدرت انتخاب داشته باشد، درگیر جنگ نباشد و خودش بتواند حریفش را انتخاب کند، در 

رای رسیدن به هدف بزرگش در کل جهان چه می کند؟ با چه دشمنی شروع به این حالت ب
 مبارزه می کند؟

توجه داشته باشیم که به هرحال دشمن است دیگر، اگر ما او را راحت بگذاریم او که راحتمان 
 نمی گذارد.

 به ادعای قرآن هیچ کدامشان نمی خواهند هیچ خیری به ما برسد:
ذینَ كَفَ  كُمك ... )ما یَوَدُّ الَّ رٍ مِنك رَبِّ يك ََ كُمك مِنك  لَ عَلَيك نك یُنَزَّ

َ
رِكينَ أ مُشك كِتابِ وَ لَا الك لِ الك هك

َ
 (.بقره 105رُوا مِنك أ
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ار . بلکه با تمام توان برای نابودی تو کگیردمیهر کدام جایی که بتواند، جلوی رشد تو را 
 1خواهد کرد

همه آتش ها از گور او بلند »نی در میافتم که اگر بدانم پیروز خواهم شد، با دشم واقعا  من 
 «.شودمی

اصلا  اگر این کار را نکنم، این بزرگترین دشمن که من دست از سرش برداشته ام سرَش خلوت 
. هر کاری بخواهم بکنم، مدام او هم با تمام توانش توطئه می کند و آتش می افروزد. شودمی

ا از سر خودش باز کند و ما را درگیر دیگران کند اصلا  او همیشه طرحش این است که زحمت ر 
 تا او تمام نشده شودمیتا توانمان تمام شود. مشکلات تمام ن

 .شودمیمی گفتند دو روزی با معاویه کنار بیا، می گفت ن  هی به امیر المومنین
 برای یک لحظه هم تاییدش نمی کنم. نمیشه علی خلیفه باشد و معاویه هم اجازه ی امارت

  ناما همین امیر المومنی؛ داشته باشد. باید او را کنار بزنم؛ و از جنگ با معاویه کوتاه نیامد
بارها به خوارج گفت تا دست به شمشیر نبرید، هرچه هم که بگویید من دست به شمشیر نمی 

 2برم
معه جابد بگوید، او را گناهکار بداند و توبه بخواهد، مدام   حکم کسی که به امام معصوم

و... چیست؟ معلوم است ولیّ جامعه حق دارد با او برخورد کند، بزرگانشان را  را به هم بریزد
توطئه گر مجازات کند. حکم فقهی ما این است. خداوند در قرآن اجازه برخورد  عنوانبه

کار   حکومتی با کسانی که با حرف زدن و شایعه پراکنی و... علیه فعالیت های پیامبر
بازی اصلی این می دانست که   (. ولی امیر المومنیناحزاب 60د را داده است )می کنن

. اصطلاحا  اگر معاویه نباشد، همه این ها خودشان خشک می شوند تمام می شوند. نیست
صلاحدید ولیّ هم در این مجازات های اجتماعی مهم است. تا می توانست موضوع خوارج را 

 پا میشدند و به علی  گاهی وسط خطبه های علید. مسکوت گذاشت، دادگاهی شان نکر 
  .سعی کرد خودشان با روشنتوهین میکردند اما علی برخورد شدیدی باهشون نمیکرد 

                                                      

 آل عمران(. 118-120) 1
 (.393، ص: 1)دعائم الإسلام، ج 2
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ی در مورد الن بعض متأسفانهکه –شدن شرایط، کارشان تمام شود. آخر هم به زور اصرار کوفیان 
و از حد گذراندن خوارج از طرف  از طرفی -های فرعی همین کار را دارند می کنند آدمبعضی 

 بجنگد. هاآندیگر راضی شد قبل از لشکر کشی دوباره به سمت معاویه با 
اگر سر جایش می ایستاد و هیچ کاری با معاویه نداشت هم می دانست که آتش ها   علی

 سر معاویه خلوت تر باشد بیشتر توطئه می کند. چیزیاز گور معاویه بلند خواهد شد، تازه هرچه 
که الن در تاریخ برای ما روشن شده است. جالب است که در جنگ با ناکثین هم معاویه یک 

در   نامه سرّی جدا به طلحه نوشته است، یک نامه هم به زبیر. به هر کدام گفته با علی
ت. م! این الن در تاریخ به ما رسیده اسبیافتید که من تو را خلیفه می دانم و کمکت می کن

را هم « پیراهن عثمان»را بر می انگیخت.  هاآنمدام وعده کمک به طلحه و زبیر می داد و 
 همین معاویه علَم کرد که یکی از شعارهای ناکثین شد.

را با دیگران درگیر کند که توانش   اصلا  طرح معاویه این بود که مدام علی کهاینخلاصه 
تحلیل هم رفت و بعد از جنگ با خوارج، دوباره کوفیان به جنگ با  کهچنانلیل برود. تح

 از ؛ ورا گفتند« یا اشباه الرجال...»آن خطبه معروف   معاویه برنگشتند؛ که امیر المومنین
 سستی و عدم همراهی کوفیان شکایت کردند.

و می  معاویه را کنار بزند همواره طرحش این بود که  در طرف مقابل هم امیر المومنین
ت ، مردم از دسشودمیدانست که اگر او بیافتد همه آتش ها تمام است. بعدش فضا روشن 

توطئه ها راحت می شوند و می فهمند. آن وقت می توان بدون جار و جنجال و به هم ریختن 
ان را هم معث ینقاتل دجامعه، حقیقت را برای مردم روشن کرد. حتی آن وقت است که می توان

به  جدا خواهند شد و ، بدنه های این ها همکند، خوارج اصلی را هم مجازات کندمجازات 
 می پیوندند.مردم 

خیلی عاقلانه است. چون تا وقتی این دشمن را از بین نبرم، او به هرحال یک مشکل جدید 
رست می گر دبرایم درست می کند که باید با آن درگیر شوم. از هر کدام که رد شوم یکی دی

 کند.
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در انقلاب خودمان هم دیده ایم، عراق را کی فرستاد سراغ ما؟ کشور حقیری مثل عربستان با 
تکیه به چه کسی جرئت می کند حاجیان ما را در منا شهید کند؟ فتنه های داخلی مان به کجا 

روشن  ، مثل روزخواهدمی؟ اصلا  استدلل و نشان دادن نگیردمیوصل است و پول از کجا 
 است که ایران اگر حریف یک دشمن بشود همه این ها خشک می شوند و می ریزند.

از ابتدا با بزرگان مکه در   هم همین گونه عمل کرده اند. پیامبر  همه معصومین ما
آن  بودند. حال« کدخدای دهکده بزرگ شبه جزیره»افتاد. کسانی که در اصطلاح امروزی 

ا ر  هاآنزمان ها ارتباطات کمتر بود، دهکده جهانی هنوز وجود نداشت. تا آخر هم دشمنی با 
مه شنیده رسید، ه قطعی شد و ارتباطات به سطح جهانی هاآنرها نکرد. وقتی هم که پیروزی بر 

اید که به ایران و روم و ... از قدرت های بزرگ اطراف خودش نامه داد؛ که دیگر عمر مبارکشان 
 کفاف نداد برای ادامه دادن.

ار باشیم یقینا  و اگر پای ک کنیممییجه بگیرید: وقتی با چنین دشمنی مبارزه خودتان نت بازهم
 پیروز هم هستیم، طبیعتا  هیچ گاه با او به صلح نخواهیم رسید.

لا َِ  چون اصلا  مشکل اصلی اوست، ترس از شکست هم که مانع ما نیست، چرا صلح کنیم؟

كُمك وَ لَنك یَ  َْ ُُ مَ نَ وَ اللَّ لَوك عك
َ تُمُ الْك نك

َ
مِ وَ أ لك عُوا إِلَى السَّ مالَكُمك )تَهِنُوا وَ تَدك عك

َ
خداوند دقیقا  (. محمد 35تِرَكُمك أ

همین مطلب را می فرماید. وقتی با وجود خدا در کنارتان شما برترید، چرا باید به صلحی دعوت 
 کنید که از سر خستگی و مشکلات باشد؟

جهان بینی حسینی را هم که جلسه پیش توضیح دادیم. خیلی جالب است که این دستور در 
برای انقلاب دینی، بهترین دستور در آن جهان بینی هم هست. شما جای خدا در  «نقشه خدا»

روند مومنان را بسنجی چیست؟ بگوییم ب« اعتماد قلبی» واقعا  آن جهان بینی، بهترین راهی که 
 ان دشمن اصلی روبرو شوند.باهم

ر گوقتی حریف مکه شد، اصلا  با بقیه جنگ خاصی هم نیاز نبود. بقیه دی  پیامبر
 حساب کار دستشان آمد و کار روی روال افتاد. خداوند از این لحظه با سوره نصر یاد می کند

 که همه بلدید:

حُ ) فَتك ُِ وَ الك
رُ اللَّ لُونَ ِي ( وَ 1إِذا جاءَ نََّك َُ اسَ یَدك تَ النَّ یك

َ
واجاً ) رَأ كِ ُِ أَ

 (.2دینِ اللَّ
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خدا داخل شده اند. چون نظم قدرت نصرت خدا و فتح مکه که رسید، مردم فوج فوج به دین 
 به هم خورده.

 با رفتن« توطئه کنندگان»کرد و فهمید که همه   خمینیاین دقیقا  همان کاری که امام 
مسئولین کم کار خودمان ندارم. ولی دشمنی و برخی امریکا خشک می شوند. حال کاری به 

ه ای که و به تجرب به ادعای دین خداانکار کرد. این را بدانید که  شودمیتاثیر دشمن را که ن
بارها گذرانده ایم، هرچه کمتر مقابله کنیم و هرچه کمتر برای او مشکل درست کنیم، او بیشتر 

 برایمان مشکل درست می کند.
یک بازی برای ما طراحی کرده، خودتان هم می بینید. یک روز صدام، یک روز طالبان، یک 

روز جنگ امنیتی، امروز هم که جنگ اقتصادی.  روز داعش، یک روز جنگ فرهنگی، یک
باید این بازی به هم بخورد، نباید بگذاریم فرصت داشته باشد، وگرنه مشکل جدیدی می تراشد. 

را نگه می داشتند و   البته خودش هم رو به اضمحلال است، کوفیان اگر فقط امام حسین
مُرد. ولی اگر بازی شام را به هم می هیچ کار دیگری هم نمی کردند باز یزید دو سال بعد می 

 عمل می کردند، خودشان هم سریعتر به عزت می رسیدند.  ریختند و به دستور امام حسین
با  چین چقدر فرق دارد. مثل فرق معاویه مثلا  امروز هم دیگر باید فهمیده باشیم که امریکا با 

ُُ بقیه. مثل فرق مشرکین مکه با بقیه.  هاكُمُ اللَّ ینِ وَ لَمك یُخك  لا یَنك ي الدِّ ِِ ذینَ لَمك یُقاتِلُوكُمك  رِجُوكُمك مِنك عَنِ الَّ
سِطينَ ) مُقك َُ یُحِبُّ الك هِمك إِنَّ اللَّ سِطُوا إِلَيك وهُمك وَ تُقك نك تَبَرُّ

َ
 (:ممتحنُ 8دِیارِكُمك أ

عنای م معامله کرد، حتی به مستضعفینشان نیکی کرد. ولی این به شودمیمعلوم است که با بقیه 
ه یعنی یک همکاری با چین یا روسی مثلا  که نیست. بعضی فکر می کنند  هاآنامید بستن به 
عبیر قرآن نمی کنند، به ت« توطئه»دیگر نارو نمی زنند. نه؛ ولی  هاآنیعنی ؛ هاآنامید بستن به 

 هم نمی توان کمک گرفت هاآنند از که اگر بکن« ظاهروا علی اخراجکم»
ما یَنك   رَجُوكُمك مِنك دِیارِكُمك وَ ظاهَرُوا عَلىإِنَّ كَ َ

ینِ وَ أ ي الدِّ ِِ ذینَ قاتَلُوكُمك  ُُ عَنِ الَّ هُمك  هاكُمُ اللَّ وك نك تَوَلَّ
َ
راجِكُمك أ كَ إِ

الِمُونَ ) ََ هُمُ الظَّ ولئِ
ُ
أ َِ هُمك   (ممتحنُ 9وَ مَنك یَتَوَلَّ
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 جهاد با دشمن اصلی
برابر توطئه های این معاویه ی دوران کم کنیم؛ هم به او پس باید هم ضربه پذیری مان را در 

نخواهم مشت معاویه را باز کنم،   ضربه بزنیم. این را بدانید. من اگر روی منبر امام حسین
جای همین حرف هاست. انقلاب ما ادامه همان   چه کسی باید بکند؟ منبر امام حسین

ام دهد و کوفیان همراهی اش نکردند. می خواست انج  کار ناتمامی است که امام حسین
همان کاری است که سر بر بالی نی، با آیات سوره کهف اعلامش کرد. این کار را باید ادامه 

 و تا دین خدا را به استقرار برسانیم و مشکلات را حل کنیم. دهیم تا تمام شود
ثبیت شود. این د توانسته تاکنون انقلاب ما تا اینجا توانسته از پس توطئه های این دشمن بر بیای

مشکل اقتصاد هم که حل شود، وقتی است که ما به او ضربه بزنیم تا با عمل به این دستور الهی، 
ببینیم. اینگونه که نگاه کنیم، کار در این مشکل  بازهمنصرت خدا برسد. معجزات خدا را 

 جهاد اقتصادی. شودمیمقدمه جهاد.  شودمیاقتصادی 
 به غیر خودمان دل بست؛ شودمیم که درست درس گرفته ایم. فهمیدیم ناز شکست اُحُد ه

(. فهمیدیم باید عصیان از این نقشه بقره 105همه شان جز ضرر برای ما چیزی نمی خواهند )
 که در این صورت حتما  همین مشکلات و تنازع و سستی و خواب آلودگی را کنار بگذاریم خدا

ببینید که چقدر بزرگ است. خدا نکند این مسیر بزرگ به  هم حل خواهد شد. ادامه مسیر را
سمت بهشت زمینی را با مشکل اقتصادی رها کنیم. من هم مشکل اقتصادی دارم، من هم از 

 هم بود. او بود که گفت:  خمینیمیان مردمم. 
چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف 

پشت کردن به فرهنگ دوَل دنیای آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند فشار می
امروز و پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان و برخورد قاطع 

ال شهادت و گرسنگی را به دنبفشار و سختی و ، اسلامی با امریکا و شوروی
و بهای آن را هم خواهند پرداخت  انددارد و مردم ما این راه را خود انتخاب کرده

کنند. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب، بی شهادت و بر این امر هم افتخار می
کس  هیچ خواهم که ازمیسر نیست. من بار دیگر از مسئولین بالی نظام جمهوری اسلامی می

و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد 
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و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدمهای اول 
مبارزه جهانی خود علیه غرب و شرقیم. مگر بیش از این است که ما ظاهرا  از جهانخواران 

شویم؟ مگر بیش از این است که ما را در دنیا به خشونت و تحجر خوریم و نابود میمیشکست 
کنند؟ مگر بیش از این است که با نفوذ ایادی قاتل و منحرف خود در محافل و معرفی می

کنند؟ مگر بیش از این است که فرزندان عزیز منازل، عزت اسلام و مسلمین را پایکوب می
روند؟ مگر بیش از این است که زنان دار میهایسراسر جهان بر چوبهاسلام ناب محمدی در 

ه در جهان به اسارت گرفته می ا شوند؟ بگذار دنیای پست مادیت بو فرزندان خردسال حزب اللَّ
ما چنین کند ولی ما به وظیفه اسلامی خود عمل کنیم. امروز بیشتر از هر زمانی کینه و دشمنی 

 .محمدی برملا شده است. استکبار علیه اسلام ناب
ا که این حرف ه برخی مسئولین و خواص بینندمیالن این حرف ها فراموش شده؛ چون مردم 

این را می   خمینیرا فراموش کرده اند. کسی دیگر از این حرف ها نمی زند. مردم از 
 شنیدند چون خودش هم با فشار و سختی و گرسنگی و شهادت مواجه می شد و فقط آن را

 حق مردم نمی دانست.
سئولین مبرخی . حتی اگر کنیممیبا دلسوزی برای انقلاب عزیزمان حل  باهمرا همه  تشکلام

ح را هم برای کمک به انقلابمان اصلا هاآنتوانند. خیلی اگر ناتوانند ابی عرضگی کنند و ن
 را فراموش، طوری که به انقلاب اسلامی عزیز ضربه ای نخورد. ولی این حرف ها کنیممی

 و اهل اسرائیلبنی کهچنانسال مبارزه را زمین بزنیم،  هزار 5. نکند انقلاب پس از کنیممین
 مدینه و اهل کوفه کردند.

 دوری از حرص دنیا
 اوج یک یاور دلسوز، عباس بن علی است. امشب شب تاسوعاست، می خواهم دو یار معصوم

  خیانت مُد شده بود»را مقایسه کنم. هر دو در زمانه ای که.» 
ماندن به پای حق، وقتی که دیگران رفته اند خیلی سخت تر است. مثل استقامت در میدان 
جنگی است که رفقا یکی یکی به خاک بیافتند. حتی سخت تر از آن است، انگار رفقا به جبهه 

جدا دشمن می روند. ماندن در این لحظات است که عباس بن علی را از ابن عباس مشهور، 
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ارزش « زرنگی»می کند. صداقت و وفا وقتی از مد بیافتد و چیزی که الن به آن می گویند 
 دهدیمشود، دیگر سخت است انسان استقامت کند. دوره ای می رسد که دزد بیت المال، پز 

د و دستش برس آدمکه من زرنگم یا حقم بوده از سفره ای که پهن است. اینجا سخت است 
، شودیمتوجیه می کند تا از قافله عقب نماند! و در این فضا که آخرت فریاد زده نبرندارد. هزار 
و دست ها می لرزد. هر کسی به اندازه ای که دستش می رسد، صاحب  رودمیمعاد از یادها 

کار از کارش و مشتری از پولش، مسئول از مسئولیتش و مردم از وظیفه اش. خدا نکند کم 
 گذاشتن مُد شود.

 در چنین موقعیتی دستش لرزید:  باس، از اصحاب بزرگ امیر المومنینابن ع
 های آن حضرت است به یکی از کارگزارانشاز نامه عماله

ا بَعْدُ فَإِنِّي کُنْتُ أَشْرَکْتُكَ فِي أَمَانَتِي انتم بعد، من تو را در ام اما وَ جَعَلْتُكَ شِعَارِي وَ بِطَانَتِيَ أَمَّ
 و نسبت به خویش از همه نزدیکتر قرار دادم، نمودم )حکومت( شریك خود

هیچ یك از خاندانم، برای موافقت و مدد کردن به من و رساندن امانت به سویم در نظر من 
وَ  [ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أَوْثَقَ مِنْكَ فِي نَفْسِي لِمُوَاسَاتِيوَ لَمْ یَکُنْ ]فِي أَهْلِي رَجُلٌ تر از تو نبود. مطمئن

مَانَةِ إِلَيّ  ازَرَتِيمُوَ  َ
 وَ أَدَاءِ الْأ

كَ  مَانَ عَلَی ابْنِ عَمِّ ا رَأَیْتَ الزَّ اسِ قَدْ خَزِیَتْ  وَ الْعَدُوَّ قَدْ حَرِبَ  قَدْ کَلِبَ  فَلَمَّ ةَ  وَ أَمَانَةَ النَّ مَّ ُ
وَ هَذِهِ الْأ

كَ ظَ  وَ شَغَرَتْ  [ فَنَکَتْ قَدْ ]فَتَکَتْ   هْرَ الْمِجَنِ قَلَبْتَ لِبْنِ عَمِّ
 دو امانت مردم تباه ش و دشمن بر او کینه ورزید اما چون دیدی زمانه بر پسر عمویت سخت شد

 .پناه شدندو این امّت به فتنه دچار و به خونریزی دلیر و پراکنده و بی
كَ آسَیْتَ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِینَ وَ خَذَلْتَهُ مَعَ الْخَاذِلِینَ وَ خُنْتَهُ مَعَ  مَانَةَ  الْخَائِنِینَ فَلَا ابْنَ عَمِّ

َ
وَ لَ الْأ

یْتَ پیمانت را با پسر عمویت دگرگون نمودی نان و با آ و همراه جدا شدگان از او جدا شدی أَدَّ
 و با خیانت کنندگان به او خیانت نمودی! نه با پسر که دست از یاریش برداشتند همراه گشتی

 ه امانت را ادا کردی.عمویت همراهی نمودی، ن
وقتی که همه رفتند، این یار حزب اللهی و مورد اعتماد امام هم می لرزد. ابن عباس است، کسی 

و  مجادله ها کرده است. ولی در این موقعیت می لرزد  که در طرفداری از امیر المومنین
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ز ا خلوت کردن با مال بی حساب و کتاب»امتحان سخت همین است. ظریفی می گفت 
که صداقت ارزش نباشد و همین است، وقتی  ؛ و«خلوت کردن با زن نامحرم سخت تر است

 مُد نشود کار به اینجا میرسد
 1اینچنین او را مذمت می کند:  امام

ل اینکه و مث و انگار از جانب پروردگارت حجّتی نداشتی از اول( تلاشت برای خدا نبودگویا )
و قصد داشتی غافلگیرشان کرده و  تا این امّت را به خاطر اموالشان فریب دهی منتظر بودی

 سرعتبهچون زمینه تشدید خیانت به امّت برایت فراهم شد،  .المال آنان را غارت کنیبیت
و آنچه توانستی از اموالی که برای بیوه زنان و یتیمان  و به شتاب از جای جستی حمله کرده

 د گرگ تیزرو که بزغاله مجروح از پا افتاده را برباید ربودی.شد مانننگهداری می
طوری  ، اگر جا بزندفردی به لرزد و سقوط کند کهبعدازاینکجا رفت آن همه انقلابی گری؟ 

 جا می زند که انگار از اول انقلابی نبوده. کجا رفت آن همه مورد اعتماد امام بودن؟
لرزد،  ها ترسید. فقط این نیست که تو دست و دلت میاینجاست که باید از اتفاق افتادن کربلا 

میشه خائن ها بیشتر دیده می هبلکه با خیانتت بعدی ها را هم سست می کنی. 
نند، لذا مردمی که نگاه می ک سالم ها که به وظیفه دارند عمل می کنند. شوند از

اد مهر لغزشی ضربه ای است به اعت «.شودمیاعتمادشان از کلّ سیستم سلب »
عمومی، به جوّ روانی و در هم ریختگی اعتماد ها. سلب اعتماد عمومی باعث دامن زدن به 

 سفره دفاع مقدس را یک ساله جمع کرد! کهچنانجرم است. 

                                                      

كَ إِنَّ  1 كَ وَ کَأَنَّ نَةٍ مِنْ رَبِّ كَ لَمْ تَکُنْ عَلَی بَیِّ هَ تُرِیدُ بِجِهَادِكَ وَ کَأَنَّ كَ لَمْ تَکُنِ اللَّ ةَ عَنْ وَ کَأَنَّ مَّ
ُ
مَا کُنْتَ تَکِیدُ هَذِهِ الْأ

تَهُمْ  ةُ فِ  عَنْ فَیْئِهِمْ  دُنْیَاهُمْ وَ تَنْوِي غِرَّ دَّ ا أَمْکَنَتْكَ الشِّ ةَ وَ عَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ وَ اخْتَطَفْتَ مَا فَلَمَّ ةِ أَسْرَعْتَ الْکَرَّ مَّ
ُ
ي خِیَانَةِ الْأ

زَلِ 
َ
ئْبِ الْأ رَامِلِهِمْ وَ أَیْتَامِهِمُ اخْتِطَافَ الذِّ

َ
 الْکَسِیرَةَ )نهج البلاغة، ص دَامِیَةَ الْمِعْزَی قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ لِأ

413) 
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ولی مؤمن کسی است که هر یار و رفیقی که در این جبهه مظلوم به خاک بیافتد، او محکم تر 
ساله و تلاش هایی که به یک آن  هزار 5برای راه و دلش  مظلومیت حق را بیندمی. شودمی

ممکن است از دست برود می سوزد. نگران شمع انقلاب است و هر ضربه ای به امام، گویا 
در »نگاه می کند که « مجموع ملت»ضربه ای به پیکر خود اوست. او می داند که خدا به 

 گیرد. پس طرف دیگر که خرابتا نعمت هایش را از جامعه بر ن« مجموع استقامت داشت یا نه
. پس هر بماندجهت کلی جامعه حداقل سالم ، او می اندیشد که چگونه بهتر شود تا شودمیتر 

وقتی  رودمی، شب و روزش از دست شودمیتکاپویش در کمک بیشتر  بیندمیضربه ای که 
 این، عباس بن علی است. ؛ وبرای امامش خیلی یار صادق نمانده باشد

 روضه 
 امشب هم که شب تاسوعا و شب عباس است. خب

با دیدن چنین مُدها و خیانت هایی کنار بکشد، حتی  کهاینعباس در اوج است، خیلی فراتر از 
. امان نامه نفر 72اگر دستش برسد و امان نامه داشته باشد. همه خیانت کرده اند و مانده اند 

ما  اجرت زیادی هم خواهد گرفت. ولی برایش آوردند. دستش باز است که بگذارد و برود، حت
 عباس را چه به این کارها؟ آن ملعون گفت این بنو اختنا؟ عباس خشمگینانه نگاه کرد ولی امام

  فرمود ببین چه می گوید. رفت و امان نامه را که دید و امان را که شنید، فرمود خدا تو را
فقط هم عباس  ؟ختر پیامبر امان نداشته باشدو امان تو را لعنت کند، ما امان داشته باشیم و پسر د

نبود، همه شیر بچه گان ام البنین س همین گونه بودند. همه از سمت مادر با شمر خویشی 
 1و این جواب را دادند. داشتند و او به همه امان پیشنهاد کرد

خیلی ارزشمند است، ولی لحظه ای به خود غره نشد که سهم من چه؟ من چقدر   عباس
به امامم خدمت می کنم! شاید این را نشنیده باشید که امان نامه دیگری هم به او پیشنهاد شده 

ه برادرزاده ک «عبدالله بن ابی محل بن حزام»است. در میان سپاه عمر بن سعد، فردی بود به نام 
 (االسلام بود. هنگامی که با خبر شد عمه زادگانش )عباس، عبدالله، جعفر، عثمانام البنین علیه

                                                      

 (.337، ص 1؛ منتهی المال، ج 391، ص 44)بحارالنوار، ج  1
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در میان سپاهیان امام حسین علیه السلام حضور دارند، امان نامه ای از عمر بن سعد برای آنان 
برای آنان ارسال کرد. کزمان، فرزندان ام البنین « کزمان»گرفت و به واسطه غلامش 

زد و آنان را از امان نامه پسر دایی شان باخبر گردانید. حضرت عباس علیه علیهاالسلام را صدا 
السلام و برادرانشان به وی گفتند: به پسر دایی ما سلام برسان و بگو که ما را نیازی به امان نامه 

 1شما نیست. امان خدا، بهتر است از امان پسر سمیه
بنین است. عباس بن علی است. شیر بچه ام ال انقلابی و حسینی و هیئتی، اینگونه باید باشد. این

همه چیزش را در راه حسینش داد. همه شنیده اید که دستش را داد، سرش را داد، همه برادرانش 
را داد، جنگاوری اش را هم داد و آن را به نمایش نگذاشت چون به دستور امامش باید آب می 

یده اید. نقل است که علامه بحر العلوم ره در اما این را که می خواهم بگویم احتمال  نشن؛ آورد
خواب دید که قبر قمر بنی هاشم س را آب گرفته و نیاز به تعمیر دارد. معماری را برد که آن را 
تعمیر کند. معمار دست به کار نمی برد. گفت دست نمی زنم تا توضیح دهی که چطور این 

ویید م س رشید بوده اند؟ مگر نمی گقبر این قدر کوچک است؟ مگر نمی گویید قمر بنی هاش
هر اسبی مناسبش نبود؟ این چطور قبر اوست؟ علامه تا این را شنید سر به دیوار گذاشته و گریه 

ن جا اما تا ای؛ کرد. فرمود سر را که جدا کردند و بعدا  ملحق کردند. دست ها را نیز جدا کردند
است که پاها را هم  نقل یمی آورده اند،قد . این را در مقتل هایشودمیکه قد چنان کوتاه ن

 ،جدا کرده اند، وَ قَطَعُوا یَدَیْهِ وَ رِجْلَیْهِ حَنَقا  عَلَیْهِ )به نقل از شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار
؛ همچنین مقتل صحیح دار الحدیث( لذا قبر کوچک در آمده است. چیزی برای 191ص  3ج 

 خود باقی نگذاشته است عباس.
 

                                                      

 (.105، ص 3)معالم المدرستین، ج  1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه دهم

 مقدمه سوال انگیز:
در این جلسات حتما  دیده اید که ما نخواسته ایم طرفداری از مسئولین ضعیف بکنیم. ولی باید 
ریشه عمیق مشکلات از منظر اسلام را باید گفت. دشمن اصلی که هرچه آتش توطئه است از 

 معرفی کردیم و گفتیم که باید بازی اش را به هم زد و او را راحت نگذاشت شودمیگور او بلند 
اما مشکل بی مدیریتی داخلی را چه باید کرد؟ کسی منکر دشمن ؛ تا توطئه ها خاموش شود

، . راهکارش چیست؟ حداقلشودمینمی تواند بشود، ولی کسی منکر این نکته داخلی هم ن
 ینده به این راحتی عوض نمی شوند. پس چه باید کرد؟مسئولین دولتی هم که تا سه سال آ

اما خود مردم ؛ در مورد امر به معروف و نهی از منکر حاکمان در اسلام کمی صحبت کردیم
 در میان خودشان نیز وظائفی دارند.

هرگاه جوانی می دید که خوشش می آمد، می فرمود شغلش   در روایت داریم که پیامبر
در آن زمان حاکم   بیکار است می فرمود از چشمم افتاد. حضرتچیست؟ اگر می گفتند 

جامعه بود، ولی از بیکاری چنین تعبیری هم می کرد. آمار بیکاری را به این معنا که ما الن 
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تحت مدیریت مسئولین می بینیم تحت مسئولیت خود نمی دید، بلکه از مردم هم تلاش و کمک 
 می خواست.

 عی مردم و مبارزه با رسوم، حرکات اجتماوظایف مردم
دستگاه »اکنون من اینجا دارم با شما مردم صحبت می کنم. به دنبال مقصر نیستیم، به دنبال 

 و هستیم. شیطان گاهی اغوایش را اینجا وارد می کند« محاسبات درست برای کمک به اسلام
ست و لو را نشان می دهیمو خطاها را  کنیممی. مدام انتقاد دهدمیراهکار را به ما اشتباه نشان 

وظیفه خودمان را از یادمان می ، شودمیباشد، ولی راهکاری که به خودمان مربوط 
شیطان خیلی زیرک و اغواگر است. چه بسا منتقد ترین و طوفانی ترین انسان ها را هم به  برد.

خودم همین دام انداخته. منِ آخوند که برای شما صحبت می کنم و راهکار نشان می دهم، 
هر کدام از شما برای خودتان حساب  نهچقدر به وظائفم عمل می کنم؟ و اگر عمل می کنم یا 

انجام  در این راه توانممیکنید که جدا از بقیه من چقدر به وظائفم عمل می کنم؟ چه کمکی 
 دهم؟

اتفاقاً باید گفت کلید اصلی، یا یکی از کلیدهای اصلی حل مشکلات 
 خود، اشتباه هم اگر می کنند دلیل جایبه. مسئولین ما مردم مملکت، مردمند. همین

که ما اشتباه کنیم؟ یا ما اشتباهمان را به همدیگر تذکر ندهیم و مشکل بدتر شود؟ در  شودمی
طول تاریخ بشر کارهای اجرایی به گردن مردم بوده و مسئولین تنها کمکی می کرده اند. جریان 

هم که در پیام نوروزی شان وظائفی نسبت به مردم گفتند، اصلی به دست مردم است. رهبری 
که طرف حال آن را ندارد، می نشیند همه جا فقط  شودمیدیگر کار از مسئولین گذشته. گاهی 

بدگویی می کند و خطاها را تعریف می کند و آبروی نظام را می برد. درست این است که نظام 
را از خودت بدانی. اگر از خودمان بدانیم، دیگر آن مسئول که به نظام خنجر زد انگار به ما 

، تو دیگر نمک نزن روی زخم. ث در  و انی که خنجر زده هم مقابله کنباهمانیا  خنجر زده. اول 
فرضی هم که عمدی در کار نیست و از ناتوانی است به او کمک کن تا انقلاب خودت پیش 

 برود.



 گفتار پیرامون عقلانیت انقلابی   ده  148

ل اصلی نباید مشک کهاینشایعه و راست و دروغ را قاطی کنند و مردم به آن دامن بزنند،  کهاین
ولین را باید مستند و محکم زد. مثل بعضی مسئباشد. بلکه مردم بصیر خودشان می فهمند حرف 

نیستند که حرفی می زنند و یا اختلافی ایجاد می کنند و جامعه را به هم می ریزند. نخیر، مردم 
 ما فهیمند.

کمی در مورد نقش عادت های مردمی در هزینه های مملکت فکر کنیم. همین عادت اسراف، 
خارجی، همین عادت های دیگر که با درست همین عادت بد ارزش قائل شدن برای جنس 

 .بر فرض که برجام سودی داشته باشد–شدنش به اندازه ده ها برجام سود به مملکت می رسد. 
خیلی وقت ها وقتی فقط یک نفر رفتاری را انجام دهد، اتفاق بزرگی نمی افتد. من یک 

عادت »اگر تبدیل به . ولی کوچکترین رفتارها شودمیمکروهی انجام می دهم، چیز خاصی ن
بشود اثرات خیلی بزرگی خواهد داشت. صرفا  اگر بخواهم مثالی از کوچکترین رفتارها « مردمی
شد. به تصریح  «عادت مردمی»یک وسیله زینتی تبدیل به  عنوانبهیک زمانی شومینه  مثلا  بزنم، 

ن خرج داشت. برای میلیو  5-4کارشناسان کم بازده ترین وسیله گرمایشی، با کلی خرج زینتی. 
یک خانه چیزی نیست. ولی شاید حدود یکی دو میلیون خانه از این ها درست کردند، شد 

 میلیارد تومن. به همین سادگی. هزار 5-4حداقل 
رض ف مثلا  . شودمییا همین عادت چای خوردن. چای وقتی تبدیل به رفتار عمومی شد، مهم 

شود به  در ایران کشت کهاینه ایران آمد، پیش از کنید در زمانی که چای توسط انگلیسی ها ب
تی که یعنی یک جنس واردا؛ واسطه بازرگانان و تجار، به ایران آمده و به خوبی رواج یافته بود

ما قبلش قهوه  کهدرحالیشده است. « عادت مردمی»در ایران نیست و خوردنش تبدیل به 
 می توانست ابزار ادت کردن مردم به چای،ع همینمیخوردیم و بین ما قهوه خانه رواج داشت. 

گ یک مسئله کوچک فرعی است، می تواند اثری بزر  کهاینفشار انگلیسی ها بر ایران بشود! 
 ته شودمی شد تا ابزار فشار هم برداش« خودکفا»داشته باشد. پس باید مملکت در کاشتن چای 

به  ثلا  مضرر کوچکی داشته باشد فرض کنید یک  مثلا  در لهیجان چای کاشتند. یا  کهاینتا 
فلان عضوی در بدن ضرر بزند، وقتی همه آن را بخورند، کشور در ابعاد گسترده با مشکل این 

 و... . رودمی، درصد این بیماری بال شودمیضرر مواجه 
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در میان مردم را خیلی خیلی « رسومات اجتماعی»جالب است که خداوند در قرآن، پدیده 
. تا آنجا که دو سوره احزاب و مجادله، تقریبا  تمامش به این موضوع اختصاص جدی گرفته است

یافته است. خدا ذره ای نمی پذیرد رسمی که میان مردم جا می افتد را غیر از خودش کسی 
 دمآو با چه کاری آبروی  چه کاری خوب است، چه کاری زشت است کهایندیگر بگذارد. 

د؛ و دقیقا  یکی از ضربه های بزرگ را از همین نقطه داریم می ، فقط خدا باید تعیین کنرودمی
 خوریم که کمتر کسی هم توجه دارد.

که ای پیامبر، رسم اشتباه را بشکن. ولی با بیانی  شودمیین مطلب شروع باهمسوره احزاب، 
 بسیار سنگین:

 َُ قِ اللَّ بِيُّ اتَّ هَا النَّ یُّ
َ
 !داشته باش ای پیامبر، تقوا یا أ

َُ كانَ عَليماً حَكيماً  وَ لا قينَ إِنَّ اللَّ ِِ مُنا
رینَ وَ الك ِِ كا

َِ الك از فشارهای کافرین و  مبادا :( 1)احزاب  تُطِ
فشارها به حدی سنگین است که  دهدمیمنافقین اثر بپذیری و از آن ها اطاعت کنی! نشان 

 که: دهدمیادامه هم نیاز به چنین دستوری از طرف خداوند دارد. خداوند اینطور   پیامبر
كَ ما یُوحى بِ بيراً  وَ اتَّ ََ مَلُونَ  كْ َُ كانَ بِما تَ ََ إِنَّ اللَّ ََ مِنك رَبِّ فقط از وحی اطاعت کن نه  (2)احزاب  إِلَيك

 . )هر چند سخت باشد(هاآناز 
ُِ وَ كَفى 

لك عَلَى اللَّ ُِ  وَ تَوَكَّ
توکل کن که او در ، به خدا سختو در راه این  (3احزاب وَكيلًا )بِاللَّ

 مقابل همه فشارها کافی است.
نِ ِي بَيك ُُ لِرَجُلٍ مِنك قَلك لَ اللَّ َْ ُِ  ما جَ ِِ  شودمیخدا در سینه یک نفر، دو قلب قرار نداده است. ن جَوك

هم تابع خدا بود و هم غیر خدا. کسی که مسلمان است، تمام رسوم زندگی اش را یک خدا 
 باید تعیین کند.
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سر پسرخوانده. باهم: ظهار و ازدواج 1ین دلدادگی تام را هم خداوند بیان می کندمصداقی از ا
می دانست، ولی خداوند می گوید این ها فقط حرف است، باد « زشت»عرب، این ازدواج را 

 از آن تخطی کرد. شودمیهوا است. ولی حکم خدا حق است، پایه دارد. ن
حرام  واجب که نیست. فقط ئله ای فرعی است.سر پسرخوانده، مسباهمتوجه کنید که ازدواج 

« زشت»نیست. ولی خداوند این طور به دفاع از آن بر می خیزد تا مبادا در اجتماع، این کار را 
 بدانند.

ه در جامعه فقط باید ب و تعیین ارزشها تعیین زشت هامهم این است  ینکته
 .دست خدا باشد

ذینَ : فرمایدمیبعد انقدر فشار اجتماعی برای حفظ کردن ارزشها زیاد است که خدای متعال  الَّ
َُ وَ كَفى حَداً إِلاَّ اللَّ

َ
نَ أ شَوك ُُ وَ لا یَخك نَ شَوك ُِ وَ یَخك

غُونَ رِسالاتِ اللَّ ُِ حَسيباً ) یُبَلِّ
 (39احزاب بِاللَّ

 می ترسد، نه از هیچ کس دیگری.او فقط حرف خدا را تبلیغ می کند و فقط از خدا  
ببینید فرهنگ یک جامعه، آداب رسوم یک جامعه انقدر قدرتمند است که وقتی رسول الهی 

 .شودمیمیخواهد باهش مقابله کند انقدر برش فشار وارد 
در حلال  خودبیاز این میفهمیم که باید نسبت به آداب و رسوم سازی خیلی حساس باشیم. 

های دست و پاگیر و هزینه زا زده ایم که خودمان را اذیت خواهد کرد. وقتی های خدا قید و بند
هم که بخواهی این را اصلاح کنی، جریاناتی از منافقین و مردم و... هستند که چرت و پرت 
می گویند و در راستای این سنت شکنی های نبی، حرف می سازند و تهمت می زنند. خداوند 

 :شودمیا این ها خودش وارد در ادامه سوره، در برخورد ب
ذینَ ِي قُونَ وَ الَّ ِِ مُنا

ُِ الك تَ
ََ  لَئِنك لَمك یَنك ََ بِهِمك ثُمَّ لا یُجاوِرُونَ یَنَّ رِ مَدینَةِ لَنُغك ي الك ِِ جِفُونَ  مُرك قُلُوبِهِمك مَرَضٌ وَ الك

ات اجتماعی اگر این ها که حرف در می آورند و دست که به رسوم (.احزاب 60ِيها إِلاَّ قَليلًا )
 !خواهد شد هاآنمی زنی تهمت می زنند و فشار می آورند، بس نکنند برخورد حکومتی با 

                                                      

ئي 1 هُ  وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللاَّ هاتِکُمْ وَ ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ
بیلَ )یَ   (4قُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِي السَّ
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تهدید به این سختی. برای کسانی که پشت سر مصلحان اجتماعی حرف می زنند. مصلحانی 
را جا به جا کنند و مردم را از غل و زنجیری که خودشان « کارهای زشت»که می خواهند دامنه 

ام می ، مدبینندمیگردنشان انداخته اند رها کنند. حال عده ای اصلا  این غل و زنجیر ها را نبه 
خواهند حرام های خدا را حلال کنند و اعتراض کنند. این هزینه زایی ها که به تعبیر خدا فقط 

 نیست را اصلاح کن.« حق»حرف دهان هاست و 
ات برخورد می کند و تعیین آن را فقط حق چرا خداوند این قدر سنگین و واضح با این رسوم

قدرت یک «. قدرت زیادش»و هم به خاطر  خودش می داند؟ هم به خاطر اثر پردامنه اش
رسم اجتماعی، از قدرت مشت آهنین بزرگترین دیکتاتورها هم بیشتر 

ه چمثالی بزنیم: شما زرنگ هایی را پیدا کنید که یک ریال از او نمی توانید بگیرید. هر  است!
اما قدرت عظیم فشار رسومات را ببینید که در همین دوره سخت ؛ زرنگ باشد خواهدمی

د؛ و جهیزیه تقدیم می کن عنوانبهکسادی، میلیون ها تومن بدون هیچ طلب شرعی و قانونی، 
ستن نباشد. به خاطر این است که شک« زشت»تا  نمی تواند نکند. مجبور است این پول را بدهد

 اهمیتش هم این قدر بالست. ؛ وفشار آور است همهاین  ول اللهرسوم برای رس
و هزینه « از حد خودش خارج شده»رسومی که  همهاینمثال های زیادی در جامعه ما دارد. 

 1حرف روشن شود چند مثال می زنم: کهاینهای زیادی ایجاد می کند. برای 
چیزی که کمک کار داماد باشد  از همین جهیزیه شروع کنیم که رسم خوبی است. دادن یک

ی دقیق اما رسم اجتماع؛ در ابتدای زندگی به او، کار خوبی است. تا اینجایش خداپسندانه است
ن که از باشد. همی« زشت»شود. نباید ندادنش « اجباری»است، این جهیزیه خداپسندانه نباید 

، یکدفعه در جامعه می بینی بسیاری از افراد به خاطر نداشتن جهیزیه، رودمیجای خودش بیرون 
چه  وضعشدختر دارد  با وجود چنین رسم اجباری ای کسی که چنددختر عروس نمی کنند. 

عزا گرفته. هنوز نمی داند دامادش کیست، دختر داره و از الن  6. کسی را میشناسم که شودمی
 است.« زشت»ولی عزا گرفته. چون اگر ندهد  نها اصلا  نیازی به این کمک دارد ی

                                                      

 اینجا سخنران به فراخور مشکلات مخاطب می تواند رسومی را مثال بزند 1
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که حرف در می آورند و رسم تولید می کنند، به اینجا هم بسنده نمی کنند. در این  هاآنحال 
. قدرت رسوم را ببینید که همان شودمیجهیزیه و... چه جنس های چرت و پرتی که خریده ن

« دکور»برای خانه دامادش یک کمد  مثلا  ، رودمیکسی که هزارتومن به زور از جیبش در 
وقتی یک چیزی اینگونه مُد شد، مجموعا   ؛ وظرف های پوچ و بی مصرف !بیندمیتدارک 

 هزاران میلیارد ضرر می زند.
ساعت مچی برای داماد! در زمانی که ساعت مچی دیگر  مثلا  حال همین را بگیرید بروید سرِ 

. ازدواج دهدمیبه دردی نمی خورد. یا اجبار حلقه ی فلان. این اجبارها کار دست خانواده ها 
که در حالت  یها را عقب می اندازد. هزاران میلیارد سرمایه از جامعه را به زباله می ریزد. مرد

در دست  یحلقه پلاتینبه خاطر رسوم دست می کند،  ینقره با نگین یانگشتر نهایتعادی 
مین ه قیمتش ده برابر انگشتر قبلی است! خب چه لزومی دارد؟ چه اجباری دارد؟ که کندمی

 یک قلم را ببینید چقدر اسراف بار می آورد.
مورد دیگر در مورد همین جهیزیه و خرید ها، جنس خارجی خریدن است. بعضی جاها عرف 

. خانواده همسر یکی از رفقا عزا گرفته بودند که حال شودمیمیلیون  40، 30 است که جهیزیه
باید جهیزیه بدهیم چه کنیم. خود داماد هم عزا گرفته بود. آخر خود داماد وامی گرفت و به 

ولی وقتی رفتند و جنس ایرانی خریدند، تعبیر  !خانواده عروس قرض داد که جهیزیه کامل شود
میلیونه کار  10،12 مثلا  نمی دانم چرا، هرچه نیاز داشتیم گرفتیم ولی زیاد نشد. داماد این بود که 

 تمام شد. برای شروع زندگی است دیگر، برای تمام کردن آن که نیست!
حال بماند که بعضی رسوم هیچ خوبی ندارد. اصلا  از بیخ غلط اندر غلط است. مثل این چیزی 

و حق سفره می گیرند! یک جوانی را  عروس، شیربهاکه حال بعضی جاها هست؛ مادر و پدر 
تاکسی کار می کرد که فقط پول در بیاورد این مقدار را بدهد که بتواند دختر را عقد  دیدم.

 کند! رسوم بیخود.
حال در نظر بگیرید که این یک قلم از اسراف هایی است که دست و پای ما را بسته. با وجود 
بحران آب و خشکسالی، سرانه مصرف آب ما از رتبه های بالی جهان است. با وجود قطعی 
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اسراف نکردن فقط یعنی هدر ندادن،  کهدرحالیهای برق، مصرف برق ما چقدر بالست. 
 به آسایش کسی نمی زند. هیچ ضربه ای کهاین

اینجا باید اشاره ای هم کرد به عقوبت کسانی که در محکم کردن این رسم ها اثر دارند. یا با 
زبانشان کسی که بخواهد این رسوم را اصلاح کند اذیت می کنند. همان ها که خدا در سوره 

هند، چیزها بها می د در میان خانم ها که بیشتر به این خصوصا  –احزاب تهدیدشان کرد. این ها 
در مقابل آثار کارشان مسئولند. این خیلی مهم است. بگذارید مثالی بزنم: غذا  -دقت کنند

دادن برای عروسی و گرفتن یک جشن برای خوشحال کردن دیگران در خوشحالی خود، خوب 
نیست. غولی از جشن عروسی ساخته ایم، « واجب»است. اسلامی هم هست، ولی در اسلام 

ر قبل از آن این دو جوان عقدی، اصلا  زن و شوهر نیستند. طوری که مواردی به وجود انگا
نباشد!  «زشت»فرزند ایجاد شده در دوران عقد را بخواهند سقط کنند تا کسی نفهمد و  آیدمی

 آن کسی که در تنور این رسوم می دمد، می تواند این خون را گردن بگیرد؟
 1سه خون می دهند که این سهم توست از کشته شدن فلانیدر روایت دارد به کسانی یک کا

بعد میگه من اون را نکشتم. میگه چرا تو بودی که حرفی نقل کردی، کلامی به زبان آوردی 
 که در کشته شدن اون تاثیر داشت.
. کندیمچه بسیار تولد ها را که منتفی  ملی، در ابعاد شودمیاصلا  همین که بچه دار شدن دیر 

 بحران جمعیتی، شما می توانی جوابش را در قیامت بدهی؟ در این
درست کرده ایم بیاندازیم که چه « رسوم ازدواج» عنوانبهاصلا  یک نگاه هم به مجموع آنچه 

شده. عروس و دامادی می خواهند به هم برسند، اصلش یک خطبه عقد است و شادی ای در 
با دیگران قسمت کنند، ولیمه ای بدهند. حد طبیعی. حال این ها می خواهند شادی شان را 

 دیگران می خواهند کمکی کنند، هدیه ای بدهند. آن هم اختیاری نه اجباری.

                                                      

دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  1  إِلَیْهِ شِبْهُ عُ یُحْشَرُ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَا نَدِيَ دَما  فَیُدْفَ  یَقُولُ علیه السلام  مُحَمَّ
كَ قَبَضْتَنِي وَ مَا سَفَکْتُ دَما  -الْمِحْجَمَةِ أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَیُقَالُ لَهُ  كَ لَتَعْلَمُ أَنَّ هَذَا سَهْمُكَ مِنْ دَمِ فُلَانٍ فَیَقُولُ یَا رَبِّ إِنَّ

ارِ فَقَتَلَهُ عَلَیْهَا وَ هَذَ فَیَقُولُ بَلَی سَمِعْتَ مِنْ فُلَانٍ رِوَایَةَ کَذَا وَ کَذَا فَرَوَیْتَهَ  ی صَارَتْ إِلَی فُلَانٍ الْجَبَّ ا ا عَلَیْهِ فَنُقِلَتْ حَتَّ
 (371، ص: 2الإسلامیة(، ج -)ط  سَهْمُكَ مِنْ دَمِهِ. )الکافي
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اما حال چه ساخته ایم؟ اصل را که گفتیم، الن کاملا  فرع است. در میان هفتاد دست آفتابه 
اه می در مجموع نگ . کسانی این عروسی گرفتن هاو... را کهآیدمیلگن و حاشیه ها به چشم ن

 توانمیم؟ یا کی «بچه ام را ازدواج بدهم توانممیکی من »کنند بارها شنیده ایم که می گویند 
 ازدواج کنم؟

وقتی به مسئله اینطور نگاه کردیم، دیگر نمی توانید بگویید پول خودم است و می خواهم خرج 
آداب  رسوم و ؛ ونگاه می کنندپسرم یا دخترم کنم، این درست نیست. چون در اجتماع، مردم 

مهریه و عروسی را سبک ببندید حتی اگر دارید. خرج عروسی را کم کنید . دهدمیرا شکل 
 حتی اگر دارید. تا در اثرات این کارتان شریک نباشید.

حال این رسم های بد که سر جای خودش، گاهی می بینیم عده ای علیه رسم های خوب هم 
ردم در م کهایندر مورد  مثلا  مل کوچکی نیست، آثار بزرگی دارد. اعتراض می کنند! این ع

اطعام کنند. سفره بیاندازند و دیگران را غذا بدهند.   هیئت و حسینیه در مجلس امام حسین
عده ای هی سوال می کنند )وسوسه کردن و عمدی که ان شاء الله نیست(، چرا پول خرج 

 بروید بدهید فقیر.می کنید؟   اطعام در مجلس امام حسین
بگذارد. خدا هم این را می  خواهدمیاین هم حاصل درک نادرست از رسومی است که خدا 

رسم اطعام و غذا »دانسته، در جای خودش دستور به انفاق برای فقرا هم داده، ولی در مورد 
: مثلا  . ریمجبران کند. برای این امر روایات متعددی دا خواهدمینیاز فقرا را طور دیگری « دادن
؟ شودمیفرمود هر روز اطعام کن و مسلمانی را غذا بده. پرسیدم فقط فقیر یا دارا هم   امام

 1.شودمیفرمود دارا هم گرسنه که 
د به دوست و رفیقت به برادران دینی است غذا بخورانی و سفره نمی فرمای در روایت دیگرییا 

 2به فقیر بدهیپهن کنی، ده برابر بهتر از این است که صدقه 

                                                      

هِ 1 قَالَ مٍ نَسَمَة  قُلْتُ لَ یَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي قَالَ فَ مَا یَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ کُلَّ یَوْ علیه السلام  . وَ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ
عَامَ تُطْعِمُ کُلَّ یَوْمٍ رَجُلا  مُسْلِما  فَقُلْتُ مُوسِرا  أَوْ مُعْسِرا  قَالَ إِنَّ الْمُو   سِرَ قَدْ یَشْتَهِي الطَّ

 علیه السلام  )وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِيٍّ 2
َ
هُ قَالَ: لَأ نْ أُعْطِیَهُ أَنَّ

َ
قَ بِدِرْهَمٍ وَ لَأ نْ أُطْعِمَ أَخَاكَ لُقْمَة  أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّ

نْ أُعْطِیَهُ عَشَرَة  أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ رَ 
َ
قَ بِعَشَرَةٍ وَ لَأ (دِرْهَما  أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّ  قَبَة 
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همه به هم بخورانند. همه اطعام کنند و سفره دار باشند. آن که ثروتمند است  خواهدمیخدا 
و غذایش را پیش دیگری می خورد، خوب خودش هم پول بدهد و دیگران را  شودمیگرسنه 

روزی دیگر دعوت کند. مهم این است که همه به هم بخورانند. فقط در مورد سفره داری، 
م می گوید قانون نگذار که هرکسی فقیر است نیاید. در سفره، فقیر و غنی جمع باشند. اسلا

 سفره ای نباشد که:
هُمْ مَدْعُوٌّ  عَائِلُهُمْ   1مَجْفُوٌّ وَ غَنِیُّ

 فقیر از آن رانده شود و فقط اغنیا دعوت شوند.
در این میان جامعه به هم گره می خورد، مردم به هم نزدیک می شوند، فقرا هم وسطش غذایشان 

نه تنها دیگران، بلکه حتی خودشان هم بفهمند  کهاینرا بی منت و محترمانه می خورند. بدون 
به عبارت دیگر، با این فضا کسی نداریم که در ؛ «در حدی فقیرند که پول غذا ندارند»

 باید بدهکار باشد. اصلا   مثلا  بماند. بدون هیچ آبرو گرو گذاشتنی. هرچه هم که  خوراکش در
بدون مهمان غذا نمی خورد.   عادت کنیم که بدون مهمان غذا نخوریم. حضرت ابراهیم

سفره که می انداخت در کوچه ها داد می زد کسی اگر غذا نخورده خانه   حضرت یعقوب
 سفره پهن است.  ی یعقوب

آنکه از دهان همدیگر لقمه بکشند و سر هم کلاه  جایبهین جامعه، مردم یاد می گیرند در ا
بگذارند تا یک لقمه نان بخورند، همگی به همدیگر نان بدهند. باور کنید در هر دو حالت، به 
یک مقدار طعام می خورند. آن وقت طرح به این زیبایی که اوجش در محرم ها در مجلس امام 

. خدایی که همه را بیرون کنیممیبا درک ناقص از طراحی خدا خراب  است،  حسین
کرده و نمی گذارد کسی در میدان سنت های مردمی، خلاف خواست او عمل کند، خودش 
هم خیلی هوشمندانه سنت می گذارد. طراحی این ها کار هر کسی نیست. جامعه اسلامی باید 

 همه سنت هایش اسلامی باشد.

                                                      

 (.417صالح(، ص  )نهج البلاغة )للصبحي 1



 گفتار پیرامون عقلانیت انقلابی   ده  156

در اطرافتان پیدا کنید سنت هایی که از خواست خدا بیرون است. با آن مقابله  خودتان بگردید و
کنید، کمرنگش کنید. این زنجیرهای پرقدرت بر دست و پاهایمان را باز کنیم تا بهتر بتوانیم به 

این را بدانید که هر بدعتی اضافه شود، یکی از احکام خدا از طرف  ؛ واحکام خدا عمل کنیم
. فکر نکنید حکمی اضافه شد و تمام. بلکه با این اجبار اضافه در جامعه، رودمیدیگر بیرون 

 1داری دین خدا را از صحنه به در می کنی
 زندگی یک مسلمان و ظاهر یک جامعه مسلمان همه باید بوی اسلام بدهد.

نقش مردم را ما دست کم گرفته ایم. فقط هم به همین نهی از منکر حاکمان و نهی از منکر 
ن . ایشودمی. به آثار رسومات اجتماعی هم محدود نشودمیمردم نسبت به همدیگر محدود ن

 کشور مال مردم است، مردم هم باید اداره اش کنند.
از ابتدای انقلاب، یک مشکلی پیش آمد به این عنوان که مردم از عرصه ها کنار کشیدند و کار 

مسجد و خیریه ها و... جمع شد؛ الن به سازمان ها رسید. ساختارهای عظیم مردمی مثل 
فهمید که دوباره کشور نیازمند ورود همان هاست. یک خیریه با پول کمتری سر و کار  شودمی

دارد و فساد در آن کمتر از یک نهادی است که پول های کلان در آن هست. یک خیریه بهتر 
ل های مختلف ح دمآکاری باهممی تواند مشکلات محلش را بشناسد و مشکل به مشکل را 

تا یک سازمان که کارمندانی نا آشنا به محله و مردم و مشکلاتشان دارد. یک مسجد بیشتر  کند
 تا یک سازمان از چند کارمند. می تواند از هزاران مردم کمک بگیرد

(. مردمی که مومنند حج 41باشد )وظیفه اصلی حاکمان اسلامی باید اقامه صلوة و ایتاء زکات 
خواهند کرد. برای حل مشکل معیشتی مردم مدام هم نباید منتظر مسئولین بود، کم  خود انفاق

خود، ولی نشانه ایمان هر کسی انفاق اوست. در مکه که هنوز حکومتی در  جایبه هاآنکاری 
« ذب دینمک»، کسی را که به فکر مسکین نیست در سوره مبارکه ماعون کار نیست خداوند

تَ امی نامد یك
َ
 رَأ

َ
ینِ ): أ بُ بِالدِّ ذي یُكَذِّ ََ 1لَّ ذلِ َِ يَتيمَ ) (  ذي یَدُعُّ الك كينِ  لا یَحُضُّ عَلى ( وَ 2الَّ مِسك طَْامِ الك

لٌ 3) یك وَ َِ ينَ ) (  مََُّلِّ یعنی در مورد مسلمانان اسمی صحبت ؛ می فرماید وای بر نمازگزاران (.4لِلك

                                                      

ة )نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص:  1  ((.203)وَ مَا أُحْدِثَتْ بِدْعَةٌ إِلَّ تُرِكَ بِهَا سُنَّ
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وید دین دروغ است. چطور می کند. ولی همین ها را با این نام می خواند: کسی که می گ
نمازخوانی است که بی دین است؟ می فرماید چون یتیم را از خودش می راند. به فکر یتیم 
نیست. نه این تنها، بلکه ل یحضّ علی طعام المسکین: تشکیلات خیریه راه نمی اندازد تا پول 

اید پیگیری مین مردم ببه فقرا برساند. همین مردم باید پیگیری کنند، بودجه های دولتی را هم ه
خودش و هرز نرود. حل مشکل مالی فقرا، به دست مردم است. اگر  جایبهکنند تا برسد 

حسینی هستی، نباید بگذاری اطرافت کسی سر گرسنه زمین بگذارد. کسی در مشکل مالی 
اش تنها بماند. اگر خودت نداری حضّ بر طعام مسکین کن، برو پول را از جایی که دارد و 

یفه دارد بگیر، با پیگیری بگیر و بده به صاحب حقش. بچه هیئتی مسئول اطرافش است، بی وظ
. همه ائمه ما جدا از سیره حکومتشان، چه حاکم بوده اند یا نه در شودمیخیال جامعه اش ن

سیره فردی غذا بر دوش می کشیدند و هرجا هم می توانستند مشکل مالی برادران دینی شان را 
 د.حل می کردن

خلاصه انقلاب اسلامی اکنون نیازمند کمک دوباره ی مردم است. مردمی که این انقلاب را 
به وجود آوردند و تاکنون کوفی نبوده اند و امامشان را تنها نگذاشته   با الهام از امام حسین

 دشمنان بدانند که نخواهند گذاشت. ؛ واند
طرناک ابو البشر دشمنی بسیار خ آدمدر این شبها تلاش شد اول بفهمیم که از نقطه ی آفرینش 

بهه . این دشمن جکندمیداشتیم. دشمنی بنام ابلیس. دشمنی که قسم خورد همه ی ما را اغواء 
ای را برای تحقق هدف خودش تشکیل داد و در این جبهه توانست قوم یهود را با خودش همراه 

جبهه ی دیگری شکل   نظام سلطه ای شکل دهد. در جریان حق حضرت رسول کند و
دادند. مردمی پای کار ایشان آمدند اما به دلیل عدم استقامت کار زمین خورد. در این جریان 

ه خرج استقامت ب مؤمنین بازهمهم قیامی را ترتیب دادند. پیروزی نزدیک بود امام امام حسین
ما تمام عالمیان را عزادار کردند. این سیر ادامه  ؛ وکار زمین خوردندادند. فریب خوردند و 

 ... خمینییافت تا به دوران ما و در این دوران 
در این ده شب برای شما مردم یگانه روزگار، مباحث زیادی گفتیم. از ملت برگزیده در طول 

در میدان حق و باطل، از شکست ها و سستی هایی که در  هزارساله 5تاریخ گفتیم، از جنگ 
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که ادعای حسینی  هاآنخدا از  کهاینیک لحظه هزار سال بهشت زمینی را عقب انداخت، از 
ما مردم چه باید بکنیم. هر کس که در  کهاینو از  خواهدمیبودن و انقلابی بودن دارند چه 

قرار است ببینیم از فردا چقدر ما مردم در  میدان است، بسم الله. امشب شب عاشورا است.
را چطور بدون میدان ایم. این مردم به خدا توان زیادی دارند، ببینید دستگاه امام حسین

هیچ اداره و سازمان و تشکیلاتی دارند به پیش می برند و اداره می کنند. این کار دست 
رای ما زمین می خورد. این ب تشکیلات حکومتی و دولتی و مرکزی می خواست بیافتد قطعا  

نفر حج می برد و می آورد  هزار 300، کارمند 1500یک الگوست. ما یک سازمان حج داریم با 
را زیارت اربعین می  آدم میلیون 4-3 همین را هم هرسال مشکل داریم. آن وقت نیروی مردمی

زد و خود را به ن شودیمبرد، تازه از موانعی هم که تشکیلات اداری کُند ما ایجاد می کند رد 
همه چیز به میزان صبر و  بازهمارباب می رساند. آخر همه این حرف ها رسیدیم به همین که 

استقامت شما مردم دارد. به میزان مبارزه و بصیرتتان. بار این انقلاب را اول و آخر همین مومنان 
ت. در این ف آخر من اسهیئتی باید بلند کنند، از کسی دیگر توقعی نیست. آی مردم، این حر 

مبارزه و کشاکش، دیگر خود دانید. بار شیشه به دستتان است و  همهاینگردنه تاریخ، پس از 
تا استقامت از شما بگیرد. بیایید با عملمان بگوییم که کور خوانده  آیدمیاز هر طرف ضربه ای 

 اند.

 روضه 
مانده و همه کوفی و غیر  یار برای امام حسین 72امشب شب عاشوراست. شبی که فقط 

را توده های مردمی باید حمایت می کردند، هزاران نفری  کوفی تنهایش گذاشتند. امام
یم اما همه کنار کشیدند. امشب می خواه؛ که نامه نوشتند و یا با مسلم بن عقیل بیعت کردند

و یار اسلام و  میکنمیبگوییم ما مثل مردم کوفه نیستیم. هزار سال است به خاطر کربلا گریه 
چنین ملتی نداشت. تا به  اما حسین بن علی؛ تا هرچه زودتر ظهور کند اماممان هستیم

آل عبا هستند؛  تن 5حال در مورد مردم صدر اسلام فکر کرده اید؟ برترین مخلوقات خداوند 
ر همه و ببینید در وقت شهادتشان چه کردند. با جنازه شان چه کردند. پیامبر گرامی اسلام، سر 

مخلوقات، در اوج قدرت همان لحظه ای که جان دادند همه تنهایش گذاشتند. دعوای قدرت، 
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در تنهایی غسل و کفن شد. با دختر ایشان چه کردند؟   چشم هایشان را کور کرد و پیامبر
او هم پنهانی دفن شد، آنقدر تنهایی و ظلم در شهر خودشان و پدرشان دیدند که حتی نشد 

تا صد سال مانند همسرشان  آشکار باشد. با علی چه کردند؟ جنازه حضرتمزارشان 
جای قبر را در نجف نشان دادند. مظلومیت تازه شروع می  تا اینکه امام صادق پنهان بود

نیز تیرباران شد، در همان مدینه  شد. با جنازه فرزند ایشان چه کردند؟ جنازه امام حسن
همه می دانیم که خامس آل عبا را چه  ؛ وشان و پدرشان بودای که زمانی تحت حکومت خود

کردند. مثل فردایی بی وفایی که هیچ، کوفی جماعت قباحت را هم به اوج رساندند. جنازه 
مبارک برترین مخلوق خدا در زمان خود، سر از تن جدا... با لب تشنه... بدون کفن و دفن... 

 ...د، نعل ها را تازه کردند و با نعل تازهسه روز در میان بیابان... این ها بس نبو 



 


